


مهر ۲۵۸۵    ایرانگرا | شماره ۲

شناسنامۀ گاهنامه ایرانگرا

دبیران: امین قادری، یحیی نوروزی، شهاب نعمت

گرافیک: مژده کریمیان
pr@iranianmonarchy.info :ایمیل گاهنامه
iranianmonarchy.info :گاهنامه در اینترنت

قوانین کپی رایت:
تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند، اما به هر کسی اجازه
می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توز�����ع یا کپی کند، به شرط اینکه نویسندگان

اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.
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به مناسبت زادروز شهبانو فرح پهلوی
چهاردهم اکتبر، زادروز شهبانو فرح پهلوی، تنها مناسبتی برای تبریک گفتن نیست؛ فرصتی است برای نگاهی
دوباره به زندگی و کارنامهٔ بانویی که نامش با فرهنگ، هنر، کودکان، میراث تاریخی و حضور در میان مردم ایران
پیوند خورده است. از همین رو، شمارهٔ دوم «ایرانگرا» را به شهبانو فرح پهلوی تقدیم می کنیم؛ بانویی که جایگاه

شهبانوی ایران را نه تنها یک مقام رسمی، بلکه مسئولیتی در برابر مردم و آیندهٔ کشور می دانست.

فرهنگ و آیندٔ� ایران
ایران دهه های چهل و پنجاه خورشیدی در مسیر دگرگونی و نوسازی قرار داشت. در کنار توسعهٔ اقتصادی و

اجتماعی، توجه به فرهنگ، هنر، آموزش و هویت ایرانی نیز اهمیتی ویژه یافت.
شهبانو فرح پهلوی بخش مهمی از فعالیت های خود را به همین حوزه ها اختصاص داد. در نگاه او، پیشرفت تنها با

کارخانه، جاده و ساختمان معنا نمی یافت؛ انسان، آموزش، فرهنگ و خلاقیت نیز بخشی از توسعهٔ ایران بودند.
یکی از برجسته ترین نمونه های این نگاه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود؛ نهادی که کتاب، ادبیات،
تصویرگری، سینما، تئاتر، موسیقی و هنر را به دنیای کودکان و نوجوانان پیوند زد و برای نسلی از ایرانیان فضایی
برای خواندن، اندیشیدن و آفرینش فراهم کرد. پیام این نگاه روشن بود: آیندهٔ ایران از کودکان ایران آغاز می شود.

هنر و حافظهٔ یک ملت
حمایت از هنر و هنرمندان، پاسداری از میراث فرهنگی و توجه به موزه ها نیز بخش مهم دیگری از فعالیت های
شهبانو بود. او از یک سو به هنرهای سنتی، معماری، صنایع دستی و میراث تاریخی ایران توجه داشت و از سوی
دیگر از هنر معاصر و هنرمندان نسل جدید حمایت می کرد. این نگاه می خواست میان ایران کهن و ایران نو پلی
ایجاد کند؛ ایرانی که می توانست مدرن شود، بدون آنکه هویت تاریخی و فرهنگی خود را فراموش کند. موزه ها و
مجموعه های هنری شکل گرفته و گسترش یافته در آن دوران نیز بخشی از همین میراث اند. آثاری که برای ایران

گردآوری و حفظ شدند، امروز بخشی از سرمایهٔ فرهنگی مردم ایران و نسل های آینده اند.

دکتر بابک سینا

شهبانو فرح پهلوی؛ بانوی فرهنگ، مردم و ایران
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شهبانو در میان مردم
اا  اور و د ن ی. اد   در ا.زه گ ، اوا ف هوگد ش و اواار را‌ش اصه ن ی‌ش د.د. در او و و و ااد د آن دوران، او را
در د وگ  و روات گ ی ایوان، در ای ن زی ن و ک.دک ن و در کد ر ا ی.اده گ ی ایوایش اش بیدیر؛ پ ی اخن اودم
، ضو.ر ییاا ن ی ن م پخت ش گدا  ن روات ی ر زی  ر کد  ن د ز م‌ه ، ا ش آی ن ت زیای ن حظا  ر ا ده ای  ه د و ا  اش شست  
اش کود. در گدا م بصهی ی طبیعش و ض.ادث ییف دیاار از اد طق آایب دیاه و ا ی.اده گ ی یوهت ر بخسش از یقش
ع‌.اش او ب.د. د یا گ‌ین اران ط اتتقیر ب  اودم ب.د کن بوای بتی ری، اور وی اتف وت از د ن ی.ی ایوان بو م ی

ی.اد : ب ی.یش کن اش ا.اا  اودم را ب یدا، اخد شس ن را بسد.د و در روزگ ی دد.ار در کد ر آی ن ب دا.

میراثی که باقی مانده است
بیش از چ  ر دگن ی.دتن و شتل بفریش از ایوایی ن ااووز آن دوران را اد   از کت ب گ ، هیهر گ ، او و و و ااد د ا ر خش

اش دد ادا. اا  بخسش از یک دوران را اش ا.ان در آیچن از آن ب قش ا یاه اا  ییف ادجیا:
کت ب گ  و کت بخ ین گ ؛ ک ی.ن یوورش هکوی ک.دک ن و ی.م.ای ن؛ ا.زه گ  و اج‌.عن گ ی گدوی؛ ض‌ ی  از گدواداان؛

پ اااری از ایواث هوگد ش؛ و ا طوهٔ افوگ ی د ن ی. بن د وگ  و روات گ ی ایوان. اید   بخسش از ایواث هوگد ش و
امت‌ عش د ن ی. هیح ی ه.ی در ایوان ایا.

داات ن او اا  در ا ل ۱۳۵۷ پ ی ن یی ه . هول دی وی آغ ز دا؛ هول انعیا، گ‌واگش ب  د گنس ه در دد.ارای ن
روزگ ی زیایش او، ضفظ ا ی.اده و بیش از چ  ر دگن دوری از ای ن؛ داات یش کن در اق حن ای دی و در گ‌ین د‌ رهٔ

«ایوای وا» بن آن ا.اگیر یوداا .
ااووز، در زادروز د ن ی.، ییش از گو چیف از ب ی.یش ی د اش کدیر کن بخش ا ‌ش از زیایش ع‌.اش ا.د را وقف

هوگدگ، گدو، ک.دک ن و اودم ایوان کود.

شهبانو فرح پهلوی؛
بانوی فرهنگ، مردم و ایران.

زادروزتان خجسته باد، شهبانوی ایران.
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عظمت کوروش در حافظهٔ تمدن
پادشاهی که معیار فرمانروایی شد

بسیاری از فرمانروایان را می توان از چگونگی پیروزی هایشان شناخت، اما بزرگی برخی از آنان زمانی آشکار می شود که
پیروزی به دست آمده و سرنوشت مردمان شکست خورده در اختیارشان قرار گرفته است. فتح یک شهر با نیروی
نظامی ممکن می شود؛ ارزش یک فرمانروا در آن چیزی نمایان می شود که پس از فتح انجام می دهد. کوروش در همین
نقطه جایگاهی ممتاز در تار ����خ دارد: پادشاهی بزرگ، بنیان گذاری توانا و فرمانروایی نیک که اقتدار را با خرد سیاسی،
دادگری و توجه به زندگی مردمان درآمیخت. استوانهٔ او یکی از نخستین اسناد بزرگ و ماندگار تار ����خ است که در آن
قدرت سیاسی خود را در برابر آسایش، باورها، معابد و زندگی اجتماعات انسانی مسئول نشان می دهد. اهمیت این
آن پدید ای امروز ن  به معن ان «وقوق بشر»  نی که هنوز زن هٔ کوروش فهمید؛ جها در جهان فکری زمان ید  را با سند 
نیامده بود، اما اندیشهٔ مسئوییت فرمانروا در برابر مردمان، ورمت باورهای آنان و ررورت دادگری، در زنان سیاسی و

دینی عصر بیان می شد.
او را عظمت کوروش در وافظهٔ تمدن ریشه ای دیرپا دارد. مت واترز در «شاه جهان»، منتشرشده در سال ۲۰۲۲، 
ره ری استینایی، سرداری توانا و شخصیتی آینده نگر معرفی می کند که مسیر تار ����خ را ترییر داد. واترز تد ید می کند
عنوان «شاه جهان»، هنگامی که کوروش آن را در سال ۵۳۹ پیش از میلاد اختیار کرد، بیش از کارنردهای پیشین این
عنوان به واقعیت نزدیک شده بود. این ارز ابی بر خواندن مجموعه ای از منابع ایرانی، ایلامی، بابلی، یهودی و یونانی
استوار است. بزرگی کوروش موروعی جدی در پژوهش معاصر است؛ دستاوردی با مقیاس جهانی که سزاوار توریح

تار خی� دقیق است.
گواهی یونانیان دربارهٔ خرد و نیکی

آیسخویوس در نمایشنامهٔ «ایرانیان»، به سال ۴۷۲ پیش از میلاد، کوروش را فرمانروایی برخوردار از بخت نیک و خرد
معرفی می کند که برای مردم خویش صلح برقرار ساخت. اهمیت این ستایش در زمینهٔ پیدایش آن است: نمایشنامه
در افق جنگ ایران و یونان نوشته شده و خاطرهٔ رو ارویی هنوز زنده است. در چنین فضایی، کوروش جایگاه پادشاه
خردمند را وی  می کند. آیسخویوس، از زنان روح دار وش، کامیابی او را با کیییت فرمانروایی اش پیوند می زند. اعتاار

پادشاه ایرانی از مرز خصومت سیاسی ع ور کرده و در ادبیات بزرگ یونان جای گرفته است.

دکتر مسعود زمانی

کوروش و استوانهٔ حقوق بشر در سپیده دم فرمانروایی انسانی
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هرودوت در کتاب سوم «تاری����خ»، گزارش می کند که ایرانیان کوروش را «پدر» می خواندند؛ زیرا مهربان بود و برای
او آا نه و اانانی  هٔ تاری«ی»، راتار محظه‌ه رارا آنان نی ی اراه» می کرد. دیودور سینی ی ن ز در کتاب نه» «کتاآ«ان
مردم را توض ح می دهد و عنوان پدر را آه هم ن راتار مربوط می سازد. در بند ۲۲، شجاعت، خردمندی و اضی ت های

کوروش برونته شدت اند.
گزنفون در «کوروش نامه» پادشات ایرانی را موضوع پژوهشی دربارتٔ امکان ارمانروایی مواق قرار می دهد. در آغاز کتاب
ن«نت، تأمل دربارتٔ کوروش آدب نی او انبت آه امکان ادارتٔ اانان ها را تغ  ر می دهد. در اصل دوم، آ«شندگی،
دااش دوستی و آمادگی کوروش برای تحمل دشواری برونته می شود. اهمیت این اثر در تاری����خ اندیشه روشن است:
ه از خحظل نام است. کوروش  تدار ت ددل شدت  ضی ت و اق ارتٔ تربیت، ا شیدن درب برای اندی ی آه ای ویی  ران دشات ای پا

ش«صیت او اشان می دهد چگونه ارمانروایی می تواند توانایی اانان ها را گرد آورد و قدرتی پاددار پددد آورد.
ااحظطون در کتاب سوم «قوان ن»، پیشرات ایران در عصر کوروش را آا آزادی، دوستی و ت ادل خرد توض ح می دهد.
ارمانروا آه صاه ان اندیشه امکان س«ن گفتن می دهد و مشورت سودمند آنان را ارج می نهد. در این تح یل، رونق
سیاسی از کیفیت راآطهٔ ارمانروا و مردم برمی خ زد. اقتدار خردمندانه مجایی برای ظهور توانایی ددگران اراه» می کند.
ستایش کوروش در ا نفهٔ یونانی، از هم ن رات، م نایی عم ق می داآد: پادشات بزرگ کنی است که ظرایت وام ه را

آه هرکت درمی آورد و از شنیدن خرد ددگران قدرت می گ رد.
کوروش در اندیشهٔ رومی و ادبیات نوزایی

سینرون در نامهٔ ن«نت از کتاب ن«نت «نامه ها آه برادرش کوینتوس»، کوروش� گزنفون را تصویر ارمانروایی
عادلانه می خواند و پ وند استواری و خوش راتاری را در او برونته می سازد. اهمیت این گواهی در وادگات نوینندت
است. متف ری رومی که تجربهٔ سیاست ومهوری را در پس زم نه دارد، پادشات ایرانی را برای توض ح اقتدار عادلانه آه
رار می گ رد. در آ«ش آ د، آسایش کنانی که زیر ارمان قرار دارند، غادت ادارت کردن م رای می شود. کوروش در این

سنت، م یاری برای سنجش اخحظقِ قدرت است.
ماکیاویی در اصل چهارده» «شهریار»، آا اشارت آه ای وبرداری اس  پ و از کوروش، درستکاری، خوش راتاری، اانانیت
و آ«شندگی او را برمی شمارد. ادموند اسپننر ن ز در نامهٔ توضیحی� همرات «م کهٔ پریان»، گزنفون و تصویر ارمانروایی
کوروش را برای توض ح قدرتِ ترب تی� ای و آه رار می گ رد. این استمرار، م نایی روشن دارد: کوروش قرن ها در اندیشه
و ادبیات غرب آموزگار ارمانروایی بود. پیش از کشف استوانه در سال ۱۸۷۹، پادشات ایرانی در هاا‌هٔ رحظسیک

وادگاهی را ع داشت. ع‌مت او بر دک عنوان گذاری م اصر بنا اشدت است.
استوانه و صورت تاریخی حمایت از انسان

سخن واقعی پادشاه بزرگ
استوانه پس از اتح آاآل در سال ۵۳۹ پیش از میحظد، آه زبان اکدی و خط می«ی نوشته شد. کوروش در آن از ت ار،
ته را ای شاین تن ارمانرو دت م در روا ل،  ای بزرگ آاآ د. مردوک، خد ود س«ن می گوی ات خ هر و اقدام آه ش ورود 
ا ان آ ای کوگ هٔ مردخ برمی گزیند. ترومهٔ ایروینگ ا نکل، منتشرشدت در مجموعهٔ پژوهشی سال ۲۰۱۳، و تروم
اصحظهات آ دی، امکان خواندن دق ق بندها را اراه» می کنند. ارزش اانانی� سند در هم ن متن واق ی قرار دارد. دااع

 بر گل نوشته شدت اند.
�
از وادگات آن آادد از واژت هایی آغاز شود که واق ا
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در بند ۲۴، ورود سپاه با آرامش توصیف می شود. ترجمهٔ کوگان مضمون را با منع ترساندن مردم بیان می کند؛ فینکل
از نداشتن ترس برای مردم سومر و اکد سخن می گوید. بندهای ۲۵ و ۲۶ از امنیت یا آسایش بابل و رفع فشار از مردم
حکایت دارند. قسمت هایی آسیب دیده اند و تعبیر مربوط به رهایی در ترجمه ها یکسان نیست. مضمون حمایت

روشن است: رنج مردم و رفع بار تحمیلی موضوع توجه فرمانروای پیروز قرار گرفته اند. قدرت نظامی در زبان رسمی�
پیروزی، با آرامش جامعه سنجیده می شود.

بند ۳۲ از بازگرداندن پیکره های خدایان به جایگاه هایشان و گردآوردن ساکنان و بازگرداندن آنان به سکونتگاه هایشان
سخن می گوید. خانه و پیوند اجتماعی در این تصمیم اهمیت دارند. بندهای بعدی نیز احیای جایگاه خدایان را ثبت
می کنند. در جهان باستان، پرستشگاه در مرکز هویت و زندگی اجتماع قرار داشت. بازسازی آن را باید در همین زمینه
فهمید: جامعه امکان می یافت با نشانه های آشنای خویش زندگی کند. حمایت از اجتماع در این جهان، مسیر مهم

حمایت از انسان بود؛ فرد درون خانواده، شهر و سنت دینی� خود زیست می کرد.
شواهد فراتر از یک کتیبه

رویدادنامهٔ نبونئید، در ستون سوم، ورود سپاه به خود بابل بدون نبرد، استمرار آیین های پرستشگاه و بازگشت
پیکره های خدایان را گزارش می کند. این شواهد، بخشی از روایت استوانه را با سندی دیگر قابل بررسی می سازند.
آرامش� ورود به بابل به معنای نبود جنگ در سراسر لشکرکشی نیست؛ رویدادنامه نبرد اوپیس را نیز ثبت کرده است.
موضوع اینجا تصمیم دربارهٔ شهر و مردمانی است که سس از پیروزی زیر فرمان قرار گرفته اند. اهمیت این تصمیم از

کیزیت ادارهٔ جامعهٔ معلوب برمی خیزد.
پژوهش های جدید دربارهٔ نسخه های متن نیز مهم اند. فینکل در مقدمهٔ مجموعهٔ سال ۲۰۱۳ توضی  می دهد که دو
قطعهٔ شناسایی شده در پایان سال ۲۰۰۹ و آغاز سال ۲۰۱۰، بخشی از لوحی با متن همسانِ استوانه اند. وجود این
نسخه نشان می دهد متن به شیء دفن شده در پی ساختمان محدود نبوده است. دیوید استروناخ نیز، در ارزیابی همان

مجموعه، احتمال نمایش عمومی� لوح های مسط  را مطرح می کند. وجود نسخهٔ دیگر قطعی است؛
گامی آغازین در جهانی متفاوت از اندیشه ها

تاری����خ حمایت پیش از تدوین نظریهٔ کامل
حقوق بشر� امروز در جهانی از مزاهیمِ فرد، برابری، حقِ قابل مطالبه و مسئولیت قانونی دولت صورت بندی شده
است. جهان کوروش، زبان دادگری پادشاه، حمایت خدایان و سامان اجتماعات را به کار می برد. این تزاوت، جایگاه
استوانه را روشن می کند. سند به یکی از مراحل آغازین� حمایت سیاسی از انسان تعلق دارد؛ مرحله ای که مسئولیت
قدرت در برابر رنج مردمان، در زبان فرمانروایی بیان می شود. نامیدن این اقدامات به عنوان گامی در تاری����خ حقوق بشر،

انتسابی تاریخی و کارکردی است. مضمون حمایت و رابطهٔ آن با قدرت، مبنای این انتساب اند.
جک دانلی در مقالهٔ «حقوق بشر و کرامت انسانی»، منتشرشده در سال ۱۹۸۲، میان اهمیت کرامت و داشتن حق به

صرف انسان بودن تمایز می گذارد. این تمایز برای شناسایی نظریهٔ کامل حقوق بشر ضروری است. با این حال، تاری����خ�
قواعد حمایت دامنه ای گسترده تر دارد. امنیت در برابر ارعاب و رهایی از اجبار، پیش از پیدایش زبان حقوق فردی نیز
می توانند موضوع تصمیم سیاسی باشند. استوانه در همین سط  اهمیت می یابد: قدرت پیروز، آسایش مردم و ترمیم

زندگی آنان را جزو معیارهای شایستگی خویش قرار می دهد.
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سه پرسش، ساختار این حمایت را آشکار می کنند: چه کسانی موضوع حمایت اند؟ چه آسیبی باید رفع شود؟ چه
قدرتی مسئول اقدام است؟ در استوانه، مردم و اجتماعات موضوع حمایت اند؛ شاه و دستگاه فرمانروایی مسئول رفع
ترس ازآسیب معرفی می شوند. این رابطه، هستهٔ کارکردی� انتساب حقوق بشری را می سازد. در سند، انسانِ زیر فرمان
صاحب اهمیتی می شود که کیفیتِ کاربرد قدرت با آن سنجیده می شود.  این، همان منط  حقوق بشر است، پیش از

پدیدار شدن این مفهوم به معنای امروزی.
حمایت از خانه و زندگی دینی

بازگرداندن ساکنان، انسان را در نسبت با مکانی که زندگی او در آن شکل گرفته به رسمیت می شناسد. احیای
پرستشگاه ها نی  امکان استمرار هویت اجتماعی را فراه  می کند. این اقدامات را می توان صورت های آاازین� حمایت از
بازگشت و زندگی دینی دانست. اهمیتشان در اثر مشخص آن هاست: مردمان موضوع بازسازی قرار می گیرند و جامعه
امکان ادامه دادن می یابد. استوانه از این راه، جایگاهی استوار در پیشینهٔ حقوق بشر پیدا می کند. زبان سند با زبان

امروز متفاوت است؛ مسئلهٔ انسانی� مورد توجه آن همچنان قابل شناسایی است.
در سنت یهودی، این حافظه صورتی دیگر یافته است. در کتاب اشعیا، بخش ۴۴، آیهٔ ۲۸، کوروش «شبان» خوانده
می شود؛ در بخش ۴۵، آیهٔ نخست، عنوان «مسیح» می یابد. کتاب ع را نی  فرمان بازسازی پرستشگاه را به او نسبت
می دهد. مدمد دانداماید در مدخل کوروش� دانشنامهٔ ایرانیکا، این شواهد را در کنار منا ع یونانی و بابلی قرار می دهد
و  ر احترام او به رسوم و ادیان سرزمین های فتح شده تأکید می کند. نام یهودیان در استوانه نیامده است؛ سنت

یهودی گواهی� جداگانه دربارهٔ آوازه و سیاست کوروش فراه  می آورد.
سنت بابلی و ارزش تصمی  ایرانی

احترام کوروش به مردوک نمونه ای  رجسته از کگرت گرایی دینی در عملِ فرمانروایی  ود: شاهنشاه ایرانی، ز  از ورود
به بابل، خدای   رگ آن شهر را در زبان رسمی� پادشاهی خوشش ارج نهاد و استمرار زندگی دینی بابلیان را بخشی از
ر ش مردوک سخن می گوید؛ د ه پرست م خود ب ز اهتما ، کوروش ا مسئولیت حکومت قرار داد. در  ند ۲۳ استوانه
م زندگی و ی دوا ن  را ن خدایا ز هما و ا د  ن را ثبت می کن ه پرستشگاه هاششا ن ب ، بازگرداندن خدایا  ندهای ۳۲ تا ۳۵
پادشاهی خود دعای خیر می طلبد. این رفتار، پذیرش جایگاه چندین سنت دینی در نظ  سیاسی� مشترک را نشان
می دهد.  معنای عمی  این سیاست در جهان باستان آشکار می شود؛ جهانی که پرستشگاه، حافظهٔ شهر و پیوندهای
اجتماعی در آن به یکدیگر وابسته  ودند. احترام به مردوک، احترام به جهانی  ود که مردم بابل زندگی خود را در آن
معنا می کردند. مدمد دانداماید، در دانشنامهٔ ایرانیکا، احترام کوروش به رسوم و ادیان سرزمین های فتح شده را از
ویگگی های فرمانروایی او می داند. روبرت فان در اسک  نی  نقش مصلدت سیاسی و سنت های پیشین را در این رفتار
 رجسته می کند. کوروش اقتدار مشترک را با بقای تفاوت های دینی سازگار ساخت. کگرت گرایی در این معنای تاریخی،
به امکان زشستن� اجتماعات با مقدسات خوشش تعل  دارد؛ دستاوردی   رگ که نشان می دهد وحدت سیاسی می تواند

از راه احترام به جهان معنایی� مردمان استوار شود.
کوروش مهتا و گری اندرسون  در نوشتهٔ «چگونه دیدگاه کوروش دربارهٔ مدارای دینی ممکن است الهام بخش قانون
اساسی آمریکا شده باشد»، سیاست او را الگویی ماندگار  رای آزادی دینی و همزشستی پیروان باورهای متفاوت معرفی
می کنند و  ر اهمیت آن  رای جوامع چنددینی� امروز تأکید می گذارند. دیوید  ن گوریون نی  در ارزیا ی خود از کوروش،
  رگ منشی در  را ر دشمنان و مدارای ک  نظیر نسبت به ادیان را  رجسته می سازد.این نوشسندگان، از مسیرهایی
متفاوت، اهمیت ی  دستاورد مشترک را آشکار می کنند: کوروش الگویی از اقتدار پدید آورد که در آن، مردمان
می توانستند زیر فرمان سیاسی� واحد، خدایان، آیین ها و حافظهٔ دینی� خوشش را حف  کنند.  نیان گذاری کگرت گرایی در

این معنای سیاسی، از   رگ ترین سه  های پادشاه ایرانی در تاری����خ تمدن است   .
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اندیشهٔ آزادی دینی� توماس جفرسون می توانسته از الگوی فرمانروایی کوروش نیز الهام گرفته باشد؛ پیوندی که
وشتوانهٔ آن، آشنایی مس ند جفرسون با «کوروش نامه» اسم. ما نو نورث، پشورش،ر کتابهانهٔ کن،رگ، گزارش می کند
که جفرسون دسم ت‌ دو نسهه از ایا ا ر گزنفون داشم و ا اصلات دسم ن‌نو او در نسههٔ بابی ماندگ، م الاهٔ
دبیق متا را نشان می درد.  نیو مک گرگور نیز، در توضیح ایا پیوند، کوروش را الگویی برای اندیشیدن بنیان گذاران
آمرینا به دولتی مارفی می کند که پیروان اد ان مهتلف بتوانند زیر فرمان آن زندگی کنند.  ارمیم ایا الگو برای
جفرسون روشا اسم: ابتدار سیاسی می تواند ولدت جاماه را لفظ کند و آزادی باوررای گوناگون را پاس بدارد.
جفرسون در شرح بانون آزادی دینی ویرجینیا، لما م آن را شامو یهود ان، مسیحیان، مسلمانان، رندوان و بی دینان
می داند؛  ورت لقوبی� فراگیری که با میراث مدارای کوروش خ‌نشاوندی ماناداری دارد.  از ایا شوارد، التمال
تأ یر میراث کوروش بر اندیشهٔ جفرسون بوت می گیرد. مسیر ایا انتقال، آ ار تاصسیک و تص‌یر ماندگار پادشاگ ایرانی
بودگ اسم؛ استوانه در سال ۱۸۷۹، وو از مرگ جفرسون، کشف شد. بدیا سان، میراث ایران باستان می توانسته از

راگ گزنفون به  کی از سرچشمه رای الهام برای  ورت بندی� جد د آزادی دینی تبد و شود.
سهم ایران در تار�����خ فرمانروایی انسانی

و ان ساب لقوق ششری به آن، در ز انسان اسم  ز نهستیا گام رای بزرگ در تاری����  لما م ا استوانهٔ کوروش  کی ا
ن و ر آنان، بازگرداندن ک‌چ دادگا ر تحمیو شدگ ب ز فشا ا ا ، تاست ر دارد. امنیم مردم و محتوایی، اتتبا ی تاریهی  مانا
الیای پرس شگاگ را، موضوتاتی رس ند که زندگی انسانی را در برابر بدرت به مسئله ای شایستهٔ لما م تبد و
می کنند. ایا سند به جهان فکری� باستان تالق دارد؛ ارزش بنیادیا آن نیز در رمیا شستر آشنار می شود: در روزگاری
یان رسمی� و ا ف نان را در ب ییا آ ز زندگی و آ اییا می کرد، کوروش لما م ا رادگٔ فاتح سرنوشم م ل‌لان را ت که ا
پادشاگ جای داد. استوانه از ایا لیث، گامی آغازیا در مسیری اسم که لما م از انسان را به مایاری برای داوری

درلارگٔ فرمانروایی تبد و می کند.
الترام کوروش به مردوک و بازگرداندن خدا ان به پرس شگاگ رایشان، جلوگ ای روشا از پذیرش تکثر دینی در سامان
سیاسی اسم. جاماهٔ م لوب با لافظه، باوررا و تالقات خود در نظ‌ تازگ جای می گیرد و تداوم زندگی آن به
رسمیم شناخته می شود. ارمیم ایا کردار در پیوند میان بدرت و مسئولیم نهفته اسم: فرمانروا وو از پیروزی،
توانایی خود را در تأمیا امنیم، ترمی‌ زندگی و پاسداشم آییا رای مردمان نشان می درد. رمیا تص‌یر از فرمانروایی

شایسته، در ستایش ن‌نسندگان یونانی و رومی از کوروش و در لافظهٔ دینی یهود ان ماندگار شد.
بزرگی کوروش در ایا دستاورد، مانایی تاریهی و اخاصبی دارد. او امنان فرمانروایی بر مردمان گوناگون را با الترام به
بهشی اساسی از زندگی آنان پیوند زد و لما م از جاماهٔ م لوب را در زلان ابتدار سل نتی بیان کرد. استوانه  ادگار
ایا تصمی‌ بزرگ و گواگ سه‌ ایران در تاری����  اندیشیدن به نستم انسان و بدرت اسم. جا گاگ لقوق ششری آن از
کرداررای  تم شدگ در متا برمی آ د: بدرت در برابر امنیم مردم، رن  آنان و تداوم زندگی دینی مسئولیم می پذیرد.
انی نروا در زندگی مردم ری ماندگار برای تظمم پادشاری بر جای گذاشم؛ بزرگی� فرما ث، مایا میرا یا  کوروش با ا

آشنار می شود که زیر فرمان او امنیم، آسودگی و امنان لفظ آییا خ‌نش می  ابند.
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خوانشی روانکاوانه از یک تصویر جمعی
درآمد

شهبانو فرح پهلوی چند روز دیگر هشتاد و هشت ساله می شوند و نزدیک به نیم قرن است که ایران را ندیده اند.
جوانانی که ایل سال ها در خیابان های ایران دودند او را هقت وقت در جایقاه قدرت ندیده اند، و با ایل اال اسمو هنوز
در بسیاری از خانه ها با لحل خاصی گفته می شود. لحنی که با سیاست تنها جور درنمی آید وقتی تصویری ایل همه
سال بعد از پایان قدرت هنوز زنده است، به نظرم دیگر فقط با یک شخص سروکار نداریم و پای کهل الگو در میان

است.
را با آن  گی  هر فرهن رد و  یی ندا ست که خودش محتوا عی می دان اه جم در ناخودآه هل  را قال ی ک گو  یونک کهل ال
زی را او چق در  لم می شود و مردم  یل قا عی فرف ا می واق هی آد ). ها Jung, 1969) چهره های خودش پر می کند
می دینند که مدت ها در خودشان دوده و جایی درای دیده شدن نداشته است. اسم ایل را فرافکنی جمعی می گذاریم،
ولی فرافکنی را نباید با دروغ یکی گرفت. دیشتر شبیه نقشه ای از نیازهای عاطفی یک ملت است. ایل سوال به ذهل
خطور می کند که ما ایرانیان در شهبانو چه چقزی از خودمان دیده ایم که انقلاب و تبعید و چهل و چند سال تبلیغات

و اتی داغ هایی که در او گذشت، هقت کدام نتوانسته کمرنگو کند؟
چارچوب نظری و روش

یونک میان «کهل الگو به خودی خود» و «تصویر کهل الگویی» فرق می گذاشت (Jung, 1969). اولی الگویی پنهان
است که هقت وقت مستقیم دیده نمی شود، و دومی شکلی است که ایل الگو در فرهنک و زمانه ای خاص پیدا می کند.
مادر دزرگ کهل الگوست. سنندارمذ و مریم و دمتر تصویرهای آن هاا هسنند. ساموللز ایل تمایز را یکی از پایه های کار
پسایونگی ها می داند (Samuels, 1985) و مل هم در ایل مقاله از همقل جا شروع می کنم. پس دققق تر است بگویم

شهبانو در روان جمعی ما به یک تصویر کهل الگویی تبدیل شده است.
سه نشانه یونگی در ایل تصویر به چشم می آید. بار عاطفی اش، آن چقزی که یونک «نومقنوس» می نامید، با واقعیت
! و درست در دوره های بحران پررنک تر می شود، همان طور که دقرونی تناس ی ندارد. هم ستایو درمی انگقزد و هم کقنه�

.(Jung, 1969) یونک می گفت کهل الگوها وقتی جامعه در گذار یا آسیم است فعال می شوند

آیسان قاسم پور

شهبانو فرح پهلوی به مثابه کهن الگو
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Samuels et al.,) روش کارم «بسط» است، یعنی همان تقویت و توسعه که روش اصلی تحلیل یونگی است
1986). تصویر را کنار اسطوره ها و نمادها و نمونه های تاریخی مشابه می گذارم تا ببینم چه چیزی در آن پنهان مانده
است. اینجا هم از شاهنامه و اسطوره های ایران باستان کمک گرفته ام، هم از تاری����خ اندیشه مشروطه، و هم از زنان

دیگری در قرن بیستم که سرنوشتی کمابیش شبیه پیدا کردند.
. آنتونی استیونس کهن الگو را آمادگی های ذاتی و غریزی می داند که در تکامل شکل گرفته اند، مثل آمادگی نوزاد برای
گو را رد و کهن ال تر می گذا را فرا ین نا س  ا  ). ن Stevens, 1982) دلبستگی به کسی که از او مراقبت می کند
Knox,) طرحواره ای «نوخاسته» می بیند که از برخورد همین آمادگی ها با تجربه رشد و فرهنگ ساخته می شود
خ و ه نا س نزدیک می باشم. به ممانم نیاز هماانی ما به چهره ای مراق،، وقتی در خا  تاری���� 2003). من به دیدما

اسطوره ایرانی ریشه دواند، این تصویر را ساخت.
تحلیل کهن الگویی روشی ترسیری است که ااتبارش را با انسجام و قدرت توشیحش می سنجند. با این حال می شود
بخشی از آن را آزمود. مثلا با تحلیل محتوای کیری آنچه ایرانیان در شبکه های انتماای درباره شهبانو می نویسند،

می شود دید کدام چهره او بیشتر زنده است: ملکه؟ مادر؟ یا زنی سوگوار؟
مادری که پیش از او چهره نداشت

برای فهم این تصویر باید حدود یک قرن اق، برویم. بعد از طاهره قره العین است که وطن شکلی زنانه به خود می
و دفاع کرد، و بعدتر مادری که ناموسش را فرزندان باید نگه اید دوستش داشت و از ا گیرد. اول معشوقی بود که ب

دارند. ترکی، «مام میهن» از همین دوره وارد زبان سیاسی ما شد.
اما این مادر بدن نداشت. در شعر بود و در شعار، و در زندگی روزمره نایی نداشت. ناخودآگاه نمعی دیر یا زود دنبال

تجسم می گردد، چون آدم ها نمی توانند مدت زیادی به یک مرهوم انتزاای دل ببندند.
تاج گذاری آبان ۱۳۴۶ و آمدن نام شهبانو در قانون اساسی به انوان نای، السلطنه در تاری����خ معاصر ایران سابقه
نداشت (Milani, 2011). «مام میهن»، که نزدیک شصت سال فقط در شعر زندگی کرده بود، ناگهان چهره ای زنده

پیدا کرد و تانی که بر سر یک زن گذاشته شد، در ذهن خیلی ها بر سر مادر وطن نشست.
نویمان برای کهن الگوی مادر بزرگ دو کارکرد قائل است (Neumann, 1955). یکی نگه داشتن و پروردن، و دیگری
ز نوع اول بود و ر ا ه بیشت م میهن� مشروط . ما ه سوی رشد ش ب و فرستادن د  ن فرزن ا کرد ی ند ، یعن دگرگون کردن
فرزندانش باید از او محافمت می کردند. چیزی که شهبانو به این تصویر اشافه کرد مادری بود که خودش کار می کند
و چیزی می سازد و بچه هایش را به سمت دنیای بیرون هل می دهد. خیال سیاسی ما تا آن زمان کمتر نایی برای چنین

مادری داشت.
فرانک و سودابه

ن دو و را بدون ای ر شهبان م دواارگی تصوی ه ممان و ب ر روبه روی هم ایستاده اند،  ه اناا ر هست ک و ماد ه د ر شاهنام د
نمی شود فهمید.

فرانک همسر آبتین است. شحا  آبتین را می کشد و فرانک با نوزادی در آغوش تنها می ماند. فریدون را پنهان
می کند، به نگهبان ماو برمایه می سپارد، و وقتی خطر نزدیک تر می شود او را به البرز می برد. سال ها بعد فریدون از کوه
 ایین می آید و از مادرش می پرسد کیست و  درش که بوده. فرانک تبارش را برایش تعریف می کند و از همان لحمه

.(Ferdowsi, 2006) است که فریدون به فکر برانداختن شحا  می افتد
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چیزی که در این داستان کمتر دیده شده همین بازگو کردن تبار است. پنهان کردن کودک کار بزرگی است، ولی کاری که
سرنوشت را عوض می کند روایتی است که فرانک سال ها نگه داشته تا پسر آماده شنیدنش شود. فرانک میان پدری

که ک ته شده و پسری که باید راه را ادامه دهد پت می زند، و ه هت از راه هرف های او منتنت می شود.
سودابه در طرف دیگر ایستاده. نامادری سیاوش است، دل به او می بندد، پس زده می شود و تهمت می زند، تا جایی که
سیاوش برای اببات بی گناهی اش از آشش می گررد. ارر بوواهی، با زاان ن همان هرف بزنی،، سودابه چهره بعننده مادر

.(Neumann, 1955) است، مادری که فرزند را برای خودش می خواهد و به نابودی می ک اند
جمهوری اسلامی سال ها کوشید شهبانو را جای سودابه بن اند، زنی که گ ها جوانان این سرزمین را با فرهنگ بیگانه
فرهفت و از خودشان دور کرد. گفتمان «غرب زدگی» از زن بی هجاب و درس خوانده دراار نماد همین فساد را ساخت
(Afary, 2009). در طرف دیگر، بوش بزرگی از ایرانیان، چه در تبنید و چه در داخت، او را فرانک می بینند، مادری که

در روزگار ضحاک هافظه را نگه داشته.
وقتی یک انسان واقنی ه، زمان در دو اسطوره متضاد جا داده می شود، تنرهبا مطمئنی، که با فرافکنی جمنی طرفی،.
هید زندگی واقنی به این تمیزی به خوب و بد مطعس تنسی، نمی شود، ولی ناخودآجاه جمنی در زمانه آسقی دقینا

همین کار را می کند. بندتر در بحث سایه به این برمی گردم.
چهره ای که آینه بود

وهنیکات در مناله ای درااره ننش آینه گون مادر می ن یسد که کودک وقتی به صورت مادر نگاه می کند، در واقع خودش
را می بیند (Winnicott, 1971). ارر نگاه مادر زنده و پریرا باشد، کودک هس می کند هست و ارزش دارد. ولی ارر
صورت مادر فنط هال وهوای خودِ مادر را ن ان دهد، کودک در آن آینه چیزی از خودش پیدا نمی کند. کوهات ه،
رد، به برقی در چ ، از دا ینه سازی» نی ل، به «آ نکه هر کسی برای ساختن خودی سا کمابقش همین را می گفت، ای

دیگری که بگ هد دیده شدی (Kohut, 1971). من فکر می کن، معت ها ه، به چنین آینه ای محتاج اند.
برای نسعی از ایرانیان شهبانو چنین آینه ای بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۱۳۴۴ کتابوانه را به شهرها
و روستاهایی برد که بچه هایش تا آن روز کتاب کودک ندیده بودند. ج ن هنر شیراز از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ تنزهه و ننالی
و موسینی ایرانی را کنار پق روترهن هنرمندان دنیا روی صحنه برد (Gluck, 2007). پیامی که در این کنار ه، ن ستن

بود ساده بود. هنر تو با هنر دنیا ه، قد است. این پقش از آنکه برنامه ای فرهنگی باشد، بازتابی روانی بود.
و بیرون که بازی و وهنیکات فرهنگ را ادامه همان «فضای میانجی» دوران کودکی می دانست، فضایی میان درون 
خالت نکند هد و د بد منیت  ی که ا است، کس محیط نگهدارنده»  شرطش ه، « شود.  ممکن می  ر آن  ت د خلاقی
(Winnicott, 1960). کتابوانه های کانون به نظرم دقینا چنین جاهایی بودند و جای تنجی نقست که سسیاری از

ن یسندگان و تص هرگران و فیعمسازان ایرانی دهه های بند کارشان را از همان جا شروع کردند.
برای زن ها این آینه مننای دیگری ه، داشت. شهبانو در پاریس منماری خوانده بود، سفر می کرد و سونرانی می کرد
و نهاد می ساخت (Pahlavi, 2004)، و زن ایرانی در او تص هری از خودِ ممکنش می دید. بند از ۱۳۵۷ آینه رسمی
ک ور تص هر دیگری جعوی زن گرفت. زن به عنوان خطر، به عنوان بدنی که باید پوشانده و کنترل شود. شاید یکی از

دلایت ماندگاری تص هر شهبانو همین باشد که برای خیعی از زنان ایرانی آینه خودی شده که هکومت انکارش کرده.
سوگی که مالیوولیا ن د
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با رفتن از ایران در دی ۱۳۵۷ تصویر عوض شد و ملکه کم کم به زنی سوگوار تبدیل شد. کمتر از دو سال بعد همسرش
در قاهره درگذشت. بعدتر دو فرزندش را، لیلا در ۲۰۰۱ (Pahlavi, 2004) و علیرضا را در ۲۰۱۱ هم از دست داد.

کمتر تسی این همه فیدان را در ی  عمر تاب می آورد و هموران  لوی انم مردم می ارستد.
فروید در «سوگ و مالیخولیا» دو راه را از هم  دا می ترد (Freud, 1917/1957). سوگوار آرام آرام از دست رفته را
ه سرزش  وود و و آن را ب د  ر می تر ن گی ی در فیدا ی ته مالیخولیای د دل بنردد، در اال و دوااره می توان د  رها می تر
فروااشی تبدیل می ترد. کلاین بعدها اضافه ترد ته هر سوگی در بررگسالی زوم های قدیمی را هم باز می ترد و کار

.(Klein, 1940) سوگ در اصل بازسازی  هان درون است
آنوه از شهبانو در این اهار دهه دیده ایم سوگی است ته به مالیخولیا نرسید. اندوه  نرهان نماند و فروااشی هم از
او دیده شند. برای  امعه ای ته وودش در سوگی ناتمام مانده این کم ایری نیست. ما سرزمیری را از دست داده ایم

ته هروز سر  ار  است، و این شاید سخت ت‌ین نوع فیدان باشد، اون هیه آییری برای تمام تردش  نداریم.
.(Volkan, 1981) ولکان مفهومی دارد به اسم «شیء نیوند»، ایری ته سوگوار را به از دست رفته وصل نگه می دارد
گاهی ی  عکس است، گاهی ی  لباس، و گاهی ی  آدم. برای بسیاری از ایرانیان تبعیدی، شهبانو همین نی  را دارد
و نیوندی زنده است با ایرانی ته دیگر دست یافتری نیست. اسمی ته برای تر مه فارسی واطرات  انتخاب شد،

«تهن دیارا»، به نظرم همین را می گوید.
آبراهام و توروک ی  قدم  لوتر رفترد (Abraham & Torok, 1994). به نظر آنها فیدانی ته به زاان نیاید در روان
مثل  سدی در «سردابه» دفن می شود و به شسل بعد می رسد، و فرزندان آن را با وودشان امل می تررد بی آنکه
بدانرد اه ایری را امل می تررد. دلترگی بع ی  وانان شسل دوم و سوم مها رت برای سرزمیری ته هرگر ندیده اند
ااتمالا از همین  نس است. ولکان ارین زومی را ته هویت ی  گروه بررگ را شکل می دهد «آسیب برگزیده»

.(Volkan, 1997) می نامد
ان آورده ته ویلی ها به زا را  او ایری  د.  دا می تر یه درمان نی نو کارتردی شن ار شهبا ار و باوق ه، سوگ آشک ین زاوی از ا

دفن  ترده بودند، و سوگی ته گفته شود امکان دارد درونی شود و روزی به نیرو تبدیل شود.
هر تهن الگو را بهتر می شود فهمید اگر ترار نمونه های منابه  گذاشته شود. قرن بیستم ارد زن دیگر هم داشت ته

از نی  رسمی شان فراتر رفترد و در روان  معی ملتنان  ا گرفترد.
اویتا نرون شاید نردی  ت‌ین نمونه باشد. ترگره آرژانتین در ۱۹۵۲ لیب «رهنر معروی ملت» را به او داد.  ولی تیلور
شنان داده ته درااره او دو اسروره مت اد ساوته شد، یکی قدرسه ای ته مادر فیراست و دیگری زن  اه طلنی ته با
ف‌یب بالا آمد (Taylor, 1979). همان دواارگی فران  و سودابه، این بار در آم‌یکای لاتین. با این همه  نس مادرانگی
این دو زن فرق دارد. اویتا مستییم می بخنید، با دست وودش و به تسی ته رواه روی  ارستاده بود، و ارین
مادرانگی ای به رااتی وابستگی می سازد و با نواولیسم گره می وورد. مادرانگی شهبانو از راه نهادها کار می ترد، تتابخانه
و موزه و  نرواره، و نهاد بعد از رفتن سازنده اش هم سر پا می ماند. فرق دیگر به مرگ برمی گردد. اویتا سی و سه ساله
بود ته مرد و در قاب قدرسه مر مد شد، در االی ته شهبانو  لوی انم ما نیر شد، و به گمانم تهن الگویی ته نیر

می شود باوراذیرتر است.
ژاکلین تردی ی  هفته بعد از ترور همسرش در گفت وگو با تئودور وایت تصویر «کملات» را برای دوران تردی ساوت
هم با نو  ت. شهبا ره ساو سی اسرو ره سیا ی  دو از  ست گرفت و  در د را  یت  ای ته روا ). بیوه  White, 1963)
واطرات  کاری از همین دست ترده است (Pahlavi, 2004). اما کملات درااره گذشته ای بسته بود، و نرسنی ته

تصویر شهبانو به آن گره وورده، یعری آیرده ایران، هروز باز است. برای همین این تصویر هروز بار سیاسی دارد.
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رد د  ق ب م دمدم شد گ دایدند را هم دی  ود کندر دن تذا د. او در ت د وتوی ت ویزیونی ۱۹۹۵ ت د دو د دا
.(Dyson, 2021) همچنگ تحقیق دستق ی شعگهد نشدن داد این دصدحبق شد فریم تمفتق  گه بود ،(Bashir, 1995)
تصویم دایدند بیشتم شق «درددنگم زخمی» نزدیک بود، زنی کق درد را درون نهدد   طند چشیگ و شد رنج دیگمان همگلی

کمد. دایدند لقو  را از د د داد و دل هد را شق د د آورد.  هبدنو تند را از د د داد و لقو  در دل هد ددنگ.
از این دقدیسق چیزی کق بمایم رو ن دی  ود این ا د کق در تصویم  هبدنو چنگ عنصم کندر هم آدگه کق در این  ق
زن یک لد لم  نیسد. دددرانگی ای کق نهدد دی  دزد،  وتی کق چه  و چنگ  دل ل وی چشم همق ادادق دا تق، و

پیونگ شد پم شی  ید ی کق هنوز لواب نگمفتق ا د.
نقشق کهن الگویی

تد این د تصویم را شد ا طوره و تدری����ب طسد دادم. حد م دی خواهم آن را روی چنگ نقشق نیمی دبتم یونب شگذارم تد
 دختدرش رو ن تم  ود.

زندنق چهدر «سورت  دختدری» پیشنهدد کمد هد از نزدیک ترین هم دران یونب بود، بمای روان  وول ، کق  دل  تونی 
(Wolff, 1956). دددر کق پمورش و نگهگاری کدر او د، هتدیما ید همگم کق شد دمد در لدیگده هم  نن پیونگ دارد،
آددزون کق زنی دستق  ا د و شد کدر و د تدوردش تعری  دی  ود، و زن دیدن ی کق دیدن آگدهی لمعی و ندخودآگده
لمعی ل  دی زنگ و آنهق را یک دوران نمی توانگ شگویگ شق زادن دی آورد. تصویم  هبدنو در دهق چه  و پن ده تمکییی از
دددر و آددزون بود، زنی درس خوانگه کق کدر دی کمد و نهدد دی  دخد و در همدن حدل دددر د د خوانگه دی  گ. در

تبعیگ سورت چهدرم پمرنب تم  گ و او شق زنی تبگی   گ کق حدفیق و  وگ یک د د را شق زادن دی آورد.
لین  ینودا بولن کهن الگوهدی زندنق را شد الهق هدی یوندنی توضیح داده ا د (Bolen, 1984). شق نیمم دو تد از این
الهق هد شق تصویم  هبدنو نزدیک انگ. هما، د  ق و همسم، کهن الگوی تعهگ و پیونگ و لدیگده ر می ا د. ددتم، الهق
دددری، کهن الگوی پمورش ا د، ولی ا طوره اش  میق دیگمی هم دارد. وبتی دختمش پم  ونق را راودنگ،  وگ ددتم
زدین را  تمون کمد و تد شدزتشد دختم چیزی نموییگ. در این ا طوره  وگ یک دددر رویگادی کیهدنی ا د کق
 منو د همق را عوض دی کنگ. تصویم  هبدنو در دوران   طند بیشتم شق هما  بیق بود و در تبعیگ شق ددتم نزدیک

 گ. بمای شنشی از ایمانیدن ایمان همدن پم  ونق ا د کق راوده  گه و در لهدن زیرین تمفتدر ددنگه ا د.
د هوم «پم وند» هم این د شق کدر دی آیگ. یونب پم وند را نقدبی دی دانسد کق آدم بمای نق  التمدعی اش شق سورت
دی زنگ (Jung, 1966). پم وندی د  ق شق نهدد   طند تبیق دارد و دنطقد شدیگ شد فمورینتن نهدد فمو بریزد. ادد چنین
ات دبی نی تدد و لقم  هبدنو چه  و ه د  دل شعگ هنوز در زادن دمدم زنگه ا د. توضیح دن این ا د کق پم وند شق

تصویم کهن الگویی تبگی   گه و حد م پشت  شق ندخودآگده لمعی تمم ا د.
یونب در «راز پیونگ» شق ل د  ده و د  ق در دتون کیمیدگمی پمداختق ا د (Jung, 1963). در این نمددپمدازی  ده
و د  ق نشدنق پیونگ اضگاد و تمددید روان انگ. شد دمگ  ده در ۱۳۵۹ این ل د نمددین  بسد و یک نیمق اش ددنگ کق
بق یددآور از این از همین لد د،  ین تصویم  نی عدی ی ا از  نگی  م شنشی  شق دوش شبشگ. احتمد هد  را تن در تمددید  ش

تمددیتی ا د کق د د از د د داده.
لگول زیم این تحول را خلاسق دی کنگ.



تصویر ایستا نمانده و در هر دوره به نیاز تازه ای جواب داده است. به گمانم یکی از رازهای ماندگاری اش همین
تحول پذیری است.

پدرکشی، گناه و جبران
تا اینجا بیشتر با زبان یونگ حرف زدم. ولی چند پرسش هست که به نظرم فقط با ابزار روانکاوی کلاسیک
می شود به آنها نزدیک شد. مهم ترینش این است که چرا این تصویر در دهه های اخیر، و درست در میان نسل هایی

که انقلاب را ندیده اند، پررنگ تر شده است.
فروید در «توتم و تابو» داستانی اسطوره ای از آغاز تمدن تعریف می کند (Freud, 1913/1955a). پسران گروه
نخستین علیه پدر قدرتمند می شورند و او را از میان برمی دارند. اما بعد از این کار گرفتار احساس گناه می شوند و
پدر مرده در ذهنشان از پدر زنده نیرومندتر می شود. من نمی خواهم انقلاب ۵۷ را به این داستان تقلیل بدهم. ولی
به عنوان استعاره روانی چیزی را توضیح می دهد. جامعه ای که چهره پدرانه را بیرون راند، چند دهه بعد با
حسرتی آشکار به همان دوران نگاه می کند. نوستالژی ای که در شعارهای اعتراضات سال های اخیر به دوران

پهلوی دیده شد، از دید روانکاوی بیشتر به بازگشت سرکوب شده شبیه است تا یک ارزیابی صرفا سیاسی.

قطب نویمانالهه بوهنصورت وولفتصویر غالبدوره

۱۳۳۸ تا ۱۳۴۶
همسر و مادر

خاندان
نگهدارندههرامادر

۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷
ملکه و مادر

فرهنگ
دگرگون کنندههرا و دمترمادر و آمازون

از ۱۳۵۷
مادر سوگوار و
نگهبان حافظه

نگهدارنده حافظهدمترزن میانجی
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در این صحنه شهبانو جایگاه خاصی دارد. او مادری است که از فروپاشی خانواده جان به در برده. احساس گناه
جمعی، اگر نخواهد به افسردگی تبدیل شود، دنبال راهی برای جبران می گردد. کلاین «جبران» را یکی از پخته ترین
آن برمی خارد به ترم آ  آ،  ری که دوس د داری به زا دن  از آس ر رسان عد  ای روان می داتست، م  ی که ب کارکرده
(Klein & Riviere, 1937). احترامی که امروز بخشی از جامعه، از جم ه بس اری از جوانان، به شهبانو تشان

می دهند را می شود تا حدی به همان م ل جبران تسبت داد. مادر هنوز زنده است و هنوز می شود از او دلجویی کرد.
Laplanche &) فروید Nachträglichkeit مفهوم دیگری که اینجا به کار می آید «اثر با تأخار» است، همان
Pontalis, 1973). گاهی معنای یک رویداد سال ها بعد و در پرتو تجربه های تازه ساخته می شود. برای تس ی که
جنگ و سرکوب و مهاجرت را تجربه کرد، معنای ۵۷ و معنای آنچه از دست رفت از نو نوشته شد. تصویر شهبانو هآ

در همان بازنویسی جا عوض کرده و از زهره ای در حاش ه قدرت به نماد زاری که می شد داشت تبدیل شده است.
آخرین نکته به روان گروه برمی گردد. فروید در «روان شناسی گروهی» تشان داد که اعیای یک گروه زهره رهبر را
جای «من آرمانی» خود می تشانند و از همان راه به هآ پاوند می خورند (Freud, 1921/1955b). در جامعه
تبع دی ایرانی که سخت پراکنده است، شهبانو یکی از معدود زهره هایی است که زنان کارکردی دارد. نکته جالر
اینجاست که این من آرمانی زنانه است، زاری که در تاری����  س اسی ما کآ سابهه دارد. به گمانآ همان می تواند یکی از

دلایل جذابا د برای زنان جوان ایرانی باشد.
سایه کهن الگو

هر کهن الگویی سایه ای دارد، و اگر فهط روشنی این تصویر را ببانآ کارم از روانکاوی به ستاید لغزیده است. همان
مع اری که برای نهد تب  غات حکومت به کار می برم باید درباره دوستداران شهبانو هآ به کار ببرم.

ملانی کلاین ذهن ناپخته را در وضعاتی توص ف می کند که «موضع پارانوئ د اسکاروئ د» نام ده (Klein, 1946). در
این وضع ت جهان به خوب مط ق و بد مط ق تهس آ می شود، هرزه خوب است بی ع ر است و هرزه بد است
اهریمنی. تصویر شهبانو زهل و هفت سال است در همان وضع ت گار کرده. حکومت از او سودابه ساخت و بخشی
از هواداراتد او را بالاتر از هر نهدی می تشانند. این دو گروه دشمن هآ اند و هر دو از یک سازوکار روانی استفاده

می کنند.
کلاین پختگی را «موضع افسردگی» می نام د، جایی که آدم می پذیرد یک زهره هآ خوبی دارد و هآ کاستی و می تواند
با هر دو کنار ب اید. در این رابطه مثالی می زنآ: بعیی اجراهای جشن هنر شاراز، به خصوص در سال های آخر، خشآ
بخد سنتی تر جامعه را برانگ خت و فاص ه فرهنگی دربار با این بخد را آشکار کرد (Gluck, 2007). پذیرفتن این
واقع ت زاری از ارزش کانون یا موزه هنرهای معاصر کآ نمی کند و تصویر را باورپذیرتر می کند. تصویری که هاچ ترکی

برنمی دارد با اولان نهد جدی می شکند.
د پناه می برن دین»  ر به «فرض های بی ا فشا . او دید گروه ها زیر  شاره کرده ه آن ا باون ب یگری هآ هست که  خطر د
(Bion, 1961)، و یکی از آنها «فرض وابستگی» است. گروه منترر می تشنند تا زهره ای والدگونه نجاشد دهد و در
این انترار توان عمل خودش را از یاد می برد. کهن الگوی مادر به آسانی به این فرض گره می خورد، و جنبشی که فهط

به مادر زشآ بدوزد کودک می ماند.
، خود فریدون جنگ د. در شاهنامه اینجا هآ جوابی دارد. فرانک فریدون را پرورد و تبارش را به او گفت، اما با ضحا��

اسطوره ما سهآ مادر انتهال حافره است و عمل با فرزندان.
سخن پایانی

اگر بخواهآ آنچه گفتآ را جمع کنآ، شهبانو در روان جمعی ما در زند مرح ه شکل گرفته است. اول م که ای بود که
به «مام ماهن» زهره داد، بعد مادر فرهنگی که برای یک م ت آینه ساخت، و سرانجام مادری سوگوار که در تبع د

حافره را نگه داشت. هر کدام از این زهره ها جوابی بود به ن ازی که جامعه ایرانی در آن دوره داشت.
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نیروی این تصویر در پیوستگی است. جامعه ای که انقلاب و جنگ و تبعید و سرکوب را پشت سر گذاشته به کسی
نیاز دارد که به او بگوید رشته هنوز پاره نشده. به نظر من این نیازی کاملا انسانی و قابل فهم است.

ولی زن ایرانی امروز دیگر فقط در جایگاه فرانک ننشسته. زنانی که این سال ها روسری از سر برداشتند و در خیابان
اتستادند خودشان نقف فنیدون را بازی می کنند. شاید مهم تنین میراث این کهن ال و هنین باشد، مادری که فافظه را
نگه داشت تا دختران این سرزمین بدانند از کجا آمده اند، و دخترانی که فالا خودشان تصنیم می گیرند به کجا بروند.
کهن ال ویی که فقط به پشت سر نگاه کند به فسرت تبدیل می شود. اگر به نسل بعد برسد و در او به عنل بینجامد،

هنان چهره دگرگون کننده ای است که نوینان از آن فرف می زد، مادری که فرزند را برای جهان می پرورد.
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شهبانو فرح پهلوی؛ چهل وهفت سال دور از میهن، اما همچنان با ایران
زندگی شهبانو فرح پهلوی را نمی توان تنها با سال های حضور او در ایران روایت کرد. بخشی دیگر از این زندگی،
از روزی آغاز شد که او همراه با محمدرضا شاه پهلوی ایران را ترک کرد؛ فصلی که با تبعید، بیماری شاهنشاه،
دوری از وطن، از دست دادن همسر و سپس رنج های خانوادگی همراه شد. با این همه، یک نام در تمام این سال ها

در زندگی او باقی ماند:ایران.

همراه شاهنشاه در دشوارترین روزها
در ۲۶ دی ۱۳۵۷، محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی ایران را ترک کردند. آنچه در پی آمد، سفری عادی

یا اقامتی برنامه ریزی شده نبود. دوران آوارگی آغاز شده بود.
مراکش، باهاما، مکزیک، ایالات متحده، پاناما و سرانجام مصر؛ شاه و شهبانو در مدتی کوتاه ناچار شدند بارها
محل اقامت خود را تغییر دهند. هم زمان بیماری شاهنشاه نیز شدت می گرفت و شرایط هر روز دشوارتر می شد.
در تمام این دوران، شهبانو در کنار همسرش باقی ماند. دیگر خبری از کاخ های سلطنتی، سفرهای رسمی و
استقبال های دولتی نبود. مردی که نزدیک به چهار دهه پادشاه ایران بود، اکنون بیمار و دور از سرزمین خود،
واپسین ماه های زندگی اش را می گذراند. و در کنار او، فرح بود؛ نه فقط شهبانوی ایران، بلکه همسر و همراه
زندگی او. سرانجام مصر( پرزیدنت انور سادات ) آنان را پذیرفت و محمدرضا شاه پهلوی در ۵ مرداد ۱۳۵۹ در
قاهره درگذشت. شهبانو در کنار شاهنشاه ماند تا سفر مشترکی که بیش از بیست سال پیش در تهران آغاز شده

بود، در غربت و در قاهره به پایان رسید.

پس از شاهنشاه؛ مسئولیتی دیگر
با درگذشت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر ، شهبانو در برابر واقعیتی تازه قرار گرفت. او اکنون مادری
بود دور از میهن، با فرزندانی جوان که باید زندگی خود را در تبعید ادامه می دادند. شاهزاده رضا پهلوی هنگام
وقوع انقلاب برای آموزش خلبانی در ایالات متحده به سر می برد و تحولات ایران مانع بازگشت او به کشور شد.
او نیز مانند دیگر اعضای خانواده وارد زندگی طولانی در تبعید شد. برای شهبانو، حفظ خانواده و در عین حال
حفظ ارتباط فرزندان با ایران، فرهنگ ایرانی و خاطرهٔ سرزمینی که از آن دور افتاده بودند، به بخشی از زندگی
تازه تبدیل شد.اما سال های بعد نیز آسان نبود. از دست دادن شاهدخت لیلا پهلوی و سپس شاهزاده علیرضا
پهلوی، دو اندوه سنگین دیگر بر زندگی مادری افزود که پیش تر همسر و میهن خود را از دست داده بود. با وجود
این رنج ها، شهبانو حضور عمومی خود را حفظ کرد و همچنان دربارهٔ ایران، فرهنگ ایران و تحولات کشور

سخن گفت.

دکتر بابک سینا

از همراهی با شاهنشاه تا پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی
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نسلی دیگر؛ مسئولیتی دیگر
آی ت  ا زمین،  ی  ادض رپی  یلوی  وا از  وا وارد لییلیا  یی مییمی مر با آی آا دضٔ ااران  د. در اا نی بی 
 راآطمٔ یک میدر و لرزبد دید.  رای  یبیبو،

�
 یبیبو در ک یر لرزبد خود قرار ترلا. امی اان  مرا ی را ببیید صرلی

 ی  ادض رپی  یلوی لرزبد  مین نسلی اما کم مسئولیتی  یری ی در  را ر ااران  ر دوش خود ااسیس می ک د. یبیبو
در میل  یی اخیر آ کیرا از لییلیا  یی او امییا کردض اما. در  ییم خود پس از «روز اقدام جییبی» در لوریمٔ
۲۰۲۶، از  ای را ی کم آم لراخوان  ی  ادض رپی  یلوی  رت ار  دض  ود امتببیل کرد. او  من ین در تتا وتوای در
میل ۲۰۲۶ دربیرضٔ ببا ااتمیلی لرزبدش در آا دضٔ ااران،  ر اان بکتم  أکید کرد کم مربو ا آا دضٔ کشور آیید آم

دما خود اارابیین  ییین  ود. اان بکتم ا میا دارد: آا دضٔ ااران را مردم ااران آیید  ییین ک  د.

از یک نسل آم نسل دیگر
می  وان در زبدتی  یبیبو لحح  یلوی یک خا  یری ی را مشی دض کرد. در جوابی، در ک یر مممدرپی  یض  یلوی قرار

ترلا و آ ا میمی از لییلیا خود را آم لر  ف،   ر، کود ین و امور اجتمیجی ااران اخت یص داد.
در میل  یی ییییبی  ی آشیض آرییمیر در ک یر ا،شین میبد. پس از درت  ا ا،شین ، مسئولیا اتو خیبوادض و  یوبد
آن آی ااران را  ر دوش ترلا. و امروز، در میل  یی کیآسیلی، از لرزبدش  ی  ادض رپی  یلوی و لییلیا  یی او  رای

آا دضٔ ااران امییا می ک د. دو نسل، دو دوران متتیوت و یک مرزمین مشترک: ااران.

چیل و تا میل دوری؛ چیل و تا میل  یوبد
نسل  ی  غییر کردض ابد و کود یبی کم   گیم اببلاب متولد نشدض  ودبد، امروز خود یدر و میدر  دض ابد. ااران ج ف،
ومی خود یبو در  ییم  یی جم امی  یب ما.  پشا مر ت ا تم ا ض و آمران  یی لراوابی را  رد جرت تست مرکوب، میی
 من ین از ااران م ن می توید. در  ییم  یی میل ۲۰۲۶ بی  او آیر دیگر از اارابیین میترض امییا کرد و امید خود را
آم آا دض ای آزاد  رای ااران  یین دا ا.  رای آیبوای کم آ ا   رتی از جمر خود را خیرج از کشور ت رابدض، ااران

 من ین بم لبا یک خیطرض، آلکم مسولیا   رگ اما.

از  یران  ی قی رض، از میل  یی یید ی ی  ی آشیض آرییمیر  ی میل  یی  بیید، از  مرا ی آی  ی آشیض  ی پشایبیبی از رپی
 یض دوم  یلوی؛ ااران  من ین در مرک  اان روایا آیقی میبدض اما.

و  یید در زادروز  یبیبو، پس از  ممٔ اان میل  ی،  یچ آرزوای  رای او   رگ  ر از دیدن اارابی آزاد و آا دض ای ببی د کم
در آن مردم ااران خود مربو ا کشور ین را  ییین ک  د.

ه،نه ؛ ح ح ل،ی؛ی؛ از تاهاتا  ه ههتایهد  ه تیبننه ا از ر ه ههد دوم ل،ی؛ی؛ ل،و وت س لهل دور از شن، ، اشه
تاچنهن  ه ایهان.
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پیش از رفتن به سراغ گرامی نامۀ اوستا و دیگر بُن مایه های کهن ایرانی برای شناخت جایگاه والای زن در فرهنگ
ایرانشهری، نخست بایسته است که نگاهی به هستی شناسی ایرانی داشته باشیم و سپس بکوشیم تا آر�ش واژه هایی

مانند «زن» - «بانو» - و «کدبانو» در زبان پارسی را در یابیم.
در هستی شناسی ایرانی هر پدیده یی را می توان با آنهه که در برابر خود دارد شناخت، مانند: سرما و گرما... بنندی و
یستی... و  و راست... فراز و فرود... سختی و نرمی... نی  و بد... شایست و ناشایست... دوستی و دش نی – مهر
سست... شب و روز... تاریکی و روشنایی...

�
و کین... مرگ و زندگی... کشش و رانِش... ک ی و فزونی... َ�ست و گ
کوتاهی و بنندی... زندگی و نازندگی... هستی و نیستی... و جز اینها...

هیچ پدیده یی را ن ی توان بدون پدیدۀ وارون آن شناخت، برای ن ونه اگر چپ را از میان برداریم، راست را هم
بخودی خود از میان برداشته ایم!. گرما را زمانی می شناسیم که سرما را شناخته باشیم... نیروی کشش بدون نیروی

رانش شناخته ن ی شود... و ه ین گونه اند ه ۀ دیگر پدیده های  هستی.
ی بخش «اهورا و و گوهر هست ه د ه زرششت ب د ک و پنداشنن د  و بُن» را «دوآییسم» گتتن ن «د ن باختری ای دانشورا
اهری ن» باور داشته است، ویی دانشوران ایرانی می دانند که زرششت از دو نهاد نیک و بد یا «سپنتا مَینُو»  و «انگره

مَینُو» سخن گتته است نه از اهورا و اهری ن!.
سپنتا مَینُو از سوی بیشینۀ اوستا شناسان به: خرد پاک – منش ستودنی –  اندیشۀ نی ... و جز اینها برگردان شده،
ویی گروهی دیگر از زرششت شناسان آن را «نیروی فزاینده»، و ه ستار آن را که انگره مَینُوست «نیروی کاهنده»

گتته اند.
این  سخن می دارم ،

برای ش ا ای خواستاران،
و برای ش ا ای دانایان،
از دو نهادۀ  بزرگ .

و می ستایم ،
اهورا و اندیشۀ نی  را،

و دانش نی  و آیین راستی را ،
تا فروغ و روشنایی را دریابید،
و به رسایی و شادمانی رسید.

پس،
بهترین گفته ها را به گوش بشنوید،

و با اندیشۀ روشن بنگرید،
و هر یک از شما برای خویشتن،

یکی از این دو راه را بر گزینید،
و پیش از رویداد بزرگ،

هومر آبرامیان

زن در  هستی شناسی و فرهنگ ایران
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هر یک بدرستی آگاه شوید،
و این آیین را بیاموزید و بگسترانید.

اینک،
آن دو مینوی همزاد که در آغاز،
در اندیشه و انگار پدیدار شدند،

یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را،
و از این دو

دانا راستی و درستی را بر می گزیند نه نادان!. (بندهایی از سرود سی ام)
د  روشنی  یکداس  ه  سن  از دو یاادۀ یک  و دد در یکان اس  ی  اهررا اهیمن   و ای  دو ددددۀ یک  و دد نناا در
ایدیش  و گفتار و هردار آدیی ددده یی شرید ی  در جاان هستی  از ای  رو اس  ه  در دیبالۀ  هنان سرود یی گومد:

و آنگاه،
که در آغاز،

آن دو مینو به هم رسیدند،
زندگی و نا زندگی را پدید آوردند.
و تا پایان هستی چنین باشد که،

بدترین منش ها از آن پیروان دروغ ،
و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد بود .

از این دو مینو،
پیرو دروغ بدترین کردارها را بر می گزیند ،

و آنکه پاک ترین اندیشه ها را دارد،
و آراسته به فروغ پایدار است،

و آن ه  دا داور استرار و هردار درس ،
یزدا اهررا را خشنرد یی سازد، راستی را...

از آن دو،
هژ ایدیشان راستی را بر ینی گزمنند،

زمرا هنگایی ه  دو دلند،
فیمب بر آیاا فراز آدد،

و از ای  رو،
د  ددنیم  ایدیش  ها یی گرایند،
و د  سری خشم یی شتابند،

و زیدگی یردیان را د  نباهی یی هشایند
در یکان اس ، دد ر دددده های یا ار و هردار آدیی»  در ایدیش  و گفت از «دو یونری یک  و دد» «  هن  جا سن  

هنسری هستی دنردی خرد ی  خرب اید و ی  دد .
برای ینری : زیو  لرزه ها و درما لرزه ها و آن  فشان ها و ننددادها و یاه گرفت ی ها و آفتاب گرفت ی ها و سریا و گریا
و دنبندان و دادهای خاک بر افشان و دد ر دددده های سپاری نناا در یورید دا آدیی «دد» و«آسیب رسان» دانست 
یی شرید . در برون از هنبردگاه یردیان نناا دنشی از دددده های هستی اید ه  در یی هن  و واکن  ایدام های

گریانرن هستی ددددار یی شرید.
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در گسترۀ این هستی شناسی بود که نیاکان فرمند ما، دو جنس ناهمگون آدمی را «دو بُن» (زندگی و مرگ) دانستند،
آنکه را که «زاینده» بود بیخ و بُن زندگی شمردند و نامش را «زن» گذاشتند… و آن دیگری را بُن مرگ دانستند و نامش

را «مَرد» گذاشتند.
مُرداد به چم نامیرنده دیده می م  به چم: مردنی ها،  و در واژۀ ا�

ُ
پاژنام  مُرد همان است که در واژه های مردُم یا مرن

» نشان یا سدای نایی است مانند: بی – بدون – نا... و مُرداد همان «مردنی» است که با مَرد و مَردُم و شوند. واک «ا�
ن زنده و – ااودا – نامیرا  مُرداد» که آر�ش آن:  نامیرنده  مردمان هم ریشه است، همکرد این دو بهر می شود: «ا�
می رسند یشیش نا هم  می که ب همیشه پایدار است. این دو نا جنس همستار[=دربرابر یکدیگر]  «زن و مرد» هنما

ایستای هستی را در یی می آورند.
در هستی شناسی ایرانی زن ساخته شده از دندۀ مرد نیست!. باشنده یی است جدا سر- افزونگر – زندگی بخش -

شادی آفرین- گرانیماه آرزوها و آرمانشهر والای مرد!. از همین رو او را بانو و کدبانو نام دادند…
بانو در زبانهای کهن ایرانی آرش های گوناگون داشته است.  بهر نخست این واژه «بان» به چم: بالا – بلندا... و همان
است که در واژۀ «بانه» که نام شهری است در میان کوههای: آربابا - کوه بائوس- کوه دوزین - کوه انیره - و کوه
ه ُی لان در کردستان ایران جا گرفته و به پاس آنهمه بلندا «بانه» نام  گرفته است... گاه پساوند است و در واژه

�
ک

های: نگهبان – پاسبان – دریابان... و جز اینها دیده می شود  و آرش نگهدارندگی است.
بانو در زبان اوستایی به چم فروغ و روشنایی است، از آنجا که واک[ن] در برخی از واژه ها جای خود را به [م] می

دهد، [بان] نیز جای خود را به [بام] سپرده و واژۀ زیبای بامداد را ساخته است...
ر باار می بریم: روشنی بخش خانه و روستا و شهر و پاژنام «کدبانو» که امروزه به نادرست ننها برای زنان خانه دا
ند - رم د دانشماه - اا ستا ی که ا - دختر دانشجو- زنان زۀ دانش آموز ری به خانه داری ندارد!. دوشی و اا کشور است 
خلبان - دریابان – پلیس – یرستار - یزشک – هنرمند – آتش نشان و یا در هر اار دیگری که هستند به پاس زن
بودنشان کدبانو هستند، اگرچه در اار�  خانه داری دست به سیاه و سپید نمی زنند!. زنانگی آنهاست که خانه و خانمان
و روستا و شهر و کشور را یر از شور زندگی می کند، نه خانه داری شان!. همین جا گفتنی است که پاژ نام خانم به
هیچ روی برازندۀ بانوان آزادۀ ایرانی نیست، این واژه برآمده از زبان مغولی است و در فرهنگ کوچه و بازار بار خوشی

ندارد!.
زن در استوره های ایرانی

گیومَرت [کیومرس] ررای نررد با اهییمن آرییده دد وُی در این آوردااه نک  و بد از پای درآمد و همانوونه که از
نامش پکداست مُرد، تا این اامه هنوز نه از مرد نشانی در مکان هست و نه از زن،  گیومرت بتنهایی نه سرشت زنانه
دارد و نه سرشت مردانه، پس از اینکه جان به جان آفرین سپرد، از ییکر او هشت گونه نشپال یا فلز،  مانند زر و سیم و
آهن و روی و ارزیز یا قلع و سرب و آبگینه و الماس و نخستین نخم مردمان پدید آمدند، آن نخمۀ مردمان چهل سال
در درون خاک و در زیر نابش خورشید بماند ، از هرگونه آلودگی پالوده گشت و از آن نخمه یک گیاه بزرگ دو شاخه
بنام ریواس رویید. پس از چندی، نخستین زن و مرد از میان این دو شاخه پدید آمدند، یکی به دیگری ییوسته، هم بالا
و همدیس  و هم ریخت... میان ایشان روان برآمد به «هم بالایی»، ایشان چنان بودند که ییدا نبود که کدام نر و کدام
ماده است، پس از گیاه ییکری به مردم ییکری گشتند و روان به مینویی اندر ایشان شد. ( اسانیر ایران – بکوشش

مهرداد بهار – رویۀ 127)
نکتۀ بسیار شایان ژرف نگری در این فراز آن است که هر دو را «مردم»- «هم بالا»- «همدیس» [=هم ریخت] و

«هم گونه» گزارش می کند.
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ایرانیان می بایست این دو «همدیس» و «هم بالا» و «هم گونه» را با دو نام از هم جدا می کردند،  آن را که زاینده
بود (بُن زندگی) شناختند و «زن» نام دادند، آن دیگری را (بن مُردن) دانستند و «مرد» نام دادند که بن مردن است،
مُرداد هم دیده می شود و درهمه جا به پَم مردن و مردنی است. در این همان است که در واژه های مردم، گیومَرت، ا�

این هستی شناسی، زن نه تنها ساخته شده از دندۀ مرد نیست ونکه زندگی بخش مرد است.
واژۀ دیگری که ایرانیان برای این جنس از آدمی ساختند «بانو» بود. این واژه در پی یورش تازیان بیابانگرد مسلمان به
ایران آسیب فراوان دید، از آنجا که مسلمانان نمی توانستند «زن» را در پنین هایباهی ب یند، و از سویی نمی توانستند
واژۀ «بانو» را از زبان هارسی بردارند، آن را از پم خود تهی کردند، سرانجام «خانم» جای «بانو» راگرفت و «کدبانو»

ویژۀ زنان شوهر دار و بچه دار و خانه دار شد.
«بانو» یک واژۀ اوستایی و به پم « پرتو»، «فروغ» و«روشنایی» و «کدبانو» می شود «فروغ خانه»، روشنی
بخش خانه و  می دانیم که «کد» تنها خانه نیست، روستا و شهر و کشور هم «کد» گفته می شوند، پس «کدبانو»
می شود «روشنی بخش خانه و  روستا و شهر و کشور»، می شود فروغ شادی بخشی که خانه و روستا و شهر

کشور را روشنایی می بخشد.
زن در گرامی نامۀ اوستا

مشاسپندان» نام دارند شناخته می شود. سه تا از این در نامۀ دینی ایرانیان، اهورا مزدا با پرتوهای هفتبانه که «ا�
پرتوهای خداوندی سرشت زنانه، و سه تای دیگر سرشت مردانه دارند، و هفتمی، خود هُرمَزد یا گوهر هستی بخش

است.
مشاسپند بانوان»، نماد مادر خدایی اهوره مزدا و نام هایشان پنین است: «ا�

اسفند: در اوستا «سپِنتَ آرمَیتی»، در پهلوی «سِپندارمَت»، و در هارسی سِپندارمَذ یا اسفندارمذ. هاره نخست این
رَمیتی» و پم آن را (نیک اندیشی)، از (خود گذشتگی)، واژه «سپِنتَ» به پم ورجاوند، و هارۀ دومِ «آرمَیتی» یا «ا�

(بُردباری)، (سازگاری)، (فروتنی)، و در پهلوی «خردِ رسا» نوشته اند.
در سرودهای اشو زرتشت ورجاوند که گات ها گفته می شوند، بیشتر هارۀ دوم آن «آرمَیتی» آمده که یکی از فروزه
مشاسپند بانو در جهان مینُو نماد دوستداری، بردباری، و فروتنی اهوره مزدا، و در جهان

�
های مزدا اهوراست. این ا

انوان «اردوَسور هورَه مزداست و ایزد ب خرمی  و سرسنزی آن است. او دختر ا� اکی و  زمین، و ه اهمان  ومند، نب ست ا�
ی» از همکاران او هستند.

َ
ش

�
آناهیتا» و «دین» و «ا

خرداد: در اوستا «هَئوروَتات»، در پهلوی «خُردات» یا «هُرداد» به پم: رسایی – والایی- برازندگی-
هورَه، و در اوستای نو، نام یکی از امشاسپند بانوان،  و پرستاری و نگهمانی است. در گات ها یکی از فروزه های مزدا ا�
مُرداد می آید. نباهمانی

�
نماد رسایی و والایی دادار آفریدگار است. نام این امشاسپند بانو همواره با نام امشاسپند بانو ا

ستومَند خیَشکاری بزرگ اوست. پهارمین یَشت از یَشت های بیست و یک گانۀ اوستا ویژۀ ستایش و آب در جهان ا�
نیایش خرداد و سومین ماهِ سال و ششمین روز ماه به نام اوست.

مُردات» و در هارسی «امُرداد» به پم جاودانگی و بی مرگی مُرداد» یا «ا� مِرهِ تاتَ»، در پهلوی «ا� مُرداد: در اوستا «ا� ا�
مُرداد در جهان است. در گاهان یکی از فروزه های مزدا اهوراست، نام وی همواره با نام امشاسپند بانو خرداد می آید . ا�

مَینُو نمایندۀ هایداری و جاودانگی گوهر هستی بخش خدا، و در گیتی نباهمانی گیاهان و خوردنی ها بدست اوست.
مشاسپند دیگر: بهمن، اردینهشت، و شهریور سرشت و گوهر مردانه دارند. سه ا�
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پس از این امشاسپند بانوان ورجاوند، با ایزد بانوان بلندپایه در هستی شناسی ایرانی آشنا می شویم، یکی از بلندپایه
ترین ایزد بانوان، اردویسورَ آناهیتا ایزد بانوی آبهاست که خود به پُری و سرشاری همۀ آبهای روی زمین است. این
ایزد بانوی بلند پایگاه، همواره در پیکر بانویی زیبا رخسار،  بالا بلند و خوش پیکر،  با پستان هایی برجسته و بازوانی

بلورین نمایانده می شود. در کردۀ یکم از آبان یشت برگردان دکتر جلیل دوستخواه می خوانیم:
شت گفت:

ُ
رت
َ
هوره مزدا به سپیتمان ز

�
ا

رُتشت!
َ
ای سپیتمان ز

ردَویسورَ آناهیتا» را که  در همه جا  دامان گسترده، درمان بخش، دیو ستیز و اهورایی کیش است  به خواست
�
«ا

من بستای.
ستومند، برازندۀ ستایش و سزاوار نیایش است.

�
اوست که در جهان ا

وَنی که جان افزاید و گله و رَمِه و دارایی و کشور را فزونی بخشد.
َ
ش
�
اوست ا

وَنی که فزاینده گیتی است.
َ
ش
�
اوست ا

اوست که تخمۀ همۀ مردان  را پاک کند و زهدان همۀ زنان  را  برای  زایش از  آلایش  بپالاید.
اوست که زایمان زنان را آسانی  بخشد و زنان باردار را به هنگامی که بایسته است شیر در پستان آورد.

اوست برومَندی که در همه جا بلند آوازه است.
رّهمندی همچندِ  همۀ آبهای روی زمین است.

َ
اوست که در بسیاری ف

رت ریزد.
�
راخ ک

َ
اوست زورمندی که از کوه هُکر به دریای ف

ای زَرتُشت
ناهیتا از سوی آفریدگار مزدا بر می خیزد. بازوان زیبا و  سپیدش که به زیورهای با شکوه دیدنی آراسته است ردویسور ا� ا�

– به ستبری کتِ� اسبی است.
و مردمان[دروند] و ن  ر دشمنی� همۀ دشمنان- دیوا - ب و ی  نااد – ی  رن   د  ر اس  بزرگِ سپی ا هها اوست که ب

رَپ» های ستمکار – هیره گردد.
�
جادوان و پریان و «کوی» ها و «ک

اوست آن زورمَندِ درخشانِ بالا بلندِ بُرزمَندی که روزان و شبان- در بزرگی همچند همۀ آبهای
روی زمین – به نیرومندی روان شود.

در  "آب نیایش"  که یکی از زیباترن نیایش های ایرانی در ستایش خورشید و ماه و آب و آتش است می خوانیم:
ه  همۀ آب های پاک و درخشانی، و ردویسور آناهیتا، می ستای  تو را که نمایانگا

�
، ای ا « ستایش می کن  تو را

نمازت می گزارم برای خشنودی اهورا مزدا  که آفریده اش هستی.
ردَویسورَ آناهیتا را، آن نگاهبان شایستۀ آب های نیالودۀ گیتی را، و آن آب پهنه گستر زمین را که

�
ستایشگرم آن ا

سازندۀ زندگی است، که چشمه زایندۀ نیروست از برای تندرستی، که چون فرو ریزد  دیوان را  نابود سازد، و چون
روان شود، نا پاکی ها و آلودگی ها را نیست گرداند.

اینک بستایی  آناهیت را ، ایزد بلند  پایۀ شایسته را، که در پهنۀ سپهر جای دارد،  که در بستر زمین روان می
شود، که نیرو می بخشد تن را و روان را، که جنبش و زندگی می دهد گیتی را، می رویاند گیاه ها و سبزه ها را، که
بدان گله ها و رَمه ها افزایش می یابند، که [=دارایی] مردمان افزون می گردد، که کشور آبادان و نیرومند می شود.

بستایی  ایزدبانو آناهیتا را، که نگاهبان زنان است و در  بهسازی نژاد کارساز است. که نیروی سازنده را در مردان  
پاک می کند، و در خور می سازد تا در درون زنان بارور شود.

ستایش کنی  ایزدی را که درد زایش را در زنان می کاهد، که پستان های زنان زاینده را پر شیر می سازد، که چشمه
زندگی است برای کودکان نوزاد، و ستایش مان باشد بر آن ایزدی که بزرگ است، بزرگ و پاک، چونان آب های

همۀ گیتی که از فرازین گاه بلندی های زمین روان باشد.
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بستهییم آن ایزد توانمند ارورا آفریده را – که ازرگ است،  ازرگ چون رمۀ آاههی نه آلوده و  پهک که از  اابره
سبازیب شده و اب سینۀ زمین چون رودره و چشمه سهرره و دریه ره و دریهچه ره  آرام  یهفته اند. آرام در  زمین رهی
رفت کشور – و می پیبایند زندگی بهلنده را، پهک می کنند نههد مبدان را، و زنهن را، و توان سهن می نمهیند شیب زنهن

را...
در گرامی نامۀ اوستا با  ایزد بانوان دیگری آشنا می شویم که هریک به گونه یی نمایانگر پایگاه و جایگاه و والامندی زن

در فرهنگ ایران اند.
ی Ashai ) ایزد فراوانی و زیبایی و بخشندگی و دارایی.

َ
ش

�
ایزدبهنو (ا

ایزدبهنو (پبندی Parandi) ایزد فراوانی و آسایش و نیرو بخشی.
ایزد بانو (ارشتات Arshtat ) ایزد راستی و درستی، نگهبان گیاهان، نماد جاودانگی و بی مرگی، نیکی رسان، و پرورانندۀ

جهان هستی، و فزونی بخش گیتی.
ایزد بانو (چیستا Chista ) ایزد دانش و خرد و فرزانگی و اندیشیدن و دانایی.

رت ) یه ( اِر�ثEreth) ایزد بانوی شایستگی و درستی و راستی و دادگری.
�
ایزد بهنو (ا

و ، نیروی شناخ  شایس   ۀ درون بی، د گون م خورشی ، چش ش درون ، بیش ) ایزدِ وجدان  Daena ایزد بانو (دئنا
ناشایس .

زنان ایرانی در کارهای کشورداری و ارتش
کاساندان: همسر کورش بزرگ، در کنار شوهرش در سامان بخشیدن به زندگی مردم در ٢٨ کشور آسیایی کوشید،

کارنامه نونسان همگی مشش والای او در کارهای کشورداری و مردم داری را ستوده اند .
هُتوسا یا آسوسا: دختر کورش بزرگ، همسر شاهششاه داریوش بزرگ، مادر خشایارشا، شهبانوی خردمند و فرمانروا بر
٢٨ کشور آسیایی. آسوسا چه در لشکرکشی و چه در کارهای کشورداری همواره رایزن و دستیار شاهششاه داریوش بود.
آرسمیس: دریا سالار و فرماندۀ نیروی دریایی ایران در روزگار خشایارشا، آرش نام او: راستی - هنجار هستی - سامان

آفریشش - ریتم کیهانی-  بانوی پاک –  و بانوی بزرگ اس .
آریاتس: یکی از سرداران مبارز ایران در روزگار هخامششی.

آپاما: سردار بلند پایۀ روزگار هخامششی. آرش نام او: (گیرا- خوش آب و رنگ و زیبا). پدر او سپیتمان یکی از سرداران
دلیر هخامششی بود.

آذرنوش: به چم (پُر فروغ و آتشی،) از شاهدخ  های هخامششی و یکی از سرداران سپاه ایران در آن روزگار.
آرسونیس: به چم: (راس  و درس )، دختر( ارسه باز) که او خود نیز از سرداران بزرگ داریوش یکم بود.

آراسیس: به چم: (آریایی پاک و درس )، از سرداران بزرگ ارتش هخامششی.
رد دلیر و رزمنده )، همسر کوروش دوم و از سرداران سپاه او.

�
آسپاسیا: به چم: ( گ

آمسترنس: به چم: ( هم اندیش و پشتیبان) دختر داریوش دوم که پابپای پدر در میدان نبرد می رزمید.
استاسیرا: به چم: (آفریدۀ ستارۀ سیر) دختر داریوش سوم هخامششی و از سرداران سپاه او.

پرنساسیس: به چم: ( فرشتۀ زیبا) همسر داریوش دوم که پا بپای همسر و دخترش به نبرد با دشمنان می شتاف .
داناک: به چم: ( دانا- با هوش - خردمند - فرزانه ) از سرداران ارتش هخامششی.

سیسی کام:  به چم: ( کامروا و پیروزگر) مادر داریوش سوم که هیچگاه در برابر اسکندر به زانو در نیامد و سا واپسی، دم
با سپاهیان آه، پوش اسکندر جنگید و سرانجام در میدان رزم کشته شد.
مِهرمَس: به چم: (بزرگمهر- خورشید درخشان) از سرداران بزرگ هخامششی.

ورزا: به چم: ( نیرومند و سوانا) از سرداران بزرگ هخامششی.
وُهومَسَه: به چم: (والاسبار و نیک زاد) از سرداران بلندپایگاهِ هخامششی.

هومی یاستَر: به چم: (دوس  - هم پیمان – پشتیبان)، از سرداران دلیر و کارآمد هخامششی.
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باد، بانوی دانشمند و دانش پژوه ایرانی، در سال ٩٢۴ یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به
�
ی ت

�
پرین: دختر ت

زبان پهلوی گرد آورد و با سامان بخشیدن به این نوشته های پراکنده، نامِ ارجمند خود را برای همیشه گردن آویز تاری����خ
ترد، شوربختانه اسیاری از نوشته های او در یورش تازیانِ مسلمان، به ارمان ممر در آب و آ ش از میان راتند.

شسب، سوار کاری رزمنده و جنگاوری دلیر بود.
�
زربانو: سردار رزمندۀ ایرانی. دختر رُستم و خواهر بانوگ

شنسب: دختر دیگر رستم – خواهر زربانوی دلیر. در بهمن نامه و برزونامه بارها با نام این پهلوان بانوی رزمنده
�
بانوگ

بر می خوریم.
آرتادخت: وزیر دارایی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی.

پوران دخت: دختر خسروپرویز، شاهنشاه ایران در روزگار ساسانی ته بر بیش از ١٠تشور آسیایی ارمانرومایی داشت.
آزرمی دخت: دختر خسرو پرویز و خواهر پوراندخت، شاهنشاهی ته بر بیش از ده تشور آسیایی چیره بود.

یوتاپ:  به چم: (درخشنده و بی مانند - پراروغ)  خواهر آریو برزن و سردار بی باک داریوش سوم در جنگ با اسکندر.
یوتاب ارمانده بخش بزرگی از سپاهیان آریوبرزن بود. او بود ته در توه های بختیاری راه بر اسکندر ببست و اگر یک
روستایی نا جوانمرد و پشت به میهن ترده  از مردم آنجا راه دیگری به اسکندر نشان نمی داد، بی گمان شکست می
خورد و سپاهیانش بدست رزم آوران ایرانی تار و مار می شدند، ولی شوربختانه آن روستایی نادان، راه دیگری پیش
یای اسکندر نهاد تا از آنجا بر سپاه ایران شخیخون بزند و میهنش را بخاک و خون تشد،  یوتاب به همراه برادرش تا

واپسین دم زندگی جنگید و سرانجام در تنار برادرش آریو برزن  تشته شد.
آذرآناهید: شهبانوی بلند یایگاه ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم. نام این شهبانوی بزرگ و کارهای شگتت انگیز او

در سنگ نبشته های تعبه زر شت در استان یارس با ستایش اسیار همراه است.
زن در شاهنامه

پیر شهنامه گوی توس در سر آغاز داستان بیژن و منیژه، همسر خود را با واژگانی شورانگیز مانند: ت  هربارن- ارر
هربارن- هربارن ارر – ماه خورشید چهر- سرو بن- و ماه روی می ستاید:

شبی چون شبه روی شسته به قیر
نه بهرام پیدا نه تیوان نه تیر

دگرگونه آرایشی ترد ماه
اسیچ گذر ترد بر پیشگاه

شده تیره اندر سرای درنگ
میان ترده باریک و دل ترده تنگ

ز تاجش سه بهره شده لاژورد
رد

�
سپرده هوا را به زنگار و گ

سپاهِ شبِ تیره بَر دَشت و راغ
یکی ارش گسترده از پرّ زاغ[نماد سیاهی و تاریکی شب]

هرمَن نموده ز هر سو به چشم ا�
چو مار سیه باز ترده دهن

چو پولاد زنگار خورده سپهر
تو گتتی به قیر اندر اندوده چهر

هر آنگه ته برزد یکی باد سرد
چو زنگی برانگیخت از انگشت گرد



صفحه ۲۷ | مهر ۲۵۸۵ ایرانگرا | شماره ۲

چنان گشت باغ و لب جویبار
کِجا موج خیزد ز دریای قار[کجا=که - قار= قیر]

فرو ماند گردونِ گردان بجای
شده سُست خورشید را دست و پای

زمین زیر آن چادر قیرگون
تو گفتی شدستی به خواب اندرون

جهان را دل از خویشتن پُر هراس
جرس بر کشیده نگهبان پاس

نه آوای مرغ و نه هُرّای دد[هُرا= فریاد، هوار]
زمانه زبان بسته از نیک و بد
نبُد هیچ پیدا نشیب از فراز

دلم تنگ شد زان شب دیر یاز
بدان تنگی اندر بِجَستَم ز جای

َ�کی «مهربان» بودم اندر سرای
خروشیدم و خواستم زو چراغ

بیامد «بت مهربانم» به باغ
مرا گفت شَمَ�ت چه  باید همی

شب تیره خوابت بباید همی
بدو گفتم «ای بت» نیم مرد خواب

بیاور یَکی شمع چون آفتاب
بنه پیشم و بزم را ساز کن

به چنگ آر چنگ و، مَی آغاز کن
برفت آن «بُت مهربانم»  ز باغ

بیاورد رخشنده شمع و چراغ
مَی آورد و نار و ترنج و بهی
زدوده یَکی جام شاهنشهی

سارید و گه چَنگ ساخت
�
گهی مَی گ

تو گفتی که هاروت  نیرنگ ساخت
دلم بر همه کام پیروز کرد

شب تیره همچون گهِ روز کرد
مرا «مهربان یار» بشنو چه گفت

از آن پس که گشتیم با جام جفت
مرا گفت آن «ماه خورشید چهر»

که از جان تو شاد بادا سپهر
بپیمای مَی تا یکی داستان
فرو خوانم از دفتر باستان

بدان «سرو بن» گفتم ای ماه روی
یکی داستان امشبم باز گوی

که دل گیرد از مهر او فر و مهر
بدو اندرون خیره ماند سپهر...

...
دربارۀ همای (نخستین بانویی ایرانی که بر تخت

شهریاری نشست) می گوید:

همای آمد و تاج بر سر نهاد
یکی راه و آیین دیگر نهاد

سپه را همه سربسر بار داد
در گنج بگشاد و دینار داد

به رای و به داد از پدر برگذشت
همی گیتی از دادش آباد گشت
نخستین که دیهیم بر سر نهاد

جهان را به داد و دهش مژده داد
که این تاج و این تخت فرخنده باد

دل بد سگالان ما کنده باد
همه نیکویی باد کردار ما

مبیناد کس رنج و تیمار ما
توانگر کنیم آنک درویش بود
نیازش به رنج تن خویش بود
مهان جهان را که دارند گنج

نداریم زان نیکویی ها به رنج
گفتار و کردار این نازنین شاه بانوی ایرانی را با گفتار و
انید چه ذارید تا بد منه یی برابر بگ ی خا د ید کردار سی

بلایی به سر باغ آمد!مد
...

فردوسی نگاه خود بر تهمینه را بر پردۀ خیال اینگونه
جاودانگی می بخشد:

پس پرده اندر یکی ماه روی
چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی

دو ابرو کمان و دو گیسو کمند
به بالا به کردار سرو بلند

روانش خرد بود تن جان پاک
تو گفتی که بهره ندارد ز خاک
از او رستم شیر دل خیره ماند
برو بر جهان آفرین را بخواند

...
ردآفرید، پهدوان بانوی ایرانی را اینگونه می ستاید:

�
گ

ژدَهَم
�
چو آگاه شد دختر گ

که سالار آن انجمن گشت کم
غمی گشت و بر زد خروشی به درد

بر آورد از دل یکی بادِ سَرد
ردی سوار

�
زنی بود برسان گ

همیشه به جنگ اندرون نام دار
ردآفرید

�
کِجا نام او بود �

رید
َ
زمانه ز مادر چون او ناف

ش آمد ز کار هژیر
�
نگ

َ
چنان ن

که شد لاله رنگش به کردار غیر
بپوشید جوشن بیامد به جنگ
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نبود اندر آن کار جای درنگ
ه ر� نهان کرد گیسو به زیر ز�

بزد بر سر ترگِ رومی،  گره
فرود آمد از دژ به کردار� شیر

کمر بر میان بادپایی به زیر
به پیش سپاه اندر آمد چو گرد

ندر خروشان یَکی ویله کرد
ُ
چو ت

ردان کدامند و سالار کیست؟
�
که: «گ

ز رزم آوران جنگ را یار کیست؟
که بر من یَکی آزمون را به جنگ

بگردد به سانِ دل آور نهنگ»
ز جنگ آوران، لشکر سر فراز

مر او را نیامد کسی پیش باز
چو سهراب شیراوژن او را بدید
زید

�
بخندید و لب را به دندان گ

چنین گفت کامد دگر باره گور[گورخر]
به دام خداوند شمشیر و زور
بپوشید خِفتان و بر سر نهاد

یَکی ترگ چینی به کردار باد[تَرگ= کلاه خود]
غریوید بر آسمان هم چو میغ [غریوید= خروشید.

میغ= ابر]
به نام خداوند شمشیر و تیغ

ردآفرید
�
بیامد دمان پیش گ

چو دخت کمندافگن او را بدید
کمان را به زه کرد و بگشاد بر

نبُد مرغ را پیش تیرش گذر
به سهراب بَر، تیر باران گرفت

چپ و راست جنگِ سواران گرفت
نگه کرد سهراب و آمدش ننگ

برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ
سپر بر سر آورد و بنهاد روی

ز پَیگار، خون اندر آمد به جوی
ردآفرید

�
هم آورد را دید گ

که بر سان آتش همی بردَمید
کمان به زه بر، به بازو فگند

سمندش برآمد به ابر بلند[سمند= اسپ]
سر نیزه را سوی سهراب کرد

گام بر گرایید و برداشت اسپ
�
ل

بیامد به کردار آذرگشسپ[آذرگشسپ= آتش جهنده]
چو آشفته شیر و تندی نمود

سر� نیزه را سوی و کرد زود
به دست اندرون نیزۀ جان ستان

پس� پشتِ خود کردش آن گه کمان

ردآفرید
�
بزد بر کمربند گ

زره بر تنش سر به سر بر درید
ز زین برگرفتش به کردار گوی

که چوگان ز باد اندر آید به روی
ردآفرید

�
چو بر زین بپیچید �

یَکی تیغ تیز از میان برکشید
بزد نیزهٔ او به دو نیم کرد

نشست از بر زین و برخاست گرد
به آورد با او بسنده نبود

بتابید ازو روی و برگاشت زود
ژدَها را سپرد سپهبَد لگام ا�

به خشم از جهان روشنایی ببُرد
چو آمد خروشان به تنگ اندرش
بجنبید و برداشت خود از سرش

رها شد ز بند زره موی اوی
درخشان چو خورشید شد روی اوی

بدانست سهراب کاو دخترست
سر و موی او از در� افسرست

شگفت آمدش گفت از ایران سپاه
چُنین دختر آید به آوردگاه
سواران جنگی به روز نبرد
همانا به ابر اندر آرند گرد

زنان شان چُنین اند ایران سران
ردانِ جنگ آوران...

�
چگونه اند گ

چو رخساره بنمود سهراب را
زخوشاب بگشاد سُرخاب را

یَکی بوستان دید اندر بهشت
به بالای او سرو، دهگان نکِشت
دوچشمش گوزن و دو ابرو کمان
تو گفتی همی بشکفد هر زمان
ش

�
ز دیدار او گشت روشن دل

بر افروخت یَک سر همه گلشنش
...

زگار خسرو ن در رو یرا سپاه ا سران  ان و  ان ردیه: پهلو
�
گ

پرویز، به گردیه، پهلوان بانوی ایرانی و خواهر بهرام
چوبین می گویند:

بدو گفت هر کس که بانو تویی
به ایران و چین پُشت و بازو تویی

نجُنباندَت کوه آهن زجای
یلان را به مردی تویی رهنمای

ز مردِ خردمند بیدار تر
ز دستور داننده هُشیارتر

همه کهترانیم و فرمان تراست
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برین آرزو رای و پیمان تراست
فردوسی

د آ؛زادۀ ایرانی: زن از دیدگاه مردِ
ای زن که نامت را از خورشید گرفتند،

ای بانو، که از فروغت نور را بیآراستند،
زندگی و آفرین را در سرشت تو یافتند ،

خشنودی خدایان را از تبسم تو شنیدند،
روان مهر را در آغوش تو شناختند،
ستارگان را در بزم نگاه تو بنواختند.

تا مرا از ریشه بریدند به خلقت الله درآمدم ،
او ترا بر ستایش من بگماشت،

هر ستمی که بر من بگذشت بر تو بگذاشتم،
پایت را در ناتوانی خود ببستم،

بر پیکرت رنگ اندیشه ام را بپوشاندم!
بر رخسارت سیاهی دلم را بنگاشتم،
کاستی های خود را بر تو نام بنهادم،

من محکوم الله و بر تو حاکم بنشستم،
ترا از سرشت نیکویت ببریدم،

با زهر نادانی گرمی آغوشت را بیالودم،
ترا فروختم ، خریدم، بخشیدم، ترا نشناختم.

خودم را نشناختم که بی تو زیستن نتوانم، نتوانم،
شادمانی ترا بر خود گناه خواندم ،

شکوه آزادگی درونت را ننگین ساختم،
ترا از یگانگی مان به بیگانگی کشاندم،

پیوند نیروبخش مان را سوختم،
جانان را از جانم جدا پنداشتم،

ندانستم تو در من هستی ، که من هستم،
ندانستم ، در رهایی از تو حبابی بی بنیادم،

اکنون ریزه های جانم با جان تو آمیخته است،
در پیوند تو آزاد ، در گرفتاری تو گرفتارم

شادمانی من در شادی توست،
مردو آناهید

زن،  تو ای پروردگار  هستی ام
از نیاز  هستی ام  بگسستی  ام

از شراب مهر نوشاندی  مرا
با پَرِ خورشید پوشاندی مرا

زندگی در جانم از جان  تو بود
جان بر افشاندن ز پیمان تو بود
آن چه کردم با تو ای پرورده مرد

هیچ  انسانی به انسانی نکرد
خانه را من بر تو زندان ساختم
من  جهانت را پریشان ساختم

من زدم بر روی تو سیلی سخت

تا نپنداری که بینی روی بخت
ناتوان تر هر چه خود بودم از آن

گر نهادم نام زن را ناتوان
تو ز شادی  چشم پوشیدی ز پیش
تا نسوزت دلبرت در خشم خویش

تا فرو داری تو خشم سرکشم
اشک پاشیدی به روی آتشم
نیش دیدی از برای نوش من
غم زده در سردیِ آغوش من
تو نهادی رنج بر رنجت سوار

تا نگردد چشم یارت جویبار
شمع بودی خانه را افروختی
ساختن در سوختن آموختی

از  نگاهت روشنی در خانه بود
گر دلت از خشم من ویرانه بود
خنده هایت نوشداروی وجود

زندگانی را درخشان می نمود
آتش رویت دم خورشید را

جام چشمت دیدۀ جمشید را
دارد و لعلت گل افشانی کند

سینۀ دل را چراغانی کند
دامنت پروردگار آرمندگان

پرورشگاه دل آیــــــــــــــــــندگان
ماه بانویی، فروغ خانه یی

آشیانِ  مهر را پروانه یی
کی دلم از مهر تو دارد نشان
کی توانِ زن شدن دارم از آن
کی توانم کرد با تو همسری

کی توانم یافت چون تو یاوری
من کجا همپای تو دارم  توان
من که همراه تو بودم ناتوان

بوسۀ گرمت چو آوای سروش
بوی  بهبود جهان آرد به گوش
گر نگیرم گرم دستت را به مهر

اختری دیگر ندارم در سپهر
روز زن روز جوانمردان بود

شرمروز مردم نادان بود
شادباش ای بانوی ایران زمین

آفرین بر بانوان سرزمین
آفرین بر کارزار بانوان

آذر از کردار زن دارد نشان
شاد باشید ای زنان نیک خو

باز آوردید ما را آبــــــــــــــــــــرو
مردو آناهید



چکیده
تحولات مربوط به زنان در دوره رضاشاه کبیر یکی از مهم ترین بخش های فرآیند نوسازی اجتماعی ایران در قرن
ههاردهم تورشددی وود. رضاشاه کبیر با قرار دادن آموزش نیین، قوور اجتماعی زنان، الاحح ساتتارهای قووقی و
اداری و تغییر الگوی مشارکت زنان در جامعه در مسیر سداست های نوسازی کشور، زمینه های مهمی ورای تحول

موقعدت زنان ایرانی فراهم آورد.
به تدریــــو وارد ان  د، زن ان وشوده ش به روی زن لی  ت، آموزش عا نه افیا ش یاف رس دتترا اد مدا ین دوره، تعد در ا
عرله های جدید اجتماعی و قرفه ای شدند و در سال ۱۳۱۴ تورشددی سداست رفع قجاب رسمی در هارهوب
«کش  قجاب» به اجرا درآمد. همننین ایجاد مرازی آموزشی ویهه زنان، تربتت معطم زن، وسترش مدارس مختط  در

مواطع اوتدایی و توسعه قوور زنان در فوای عمومی، بخشی از فرآیند شکل ویری الگوی جدید زن ایرانی وود.
ور اساس داده های دانشنامه ایراندکا، تعداد دانش آموزان دتتر مدارس اوتدایی از قدود ۱۷ هیار نفر در سال تحصدطی
۱۳۰۵–۱۳۰۶ به قدود ۴۷ هیار نفر در سال تحصدطی ۱۳۱۵–۱۳۱۶ رسدد و تعداد دانش آموزان دتتر دوره متوسطه
نیی از قدود ۷۰۰ نفر به قدود ۲ هیار نفر افیا ش یافت. همننین در سال ۱۳۱۵–۱۳۱۶ وتش از ۷۰ دانشجوی زن

در دانشگاه تهران قوور داشتند.
این مواله با روش تاریخی ـ اسنادی و رویکرد جامعه شناتتی و عطوم سداسی، نوش رضاشاه کبیر را در ایجاد این
تحولات وررسی می کند و نشان می دهد که سداست های ا شان در قوزه زنان، بخشی جدایی نایریر از وروژه وسترده تر

دولت سازی و نوسازی ایران وود.
واژگان کطددی: رضاشاه کبیر، قووق زنان، زنان ایران، نوسازی اجتماعی، آموزش زنان، کش  قجاب، آموزش عالی،

مشارکت اجتماعی، دولت مدرن.
مودمه

موضیع قووق زنان در ایران معالر، ویوندی عمی  با فرآیند نوسازی اجتماعی و ششکدل دولت مدرن دارد. در آااز
قرن ههاردهم تورشددی، زنان ایرانی در بسداری از عرله های آموزش، اشتغال، قوور عمومی و مشارکت اجتماعی

با محدودیت های ساتتاری روبه رو وودند.
رضاشاه کبیر در هارهوب ورنامه وسترده نوسازی ایران، مسئطه زنان را نیی در کانون سداست های اجتماعی و فرهنگی
دولت قرار داد. هدف این سداست ها ایجاد جامعه ای نیین وود که در آن زنان نیی وتوانند در قوزه های آموزش،

فرهنگ، تدمات اجتماعی و فعالدت های قرفه ای قوور وتشتری داشته باشند.
دانشنامه ایراندکا در وررسی جنبش های زنان در دوره وهطوی تصریــــح می کند که سداست های رضاشاه کبیر زندوی زنان
ان وارد ت، ورتی زن عه یاف می دتتران توس زش عمو ین دوره، آمو در ا رد و  ون ک ری دورو ور هشمگی را به ط نی  ایرا

بخش های جدید اقتصادی شدند و الاحقاتی در زمینه قوانین تانواده و قوور اجتماعی زنان لورت ورفت.
د، بط ه باید ود نمی شو شش محد یع وو به موض ها  ان تن زه زن در قو یر  اه کب رد رضاش ر، وررسی عمط  ین من، از ا

مجموعه ای از اقدامات آموزشی، فرهنگی، قووقی و اجتماعی را در کنار یکدیگر وررسی کرد.
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شهاب نعمت

رضاشاه کبیر و نقش ایشان در تحول حقوق و جایگاه اجتماعی زنان ایران
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بیان مسئله
 محدود به حوزه

�
یکی از مهم ترین پرسش های تاری����خ اجتماعی ایران آن است که زنان چگونه از موقعیتی عمدتا

خصوصی خانواده، به تدری����ج وارد عرصه های آموزش، اشتغال، فرهنگ و حیات عمومی شدند.
رضاشاه کبیر در این تحول نقش مهمی ایفا کرد. سیاست های ایشان با توسعه مدارس دخترانه، ایجاد مراکز تربیت
معلم، فراهم شدن امکان تحصیل زنان در دانشگاه، توسعه حضور زنان در محیط های عمومی و اجرای سیاست

کش. حجاب، ساختار اجتماعی حضور زنان را وارد مرحله ای تازه کرد.
بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که:

رضاشاه کبیر چگونه به تحول جایگاه اجتماعی، آموزشی و حقوقی زنان ایران کمک کردند و سیاست های ایشان چه
تأثیری بر روند مدرن شدن زندگی زنان داشت؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
بررسی حقوق زنان در دوره رضاشاه کبیر اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا رسیاری از تحوبنت بییادین در آموزش و حضور

اجتماعی زنان ایران در همین دوره شکل گرفت.
اهمیت این موضوع را می توان در چند محور خلاصه کرد:

1. توسعه آموزش دختران؛
2.ورود زنان به آموزش عالی؛

3. تربیت معلمان زن؛
4.گسترش حضور زنان در فضای عمومی؛

5.ایجاد الگوی جدید زن تحصیل کرده؛
6.افزایش حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و حرفه ای؛

7.تغییر نگرش رسمی دولت نسبت به نقش زنان در جامعه؛
8.آغاز مرحله ای جدید در فرآیند مشارکت اجتماعی زنان.

پرسش اصلی پژوهش
رضاشاه کبیر چه نقشی در تحول حقوق، آموزش و جایگاه اجتماعی زنان ایران ایفا کردند؟

پرسش های فرعی
1. سیاست آموزشی رضاشاه کبیر چه تأثیری بر آموزش دختران داشت؟

2.نقش ایشان در توسعه آموزش عالی زنان چه بود؟
3. سیاست کش. حجاب چه جایگاهی در برنامه نوسازی اجتماعی ایشان داشت؟

4. توسعه تربیت معلم زنان چه اهمیتی داشت؟
5.سیاست های دوره رضاشاه کبیر چگونه زمینه حضور زنان در جامعه را افزایش داد؟

6. اصلاحات حقوقی و اداری این دوره چه تأثیری بر جایگاه اجتماعی زنان داشت؟
7. سیاست های رضاشاه کبیر چه نقشی در شکل گیری «زن مدرن ایرانی» داشت؟

فرضیه اصلی
به نظر می رسد سیاست های رضاشاه کبیر در حوزه آموزش، حضور اجتماعی، اصلاحات حقوقی و تغییر الگوهای

فرهنگی، نقش مهمی در گذار زنان ایرانی از موقعیت سنتی به جایگاهی جدید در جامعه مدرن ایفا کرد.
فرضیه های فرعی

1.توسعه مدارس دخترانه موجب افزایش چشمگیر دسترسی زنان به آموزش شد.
2.تأسیس مراکز تربیت معلم زنان، زمینه ورود زنان به مشاغل آموزشی را فراهم کرد.
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3.ورود زنان به دانشگاه، افق تازه ای برای تحصیلات عالی و فعالیت های تخصصی آنان ایجاد کرد.
4.سیاست کشف حجاب، حضور زنان در فضای عمومی را از نظر اجتماعی و فرهنگی گسترش داد.

5. سیاست های دولت موجب تقویت مفهوم زن به عنوان شهروند فعال در جامعه مدرن شد.
6.آموزش زنان، زمینه ساز شکل گیری نسل جدیدی از زنان تحصیل کرده و متخصص شد.

روش پژوهش
روش این پژوهش تاریخی ـ اسنادی و رویکرد آن توصیفی ـ تحلیلی است.

اطلاعات از طریق مطالعه منابع تاریخی، دانشنامه های تخصصی و پژوهش های دانشگاهی درباره زنان و دوره پهلوی
گردآوری شده است.

برای تحلیل موضوع نیز از مفاهیم علوم سیاسی و جامعه شناسی مانند:
- نوسازی اجتماعی؛

- شهروندی؛
- دولت مدرن؛

- مشارکت اجتماعی؛
- سرمایه انسانی؛

- تحول نقش های جنسیتی؛
- سکولاریزاسیون اجتماعی؛

استفاده شده است.

پیشینه پژوهش
پژوهش های متعددی درباره زنان در دوره رضاشاه کبیر انجام شده است. دانشنامه ایرانیکا در مقاله «جنبش های
فمینیستی در دوره پهلوی» به طور مشخص تحولات مربوط به زنان در دوره ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۱ را بررسی کرده و توسعه
آموزش دختران، ورود زنان به بخش های جدید اقتصادی، اصلاحات حقوقی و سیاست کشف حجاب را از مهم ترین

تغییرات این دوره دانسته است.
همچنین مقاله ایرانیکا درباره آموزش زنان نشان می دهد که در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ آموزش عمومی زنان در ایران
با سرعت زیادی گسترش یافت. این منبع، رشد تعداد مدارس و دانش آموزان دختر و ورود زنان به آموزش عالی را از

شاخص های مهم این تحول می داند.
پژوهش کمبریــــج درباره «بیداری زنان» در سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۱ نیز نشان می دهد که تصاویر و روایت های مربوط
ی از ه یک ، ب و حرفه ای ی  ی آموزش ر محی‌ ها ن د ر آنا و حضو ن  ی زنا ی اجتماع ، فعالیت ها ن تحصیل کرده ه زنا ب

مؤلفه های مهم فرهنگ اجتماعی جدید ایران تبدیل شده بود.

چارچوب نظری
۱. نظریه نوسازی اجتماعی

بر اساس نظریه نوسازی، توسعه آموزش، افزایش شهرنشینی، رشد تخصص گرایی و حضور گروه های جدید اجتماعی،
از عوامل اصلی گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن هستند.

سیاست های رضاشاه کبیر درباره زنان را می توان در همین چارچوب تحلیل کرد. ایجاد مدارس دخترانه و گسترش
آموزش عالی، سرمایه انسانی زنان را افزایش داد و زمینه ورود آنان به عرصه های جدید اجتماعی را فراهم کرد.
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۲. نظریه سرمایه انسانی
آموزش یکی از مهم ترین اشکال سرمایه انسانی است. افزایش دسترسی زنان به آموزش موجب افزایش توانایی آنان

برای ورود به مشاغل تخصصی، مشارکت اجتماعی و فعالیت های فرهنگی می شود.
در دوره رضاشاه کبیر، آموزش زنان از مرحله آموزش محدود خانگی و سنتی به سوی آموزش سازمان یافته دولتی

حرکت کرد.

آموزش زنان در دوره رضاشاه کبیر
یکی از مهم ترین دستاوردهای دوره رضاشاه کبیر در زمینه زنان، توسعه آموزش دختران بود.

بر اساس داده های ایرانیکا، در سال تحصیلی ۱۹۲۶–۱۹۲۷ حدود ۱۷ هزار دختر در مدارس ابتدایی و حدود ۷۰۰
دختر در مدارس متوسطه تحصیل می کردند. این ارقام تا سال تحصیلی ۱۹۳۶–۱۹۳۷ به حدود ۴۷ هزار دانش آموز

دختر در مدارس ابتدایی و حدود ۲ هزار دانش آموز دختر در مدارس متوسطه رسید.
این رشد را می توان یکی از مهم ترین شاخص های تحول وضعیت آموزشی زنان در ایران دانست.

آموزش دختران علاوه بر افزایش سواد، پیامدهای گسترده تری داشت:
- افزایش اعتمادبه نفس اجتماعی زنان؛

- تربیت نیروی انسانی متخصص؛
- افزایش حضور زنان در مدارس و مراکز آموزشی؛

- گسترش فرهنگ مطالعه و دانش؛
- ایجاد زمینه اشتغال زنان تحصیل کرده؛

- شکل گیری نسل جدید زنان روشنفکر و متخصص.

تأسیس مراکز تربیت معلم زنان
یکی از اقدامات مهم دوره رضاشاه کبیر، توسعه آموزش معلمان زن بود.

یجاد شد و ریاست آن به حاجرت تربیت س رده شد. این مرکز زنان ا در سال ۱۳۱۳ خورشیدی، مرکز تربیت معلم 
نقش مهمی در تربیت معلمان زن برای مدارس جدید داشت.

تربیت معلم زن اهمیت ویژه ای داشت؛ زیرا توسعه آموزش دختران بدون وجود معلمان زن امکان گسترش گسترده
نداشت.

بنابراین، ایجاد مراکز تربیت معلم را می توان حلقه ای مهم میان سیاست آموزش زنان و ایجاد فرصت های شغلی برای
آنان دانست.

ورود زنان به آموزش عالی
یکی از مهم ترین مراحل تحول جایگاه زنان در دوره رضاشاه کبیر، ورود آنان به آموزش عالی بود.

با تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳، فرصت جدیدی برای تحصیلات دانشگاهی ایجاد شد و در سال ۱۳۱۵–
۱۳۱۶ بیش از ۷۰ دانشجوی زن در دانشگاه تهران تحصیل می کردند.

این تحول از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار بود.
زن ایرانی دیگر تنها دریافت کننده آموزش ابتدایی نبود؛ بلکه می توانست وارد مسیر تحصیلات عالی و کسب تخصص

شود.
ورود زنان به دانشگاه، در بلندمدت زمینه حضور آنان در حرفه هایی مانند:
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- پزشکی؛
- آموزش؛
- علوم؛
- ادبیات؛
- حقوق؛

- خدمات دولتی؛
را فراهم کرد.

رضاشاه کبیر و سیاست کشف حجاب
یکی از شناخته شده ترین سیاست های رضاشاه کبیر در حوزه زنان، سیاست کشف حجاب بود که در دی ماه ۱۳۱۴

خورشیدی اعلام شد.
در ۱۷ دی ۱۳۱۴، رضاشاه کبیر در مراسمی در دانشسرای مقدماتی تهران، همراه با ملکه و دختران خود بدون حجاب

ظاهر شدند و سیاست جدید دولت درباره پوشش زنان اعلام شد.
از منرر برنامه نوسازی اجتماعی، کشف حجاب باشی از تلاش رضاشاه کبیر برای ایجاد الجوی جدیدی از حزور

زنان در جامعه بود.
 فردی و خانوادهی به مساله ای مرتا  با مشارکت اجتماعی و حزور

�
این سیاست، پوشش زنان را از موضوعی ًرفا

عمومی تادیل کرد.
در چارچوب هفتمان رسمی نوسازی آن دوره، زن ایرانی جدید باید بتواند:

- در مدرسه حزور یابد؛
- در محی  های آموزشی فعالیت کند؛
- در جامعه حزور عمومی داشته باشد؛

- وارد فعالیت های حرفه ای شود؛
- در برنامه های فرهنگی و اجتماعی مشارکت کند.

به همین دلیل، کشف حجاب را باید در کنار توسعه آموزش و حزور اجتماعی زنان بررسی کرد، نه به ًورت
پدیده ای جدا از پروژه نوسازی اجتماعی.

}بیداری زنان{ و شکل هیری زن مدرن ایرانی
یکی از مفاهیم مهم در سیاست اجتماعی دوره رضاشاه کبیر، مفهوم «بیداری زنان» بود.

ی که آموزش می دید، در جامعه حزور پیدا می کرد، در ی بود؛ زن ز زن ایران د توییری تازه ا ن جریان، ایجا هدف ای
فعالیت های فرهنگی و حرفه ای مشارکت داشت و از ظرفیت های جدید اجتماعی استفاده می کرد.

پژوهش های دانشگاهی درباره «Women's Awakening» نشان داده اند که در فاًله ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۱، موضیع زنان
ز فرهن  عمومی و ه باش مهمی ا ی اجتماعی، ب ر فزا ن د و حزور آنا ن  ی آموزشی زنا ، فعالیت ها تحویل کرده

مطبوعات ایران تادیل شد.
از این منرر، سیاست های رضاشاه کبیر موجش شد «زن تحویل کرده و فعال اجتماعی» به یکی از چهره های جدید

جامعه ایرانی تادیل شود.

تغییر نقش اجتماعی زنان
یکی از مهم ترین آثار سیاست های رضاشاه کبیر، تغییر تدریجی تعریف نقش اجتماعی زنان بود.
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 در خانواده و فضای خصوصی تعریف می شد. اما در الگوی جدید، زن می توانست
�
در الگوی سنتی، نقش زن عمدتا

علاوه بر نقش خانوادگی، نقش های آموزشی، فرهنگی و حرفه ای نیز بر عهده داشته باشد.
این تحول را می توان در چند مرحله مشاهده کرد:

آموزش → مهارت → اشتغال → حضور اجتماعی → مشارکت فرهنگی
 یک سیاست آموزشی نبود؛ بلکه مقدمه ای برای تحول ساختار اجتماعی محسوب

�
در نتیجه، آموزش زنان صرفا

می شد.

زنان و حضور در عرصه عمومی
گسترش مدارس، مراکز آموزشی و فعالیت های اجتماعی زنان، فضای عمومی جدیدی برای آنان ایجاد کرد.

 در فضای خانوادگی تعریف می شدند، به تدری����ج در:
�
زنانی که پیش تر عمدتا

- مدارس؛
- دانشگاه؛

- مراکز آموزشی؛
- بیمارستان ها؛

- ادارات؛
- انجمن های فرهنگی؛

- فعالیت های اجتماعی؛
حضور بیشتری پیدا کردند.

از دیدگاه جامعه شناسی، این تغییر به معنای گسترش مرز میان «فضای خصوصی» و «فضای عمومی» در زندگی
زنان بود.

رضاشاه کبیر و اصلاح جایگاه حقوقی زنان
در کنار آموزش و حضور اجتماعی، دوره رضاشاه کبیر شاهد تحولاتی در ساختار حقوقی مرتبط با زنان نیز بود.

ین جدید ین چارچوب، قوان در ا رن ایران بود.  ام حقوقی مد اد نم ند ایج از فرآی شی  ین دوره بی ات حقوقی ا اصلاح
خانواده، ازدواج و مسائل مرتبط با وضعیت اجتماعی زنان در معرض بازنگری قرار گرفتند.

دانشنامه ایرانیرا در بررسی حقوق زنان در دوره رضاشاه کبیر به اصلاح قوانین خانواده در کنار توسعه آموزش، ورود
زنان به بیش های جدید اقتصادی و تحول جایگاه اجتماعی آنان اشاره می کند.

از منمر تارییی، این اقدامات را می توان بیشی از حرکت عمومی دولت به سوی قانون گذاری مدرن و ایجاد نمم
حقوقی جدید دانست

آموزش به عنوان پایه استقلال اجتماعی زنان
یکی از مهم ترین نرات در بررسی سیاست های رضاشاه کبیر، ارتباط مستقیم میان آموزش و استقلال اجتماعی زنان

است.
آموزش به زنان امران می داد:
1. سواد و دانش کسب کنند؛

2. مهارت حرفه ای به دست آورند؛
3. وارد بازار کار شوند؛

4. با نهادهای اجتماعی ارتباط برقرار کنند؛
5. در فعالیت های فرهنگی مشارکت کنند؛

6. جایگاه اجتماعی جدیدی به دست آورند.
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بنابراین، سیاست آموزشی رضاشاه کبیر را می توان یکی از پایه های مهم تحول اجتماعی زنان دانست.

نقش زنان در نظام آموزشی جدید
با توسعه مدارس دخترانه، زنان نه تنها به عنوان دانش آموز، بلکه به عنوان معلم نیز وارد نظام آموزشی شدند.

این مسئله اهمیت بسیار زیادی داشت؛ زیرا معلم زن به الگویی اجتماعی برای دختران تبدیل می شد.
به این ترتیب، یک چرخه اجتماعی جدید شکل گرفت:

دختر دانش آموز → معلم زن → زن متخصص → الگوی اجتماعی جدید
این چرخه در بلندمدت به گسترش آموزش زنان کمک کرد

پیامدهای اجتماعی سیاست های رضاشاه کبیر
سیاست های رضاشاه کبیر در حوزه زنان پیامدهای متعددی در پی داشت که می توان آن ها را در چند سطح بررسی

کرد.
سطح فردی

- افزایش سواد؛
- افزایش مهارت؛

- گسترش فرصت های آموزشی؛
- افزایش امکان انتخاب مسیر حرفه ای.

سطح خانوادگی
- افزایش اهمیت آموزش دختران؛

- تغییر تدریجی انتظارات خانواده ها از آینده دختران؛
- افزایش نقش زنان تحصیل کرده در خانواده.

سطح اجتماعی
- افزایش حضور زنان در جامعه؛

- شکل گیری گروه های جدید زنان تحصیل کرده؛
- توسعه فعالیت های حرفه ای زنان؛

- افزایش ارتباط زنان با نهادهای آموزشی و فرهنگی.
سطح ملی

- افزایش سرمایه انسانی کشور؛
- مشارکت بیشتر زنان در فرآیند توسعه؛
- شکل گیری تصویر جدیدی از زن ایرانی؛

- تقویت روند مدرن شدن جامعه.

تحلیل جامعه شناختی
از دیدگاه جامعه شناسی، سیاست های رضاشاه کبیر در حوزه زنان را می توان بخشی از فرآیند گذار از جامعه سنتی به

جامعه مدرن دانست.
سه تحول مهم در این فرآیند عبارت بودند از:
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۱. گذار آموزشی
زن ایرانی از آموزش محدود به آموزش سازمان یافته و رسمی وارد شد.

۲. گذار اجتماعی
حضور زن از فضای خصوصی خانواده به عرصه عمومی جامعه گسترش یافت.

۳. گذار حرفه ای
زنان به تدری����ج وارد مشاغل تخصصی، به ویژه آموزش و خدمات حرفه ای شدند.

این سه تحول در کنار یکدیگر مفهوم جدیدی از زن ایرانی ایجاد کردند.

تحلیل علوم سیاسی
از دیدگاه علوم سیاسی، سیاست های رضاشاه کبیر در حوزه زنان بخشی از پروژه بزرگ تر دولت سازی و نوسازی

اجتماعی بود.
دولت مدرن برای ایجاد جامعه ای جدید، به نظام آموزشی جدید، نیروی انسانی متخصص و مشارکت گروه های

اجتماعی مختلف نیاز داشت.
زنان نیز بخشی مهم از این سرمایه انسانی بودند.

از این رو، توسعه آموزش زنان و افزایش حضور آنان در جامعه، با اهداف کلی دولت برای:
- افزایش سواد؛

- تربیت نیروی متخصص؛
- ایجاد جامعه شهری؛

- توسعه دستگاه اداری؛
- تقویت نهادهای مدرن؛

هماهنگ بود.

رضاشاه کبیر و مفهوم شهروندی زنان
 به عنوان عضو خانواده به سوی زن به عنوان

�
یکی از مهم ترین ابعاد تحول این دوره، حرکت تدریجی از تصور زن صرفا

عضو فعال جامعه بود.
در این چارچوب، زن ایرانی به تدری����ج به عنوان:

دانش آموز، معلم، دانشجو، پزشک، کارمند و فعال اجتماعی
تعریف شد.

این تحول، یکی از پایه های مهم شکل گیری مفهوم شهروندی مدرن زنان در ایران بود.

آمار و شواهد تاریخی
برخی آمارهای آموزشی اهمیت تحولات این دوره را به خوبی نشان می دهند:

شاخص| وضعیت تقریبی
دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی در ۱۳۰۵–۱۳۰۶| حدود ۱۷ هزار نفر

دانش آموزان دختر مدارس متوسطه در ۱۳۰۵–۱۳۰۶| حدود ۷۰۰ نفر
دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی در ۱۳۱۵–۱۳۱۶| حدود ۴۷ هزار نفر
دانش آموزان دختر مدارس متوسطه در ۱۳۱۵–۱۳۱۶| حدود ۲ هزار نفر

دانشجویان زن دانشگاه تهران در ۱۳۱۵–۱۳۱۶| بیش از ۷۰ نفر
این آمار که از پژوهش های دانشنامه ایرانیکا استخراج شده اند، نشان دهنده رشد قابل توجه فرصت های آموزشی زنان

در فاصله دو دهه نخست قرن چهاردهم خورشیدی هستند.
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رضاشاه کبیر و میراث آموزشی برای زنان
یکی از مهم ترین میراث های دوره رضاشاه کبیر در حوزه زنان، ایجاد زیرساخت هایی بود که بعدها امکان توسعه

م کرده تر آموزش زنان را اراهم کرد.
مدارس دخکرانه، مراکز تربیت معلم و دانشگاه، سه سکون اصلی این تحول بودند.

اگرچه تحولات م کرده آموزش عالی زنان در دهه های بعد سرعت بیشکری پیدا کرد، اما بنیان نهادی آن در دوره
رضاشاه کبیر اسکحکام یاات.

یااکه های پژوهش
یااکه های اصلی این پژوهش را می توان چنین خلاصه کرد:

1. رضاشاه کبیر آموزش زنان را به یکی از اجزای مهم پروژه نوسازی ایران تبدیل کردند.
2. تعداد مدارس و دانش آموزان دخکر در دوره ایشان به شکل قابل توجهی اازایش یاات.

3. تربیت معلمان زن به م کرش پایدار آموزش دخکران کمک کرد.
4.ورود زنان به دانشگاه تهران، مرحله ای مهم در تاری����خ آموزش عالی زنان ایران بود.

5. سیاست کشف حجاب، بخشی از برنامه م کرده تر برای حضور زنان در اضای عمومی بود.
6.زنان تحصیل کرده به تدری����ج وارد مشاغل آموزشی و تخصصی شدند.

7.مفهوم «زن مدرن ایرانی» در این دوره جایگاه مهمی در مفکمان اجکماعی پیدا کرد.
8.اصلاحات حقوقی، آموزشی و ارهنگی به تغییر جایگاه اجکماعی زنان کمک کرد.

9.سیاست های مربوط به زنان بخشی از پروژه عمومی دولت برای نوسازی و ایجاد جامعه مدرن بود.
10.میراث آموزشی و اجکماعی این دوره، زمینه را برای م کرش بیشکر مشارکت زنان در دهه های بعد اراهم کرد.

نتیجه گیری
رضاشاه کبیر در تاری����خ معاصر ایران، نقش مهمی در آغاز مرحله ای تازه از تحول جایگاه زنان ایفا کردند. سیاست های
ایشان در حوزه زنان، مجموعه ای از اقدامات آموزشی، ارهنگی، اجکماعی و حقوقی را دربرمی مرات که در مجموع به

م کرش حضور زنان در جامعه کمک کرد.
توسعه مدارس دخکرانه، تربیت معلمان زن، ورود زنان به دانشگاه، ایجاد ارصت های جدید برای حضور اجکماعی و

حراه ای زنان و سیاست کشف حجاب، همگی در چارچوب پروژه بزرگ تر نوسازی ایران قابل بررسی ه تند.
 در چارچوب خانواده تعریف می شد،

�
مهم ترین تحول این دوره آن بود که «زن ایرانی» به تدری����ج از جایگاهی که عمدتا

به جایگاهی حرکت کرد که در آن آموزش، تخصص، حضور اجکماعی و اعالیت حراه ای نیز بخشی از هویت اجکماعی
او مح وب می شد.

از منظر جامعه شناخکی، رضاشاه کبیر در شکل میری ن ل جدیدی از زنان تحصیل کرده و اعال اجکماعی نقش مهمی
داشتند.

از منظر علوم سیاسی نیز سیاست های ایشان را می توان بخشی از ارآیند ایجاد دولت مدرن و سرمایه ان انی جدید در
ایران دان ت؛ دولکی که برای توسعه کشور به مشارکت آموزشی و اجکماعی زنان نیاز داشت.

موزش زنان، حضور ریخی در م کرش آ ترین مراحل تا دوره رضاشاه کبیر یکی از مهم  توان مفت که  در مجموع، می 
اجکماعی آنان و شکل میری الووی زن مدرن ایرانی بود. تحولات این دوره، پایه های مهمی برای توسعه بیشکر حقوق و

مشارکت زنان در دهه های بعد ایجاد کرد.
---
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جمع بندی نهایی: در چارچوب تاری����خ اجتماعی ایران، اقدامات رضاشاه کبیر در حوزه زنان را می توان یکی از مهم ترین
مراح  ذذار زنان ایرانی ه‌ موی آموزش رممی، تصیتاتت عایی، حوور اجتماعی، هاایت  حره‌ ای و ماارک  در
جاما‌ مدرن دانس . توما‌ آموزش دختران و ورود زنان ه‌ داناگاه، در کنار متام  های اجتماعی و هرهنگی آن

دوره، بنتان های مهمی را برای تصولات هادی حقوق و جایگاه زنان در ایران ایجاد کرد.



صفحه ۴۱ | مهر ۲۵۸۵ ایرانگرا | شماره ۲

 مهندس مانی تقی زاده

آسیب شناسی صنعت برق ایران و طرح جامع انرژی برای آینده ایران
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دی و اماعم ت دی  ش ه ا ا. . کم می م ی اصادم از کانان ی کی   ت  می ار ن  در اانان  ت .مل ی نق  بعد د ق
فنار.ی ن فد ل گنم (کی دلیش اوج گ نی مدنف و.م ش .نممیشت) و حات فد ل .ند (کی دلیش بعد د گمز ن نوگما یم)،
اان بعد د ر د را کی هکش صطع گساندا قنق صنماع و رمم هت یمی قننممی ریزی ه ا وغ ن قننممی ریزی ه ا ههنی

نشمن مت دی 
در حمل حمضن صنع  قنق اانان کم چملش یمی .مرامری ه   ی م امی ا. .

میزان تولید برق ایران
 ظنفی  ا.عت (مندوبی): ظنفی  بش ن نوگما یمی ندب ه ا در کش ر کی ح ود ۱۰۰ یزار مگموات مت ر. 

تولید عملی و واقعی:
کم د می کی فن. دگت دجه زات، اف  ران ممن در ی ای گنم و ما ود   یمی . ر ، د لی  واصعت هی ی در اوج

مدنف دمبسامن ح ود ۶۵,۰۰۰ دم ۷۰,۰۰۰ مگموات ا. 
منابع تولید برق (سبد انرژی)

کخش ا ظم اننژی قنق اانان از منمقع فسیلت دأم ن مت ه د
ن نوگما یمی حناردت | ح ود ۸۰٪ دم ۹۰٪ | هممش ن نوگما یمی .یکش دنک دت (۳۸٪)، گمزی (۲۵٪) و کخمری (۱۷ ٪)

کی کم گمز  دیعت، ممزوت  م گمزوزیش بمر مت کنن 
 ن نوگما یمی قنق آقت | ح ود ۱۳ ٪ | . یم کی م زان د لی  آن یم وابسای کی م زان کمرن گت و ذرمان آقت ا. 

 دج   پذانیم (ر رهی ی و کمدی) | ح ود ۳٪ دم ۵٪ | ظنفی  ندب ه ا روبی ره  امم یعچنمن .هم بعت از بش
.ی  قنق دارد

 ن نوگما ادعت (ق ههن) | ح ود ۱٪ | دنهم ن نوگما یسای ای کش ر کم ظنفی  ۱,۰۲۰ مگموات
 د لی  پناکن ا و دازلت | ح ود ۳٪ | م ل یمی ک چک و دازلت

 میزان کمبود برق
در   ل ا مم اوج مدنف (پیک دمبسامن)، دقمضمی مدنف قنق در اانان کی قیش از ۸۵,۰۰۰ مگموات مت ر. ، در حملت

کی د ان دأم ن هی ی ق ن ۶۵,۰۰۰ دم ۷۰,۰۰۰ مگموات ا. 
 م زان بعد د قنق در فدش گنم .مل ق ن ۱۵,۰۰۰ دم ۲۰,۰۰۰ مگموات قنآورد مت ه د

�
اان  عنت کش ر کم  ک کسنی ح ودا� ۱۵ دم ۲۰ درص ی در زممن اوج مدنف م امی ا. ؛ رصعت بسیمر قزرگ کی دقرییم

معمدل دو قناقن بش د لی  قنق کش ر یعسم ی، آذربم جمن ا. 
 اان بعد د کم ث صطعت قننممی ریزی ه ا قنق در صنماع، کخش کشمورزی و در م اردی کخش رمنگت مت ه د
کانان بعد د قنق در اانان دک  مملت نیس  و دنک دت از مشکلات .مرامری، مملت،  دیعت و زین.مرات ا. 

دلایل اصلی این کمبود
اقتصاد ناکارآمد و سرکوب قیمت برق ارزان بودن انرژی و

صیع  دکلیفت و ارزان قنق کم ث ه ا دم درآم  وزارت ن نو حات کفمف یزینی یمی ممری و نگه اری هی ی را ن ی . اان
م ضوع .نمم ی گذاری کخش رد صت و رمرمت را در اح اث ن نوگما یمی م    غ ناصادمدی کندا ا. 

کی دلیش  مرانی یمی .نگ ن دولات، صیع  قنق در اانان نسب  کی میمنگ ن مهمنت بسیمر ارزان ا. . اان صیع  گذاری
غ نواصعت از  ک .  انگ زا م اری  مدنف را در کخش رمنگت و دجمری بمیش مت دی  و از . ی د گن، منمقع مملت

لازم قنای د .عی و دعع نات هی ی را از وزارت ن نو .لب مت کن 
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کمبود شدید گاز در زمستان (بحران سوخت نیروگاه ها)
بیش از ۹۰ درصد برق ایران در نیروگاه های حرارتی و فسیلی تولید می شود که سوخت اصلی آن ها گاز طبیعی است.
ایران خود  ا کسری شداد گاز مواجه است. وینی در زمسنان گاز فافی  ه نیروگاه ها ن‌ی رسد، تولید برق افت می ک د اا
نیروگاه ها مربور  ه سوزاندن «مازوت» و گازو یی می شوند که آلودگی شداد هوا را  ه ه‌راه دارد. در سال جاری نیر

آسیب های وارده  ه برخی زیرساخت های انرژی این فشار را دوچ دان کرده است
عدم توسعه نیروگاه ها متناسب با رشد مصرف

تقاضای برق سالانه حدود ۵٪ رشد می ک د ( ه دلیی افرایش ج‌عیت، گسنرش ص ایع، و کولرهای گازی در م اطق
گرمسیر)، در حالی که توسعه ترفیت نیروگاهی  ه دلیی تدلیل ها و کسری بودجه بسیار ک دتر پیش رفنه است

عدم سرمایه گذاری و بدهی های سنگین
 ه دلیی تدلیل های بین ال‌للی، عدم جذب سرمااه گذار خارجی و ه‌چ ین انباشت  دهی های فلان وزارت نیرو  ه
 خش خصوصی، روند ساخت نیروگاه های جداد ع‌ً� منویف اا بسیار ک د شده است. برای حفظ پااداری شبکه،

کشور سالانه  ه ۵,۰۰۰ مگاوات ترفیت جداد نیاز دارد که در سال های گذشنه مدقق نشده است
خشکسالی و کاهش تولید نیروگاه های آبی

نیروگاه های برق آبی کشور ترفیت اس‌ی حدود ۱۲,۰۰۰ مگاوات دارند. اما  ه دلیی خشکسالی های پی درپی و خالی
شدن ذخایر سدها، تولید وایعی این نیروگاه ها گاهی  ه اک سوم (حدود ۴,۰۰۰ مگاوات) فاهش می اا د که ضربه بررگی

 ه شبکه در ساعات اوج مصرف است
فرسودگی شبکه و اتلاف انرژی

راندمان بسیاری از نیروگاه های یدا‌ی ایران بسیار پایین است. علاوه بر این،  خش یا ی توجهی از برق تولید شده
ه دست مصرف ک  ده هدر ز رسیدن   و توزی����ع، پیش ا ل  ه دلیی فرسودگی خووط اننقا (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد)  

می رود. ه‌چ ین ص ایع بررگ کشور اغلب از ترهیرات یدا‌ی و پرمصرف اسنفاده می ک  د
پدیده های جدید مصرف (رمزارزها و خودروهای برقی)

در ک ار رشد سالانه ۶ تا ۷ درصدی تقاضای ع‌ومی، ورود مصارف جداد مان د اسنخراج رمرارزها (چه مراز و چه
غیرمراز) و آغاز حرکت  ه س‌ت خودروها و اتیبوس های بریی، فشار جدادی را بر شبکه ای که از یبی دچار ف‌بود

بوده، وارد کرده است
شدت انرژی بالا و الگوی مصرف غیراستاندارد

ارزانی انرژی و غیراسناندارد بودن وساای سرمایشی و ترهیرات ص عنی  اعث تلفات شداد انرژی در  خش
مصرف ک  ده شده است

 ف ی نیست و
�
حی ف‌بود و  دران برق در ایران نیازم د اک برنامه جامع و چ د عدی است؛ چرا که این مشلی صرفا

ا عاد اینصادی، مدیلینی و زیرساخنی دارد
طراحی اک »طلح جامع انرژی« برای دوران گذار و پس از آن، ناازمند عبور از مدیریت بحرانرده کنونی بھ سمتی است

کھ در آن ایران بھ جای اک »صادرکننده مواد خام«، بھ اک »ھاب انرژی پایدار« در منطقھ تبدیل شود
اجرای این طلح ناازمند »استقلال نھاد رگولاتوری« از دولت است. بخش خصوصی  اید موتور محرک تولید برق  اشد و

دولت تنھا نقش ناتر و سااستگذار را اافا کند تا فساد سیستمی و پروژه ھای رانتی حذف شوند
نتیره فلی: حی این  دران  ه جای ت‌رکر صِرف روی ساخت نیروگاه های حرارتی جداد، نیازم د سرمااه گذاری جدی
روی انرژی های تردادپذیر ( خصوص خورشیدی)، اصلاح تعرفه ها،  ازسازی شبکه های فرسوده و  الا بردن فارایی

مصرف در ص ایع است؛ فرآی دی که اجرای آن  ه سال ها زمان و میلیاردها دلار بودجه نیاز دارد
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سرآغاز
بارش های 

بهار ۲۰۲۶، پس از سالی به غایت خشک، ذخیره برخی مخازن را بهتر کرد وبخش هایی از دریاچه ارومیه را جان تازه ای
بخشید. اما آبخوان های تحلیل رفته، دشت های فرونشسته، رودخانه های در حال نابودی ومورد مناقشه، و نهادهای

پراکنده نشان می دهند 
که یک فصل پربارش نمی تواند امنیت آبی ایران را بازگرداند. این نوشتار مرور کوتاهی است بر وضعیت و ریشه های

مشکل آب در ایران و رویکرد ها و راهکارهای برون رفت و بهبود.
 

باران بازگشته است؛ امنیت آبی هنوز نه
 به میانیین بلندمدت رسیده بود. گاارش ها نشان می داد

�
تا اول ژوئیه ۲۰۲۶، مممعع بارش ایران در سال آبی ترریاا

ز مخازن عمده کشور ۶۵ درصد پر هستند و ۳۳٫۹۱ میلیارد مترمکع  آب در خود دارند؛ ورودی تممعی مخازن ا
اکتبر ۲۰۲۵ نیا نسبت به سال قال ۸۰  درصد افاایش یافته بود. با این حال، شش سد عمده، از جمله لار و دوستی،

همچنان کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود آب داشتند (ایسنا، ۲۰۲۶الف).
این تفاوت مهم است. یک بهار پربارش می تواند وضعیت اضطراری را تخفیف دهد، مخازن را پر کند و  تالابی را جان
تازه باخشد. اما نمی تواند آبخوانی را که دهه ها برداشت شده به سرعت بازسازی کند، فرونشست زمین را معکوس
سازد یا اختلاف هایی را حل کند که از برنامه های توسعه مبتنی بر آب بیش از توان واقعی حوضه، ایماد شده اند.ایران
پیوسته را تمربه می کند. خشکسالی به مفهوم کمبود با یک مشکل واحد روبه رو نیست، بل ه چند وضعیت به هم 

موقت باران یا برف، تغییر اقلیم و در نتیمه تغییر بلندمدت دما، بارش و 
ا و ه تراض د ک ل می گیر ی شک ه زمان ، ک د ساختاری د وکمبو ر کن ا خسارت بارت ا ر د خشکسالی ه ه می توان ر ک تاخی
تخصیص های وعده داده شده از عرضه پایدار آب فراتر روند. شکست حکمرانی آب زمانی رخ می دهد که قواعد،

مشوق ها و نهادها اجازه دهند این فشارها ادامه پیدا 
کنند. تفکیک این مفاهیم مورد اشاره ضروری است، زیرا هر کدام پاسخی متفاوت و فراخور طل  میکند.

 چه مقدار آب در اختیار دارد؟
�
ایران واقعا

دکتر محسن سعیدی
University (SFU), Surrey, BC, Canada

پس از باران: چرا بحران آب ایران همچنان ساختاری است؟
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یِن در این زمینه وجود ندارد، زیرا آمارهای آب پدیده های متفاوتی را اندازه می گیرند. پاسخ واحد، دقیق و کاملا مطلِِِِ
«آب تجدیدپذیر» جریانی است که با گذشت زمان از بارش، رواناب رودخانه ای و تغذیه آب زیرزمینی جایگزین
می شود. این رقم مانند حساب بانکی نیست که بتوان هر سال آن را خالی کرد. بخشی از آب باید در رودخانه ها،
تاو ب ها و آبخوان ها باقی بلاند تا ز‌ست بوم ها، ک ف ت آب و نرهه آینده حفا شود. این ستم حفامت شده مالوً�

«جریان یا ححابه ز‌ست مم طی» نام ده می شود.
آمار رسلی صنات آب، منابع تجدیدپذیر ایران را در سال آبی ۲۰۲۲–۲۰۲۳ حدود ۱۰۳٫۱ م ر ارد مترمکار برآورد

کرده است. در هلان 
حساب، مصرف کشاورزی ۸۱٫۷۹ م ر ارد مترمکار، آب شرب ۹٫۰۴ م ر ارد و صنات ۳٫۶۹ م ر ارد مترمکار
گزارش شده است. در نر جه، بخ  کشاورزی حدود ۸۶٫۵ درصد کل مصرف گزارش شده را تشک ل می داد. نبارت
رایج «کشاورزی هلیشه ۹۰ درصد آب ایران را مصرف می کند» بدون ذکر سال، روش مماسبه و تلایز م ان برداشت

و مصرف واقای، بی  از حد 
ر آمار کری و غیر دقیق خواهد بود (شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۲۰۲۶).ی  مجلونه داده بین اللرری متتنی ب

فائو، آب شیرین تجدیدپذیر داخری ایران را در سال ۲۰۲۲ حدود ۱٬۴۳۵ مترمکار به ازای هر نفر برآورد 
کرده است. شاخص دیگری از اهداف توساه پایدار، تن  آبی کشور را نزدی  به ۸۱ درصد نشان می دهد؛ یانی
برداشت ها بیشتر آبی را که پس از لماظ ن ازهای ز‌ست مم طی در دسترس دانسته می شود، مصرف می کنند (بان 
جتانی، بی تا-الف، بی تا-ب). این ارقام نلائم هشدار متلی اند، اما به سبر تفاوت تاریف ها و دوره های زمانی،

 با حساب سال آبی ایران قابل جایگزینی نیسرند.
�
مستح لا
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شکل ۱. مصرف آب گزارش شده به تفکیک 
بخش ها در ایران طی سال آبی ۲۰۲۲–۲۰۲۳. منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران. این ارقام از محاسبات رسمی

مصرف بخشی گرفته شده اند و برآورد مصرف خالص آب نیستند.
 

میانگین ملی، همه واقعیتهای محلی را نشان نمی دهد
ایران از نظر آب شناسی بسیار متنوع است. ساحل مرطوب خزر، سرچشمه های برف گیر زاگرس، فلات خشک
مرکزی، دشت های ساحلی خلیج فارس و حوضه های مرزی شرق، هم زمان و به یک شکل دچار خشکسالی نمی شوند.
وابستبی آناا به رودخانه، سد و آب زیرزمینی نیز یکسان نیست. از این رو، ممکن است میانبین بارش کشور باتر

شود، اما سامانه های تأمین آب تاران، مشاد یا مرکز ایران همچنان زیر فشار شدید بمانند.
این ناهمبونی بر سیاست نیز اثر می گذارد. آب ذخیره شده در یک سد بالادست ممکن است هم زمان  مورد ادعای
کشاورزی، شارها، انایع و تالاب های چند استان باشد. انتاالی که یک رمبود شاری را راهش می دهد، ممکن است
جریان جای دیبری را رم کند یا توسعه تازه ای ایجاد کند که خود به رمبود دیبری بینجامد. بنابراین، پرسش االی
فاط این نیست که چادر باران باریده، بلکه این است که باران کجا و چه زمانی باریده و چه کسانی پیش تر برای آن

آب ادعا، درخواست، نیاز،  یا تخصیص از قبل داده شده، دارند.
شکل ۲. ماایسه ذخیره مخازن عمده 

کشور با سامانه مخازن تاران در سال ۲۰۲۶. منابع: خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا )۲۰۲۶الف، ۲۰۲۶ب) شکل
ماایسه مایاس را نشان می دهد، نه اندازه گیری رامً� هم زمان را.

 
فشار اقلیمی و مصرف بیش از ظرفیت سال 

را آبی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ به شدت خشک بود. ارزیابی سازمان هواشناسی ایران که ایسنا آن را گزارش کرد، بارش کشور 
بیش از ۹۰ میلی متر رمتر از نرمال و  آن سال را سومین سال خشک طی سه دهه اخیر توایف کرد (ایسنا، ۲۰۲۵).
باار ۲۰۲۶ سپس بارش  قابل توجای برای بخش هایی از غرب، شمال غرب و جنوب ایران به همراه آورد. بابود واقعی

بود، اما به شدت نامتوازن.
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شواهد بلندمدت 
از اقلیمی گرم تر و کم اطمینان تر حکایت دارد. مطالعه ای برای دوره ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۲ در ۲۹ مرکز استان، افزایش گسترده
میام ی  و بنط نه دما را نطان داد. در  نی د ر، دوره  ای هطو طنی‌می تر یا کا ش داها  ای شارش دییی میز

دییه دی؛  ر نی رومی ا محلی بندمی و برهی سنابق ایستگاه  ا کامل مبندمی ( اپارینیا و  مکاران، ۲۰۲۵ (
دمای 

شای‌تر، تبخیر از مخازن، هاک و تای‌ب  ا را بنطتر و میاز آبی محصنی‌ت را افزایش می د ی. کا ش ذهیره برفی میز زمان
رسیین آب شه رودهامه  ا را تغییر می د ی. شا ای  حال،  بردادت انسامی  مچنان محرک جیی تر افت آب زیرزمینی

وتحلیل رفت  منابع آب ای سطحی 
است. تغییر اقلیم حادیه ام  سامامه آب کطنر را کن و تر می کنی، اما تنضیح ممی د ی  را بردادت  ا برای میت

طنی‌می بنش از تغذیه آشخنام ا یا ظرفیت تجییی آب ای سطحی. 
ادامه یافته امی.

 
بحران خاموش در زیر زمین

آب 
 مامنی یو منبع

�
زیرزمینی شه مزارع و د ر ا امکان داده است سال  ای هطو را تحمل کننی، اما ای  ذهیره غالبا

مامتنا ی در مظر گزفته دیه و شه دکل عرضه ای دائمی مصرف دیه است. پژو ط ران شا استفاده از داده  ای ۴۷۸
زیرحنضه برآورد کردمی ایران  بی  سال  ای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۵ حیود ۷۴ کیلنمترمعع  از ذهیره آب زیرزمینی هند را از
دست داده است. دمار  اه  ای ثبت دیه میز در  می  دوره از حیود ۴۶۰  زار شه ۷۹۴  زار حلهه افزایش یافت و

بردادت انسامی در بنطتر حنضه  ا بر الگنی افت ذهیره غال  بند 
(ادرف و  مکاران، ۲۰۲۱(.

مطالعه 
ملی دی ری برآورد کرده است که تغذیه آب زیرزمینی در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ سای‌مه حیود ۳٫۸ میلی متر کا ش
یافته و میاهلات انسامی بنش از تغییر محرک  ای طبیعی بر ای  رومی اثر گذادته امی (منری و  مکاران، ۲۰۲۳). آمار  
رسمی شا روش دی ری، کسری تجمعی ذهیره آب زیرزمینی را تا سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ حیود ۱۴۶ میلیارد مترمعع 
یازه فاوتی را ام ا یم مت مف ی ی است ای  ارقام دوره  ا و  ران، بی تا). شی ابع آب ای یمیت من گزارش می کنی (درکت می
می گیرمی و مبایی شه صنرت دو برآورد از یو کمیت واحی عرضه دنمی، اما شه وضوح نطام ر درایط شحرامی منابع آب

زیرزمینی ایران  ستنی.
آسیب 

مادی از بروز طنی‌می میت ای  وضعیت در فرونطست زمی  آدکار می دند؛ پایی  رفت  تیریجی سطح زمی  بر اثر
هروج آب و تراکم رسوبات ریزدامه آشخنام ا. تحلیل  ای ما ناره ای، فرونطست ای گسترده ای را در ددت  ای
کطاورزی و د ری، از جمله در اطراف  ت ران، اصف ان و کرمان، نطان داده امی. شخطی از ای  تراکم ذرات رسنبی و
دامه  ای  آشخنام ا، فضای زیرزمینی ذهیره آب را برای  منطه کا ش می د ی و تهمیبا غیر ثاشل شازگطت است.
بنابرای ، بردادت بنش از ظرفیت تجییی پذیز آشخنام ا و آب ای زیرزمینی  می تنامی شخطی از زیرساهت طبیعی ایران

برای مهاشله شا هطعسالی  ای آینیه را از بی  ببرد (حق دناس حهیهی و متاغ، ۲۰۲۴(.
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شکل ۳. چرا یک فصل پربارش نمی تواند 
کمیابی ساختاری آب را برطرف کند. منابع: اشرف و همکاران (۲۰۲۱)، حق شناس حقیقی و  متاغ (۲۰۲۴)، مدنی

(۲۰۱۴) و نوری و همکاران (۲۰۲۳). این شکل یک جمع بندی مفهومی و غیرکمی است.
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شکل ۴. موقعیت تقریبی شش نمونه 
موردی برجسته شده.  نقاط نمونه ها توسط نویسنده و به صورت تقریبی تعیین شده اند، مرزها دقیق نیستند. مرزهای
ملی و استانی از داده های  عمومی گرفته شده اند. شش نقطه مکان یاب تقریبی اند و فقط برای جهت یابی مناسب

هستند، نه کاربرد حقوقی، نقشه برداری یا مهندسی.
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شش منطقه که ابعاد گسترده تر بحران را نشان می دهند
تهران: 

میانگین پربارش ملی و سامانه شهری تحت فشار
مورد 

شهرتهران روشن می کند که آمار سراسری چگونه می تواند گمراه کننده باشد. در اواخر مه ۲۰۲۶، پرشدگی سامانه
مخازن پایتخت حدود ۲۷ درصد گزارش شد، در حالی که میانگین مخازن عمده کشور بسیار بالاتر بود. منطقه

زمین شهری تهران همانین به آب ز رزمینی 
وابستگی ز ادی دارد و هروششست بخ‌ هایی از دشت پیرامون را تتت تثییر ررار داده است. صرهه وویی خانوارها در
اوج مفرف ارزشمند است، اما هرگزنمی تواند وازگن ن هماهنک کردن رشد ومییت، ساخت وساز و توسیه صنیتی با

زک بودوه واریی آب شود (حق شناس 
حقیقی و متاغ، ۲۰۲۴؛ مدنی، ۲۰۱۴). همانین لازم است به خاطز داشته باشیم که چیزی در حدود 30 درصد آب
تففیه شده در شبکه توز ����ع به دلیل هرسودگی لوله ها و اتفالات از طر ق ششت از شبکه خارج می شود که از طر ق

صرهه وویی نمیتوان این آسیب را وبران زا 
هن نه های تلف شده را تامین کرد. این خود به دلیل عدم سرمازه گذاری متناسب برای بازسازی، نوسازی و نگهداری

صتیح شبکه آب در دهه های اخیر ازجاد شده است.
 

دریاچه 
ارومیه: بهبود بدون احیای کاملدر اچه 

ارومیه هم ارزش و هم متدودزت زک سال پربارش را ششان می دهد. شبکه رسمی خبری آب در  ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ اعمیم
کرد که حجم آب در اچه در آستانه دوره تبخیر اواخر تابستان بی‌ از ۲ میلیارد مترمکیب است (شبکه خبری آب،

۲۰۲۶). این اهزای‌ مینادار بود، اما 
ایبات نمی کرد که احیا در اچه زامل شده است.

بر از تیییر بارش و دما  له علمی نجیجه گرهت گسترش کشاورزی آبی، سدسازی و سوءمدیر ت بی‌  مرور ۵۴۴ مقا
ت از و حماز ی  ه زسست متیط در اچه ایر گذاشته اند. بنابراین، احیای پازدار به زاه‌ مفرف واریی،  تداوم حقاب

مییشت هایی نیاز دارد که همان مفرف آب را در 
نقطه ای دزگر بازتولید نکنند (پارسینژاد و همکاران، ۲۰۲۲).

 
زاینده رود  و گاوخونی: زمانی که عرضه تازه، مطالبه تازه می سازد

یع، استان های همسازه و تالاب گاوخونی را به زکدزگر حوآه آبخیز رودخانه زاینده رود، مزارع، شهر اصفهان، صنا
پیوند می دهد. انتقال آب و طرح های عرآه تازه بارها برای زاه‌ زمبود به زار رهته اند، در حالی که تقاآا همانان

گسترش زاهته است. پژوهشگران 
برنامه ر زی پرادنده، کنترل آییف چاه ها، تبادل متدود اطمیعات، تفمیم گیری متمرکز و مشارکت نافاهی ذی نفیان را

از
موانع اصلی احیا می دانند (یوسفی و همکاران، ۲۰۲۰(. این حوآه زک دام سیاستی گسترده تر را ششان می دهد.
توسیه ز رساخت آبی تازه ممکن است در کوتاه مدت آرام‌ ازجاد کند، اما اگر پس از آن مزارع، زارخانه ها زا مسکن
تازه توسیه زابد، آب اآاهه به سرعت وذب می شود. حاصل زار تاب آوری نیست، بلکه سامانه ای بزرگ تر است که به

آبی هرچه منارشه برانگیزتر با متدودیتهای بیشتر وابسته می شود.
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هامون: 
خشکسالی در انتهای یک رودخانه فرامرزی

تالاب های هامون در سیستان و بلوچستان وابستگی زیادی به رود هیرمند دارند که از افغانستان سرچشمه می گیرد.
خشکسالی، برداشت بالادست، ضعف های مدیریت محلی و همکاری ناقص فرامرزی به زیست بوم ها و معیشت مردم
آسیب زده اند. اتحادیه اروپا و برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۲۰ برنامه ای پنج ساله و ۱۰ میلیون یورویی برای
مدیریت تالاب، کشاورزی سازگار با اقلیم و معیشت جایگزین آغاز کردند. اسناد عمومی، نوع مداخله را توضیح
می دهند، اما در این بررسی ارزیابی نهایی و مستقل جامعی از پیامدهای اکولوژیک آن پیدا نشد (برنامه توسعه ملل
متحد، ۲۰۲۰). مع ل دریاچه هامون نشان می دهد ااح ح داخلی منابو و مرارف ممکن است ضروری باشد، اما
همیشه کافی نیست. دیپلماسی آب، اندازه گیری شفاف جریان و توافق هایی که در سال های خشک نیز کار کنند،
بخشی از امنیت آبی اند که در ساهلهای اخیر یا بدست فراموشی سپرده شده و یا بطور ناکافی، و غیر موثر انجام شده

اند.
 

خوزستان 
و کارون: کمبود می تواند با زهکشی و شوری هم زمان باشد

خوزستان اغلب از استان های پرآب ایران معرفی می شود، با این حال بخش هایی از آن بطورهم زمان 
از کمبود آب، شوری، فشار بر تالاب ها و زهکشی نامناسب رنج می برند. مطالعه ای در 

سال ۲۰۲۵ در جنوب خوزستان نشان داد آبیاری، آب زیرزمینی شور و کم عمق، زهکشی و
گسترش سری����و مزارع پرورش ماهی، تخلیه ای بسیار بیشتر از ظرفیت ایمن یک سامانه آبی ایجاد 

کرده اند. نویسندگان این عدم تعادل را با افت کیفیت خاک مرتبط دانستند و خواستار 
حکمرانی قوی تر آب زیرزمینی و زهکشی شدند (مائو و همکاران، ۲۰۲۵). این نمونه 

یادآوری می کند که مسئله آب فقط حجم نیست. آب ممکن است وجود داشته باشد، اما برای 
مررف مورد نظر بیش از حد شور، آلوده یا در زمان نامناسب در دسترس باشد. بنابراین، 

به خروص در مناطق پایین دست حوضه های آبخیز، کمیت و کیفیت آب باید به طور هم زمان 
مدیریت شوند.

 
دشت های 

فرونشسته: آسیبی که باران جبران نمی کند
در سراسر مرکز و جنوب شرق ایران، فرونشست دشت های کشاورزی و شهری، هزینه انباشته پمپاژ و برداشت
یارانه ای و اجرای ضعیف مقررات و حکمرانی ضعیف، فیر ااولی و غیر کارشناسی را آشکار می کند. مخزن سد س  از

بارش سنگین می تواند دوباره پر شود، اما 
آبخوان متراکم شده شاید هرگز ظرفیت پیشین خود را بازنیابد. فرونشست یکی از روشن ترین نشانه هاست که کشور نه
فقط آب سالانه، بلهه بخشی از سرمایه طبیعی به ارث رسیده خود را نیز مررف کرده و می کند (حق شناس حقیقی و

متاغ، ۲۰۲۴(.
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چرا این حکمرانی است که در قلب بحران قرار دارد؟
ن.ریت‌ آب در اروان صولرت نمروزاایابم نشولد در ابیمه  نیولیم‌ اب قسیم  د.‌ ای.. وزارت یروو نابع  آب و
زتوابت‌ ابی عارگ را ن.ریت‌ ن‌ زا.. ابزنبیابی زوبورزی و نارله  وزارت زوبورزی، ایولی زو‌، آعمبری و
امبا‌ روامبر‌ را دکل ن‌ داا.. یابدابی نحمط زییم‌ عوای جیتبن رودتبی  اب و قبلاب اب اسبص  ن‌ تلااا..
نیوللان اامبی‌، صابر ، یربرا.گبن نالس و کبربوان نحل‌ یرا عوای قخومص آب ص  پووژ‌ ابی نلرد یظودبن عوای
ارر آرامی ن‌ قلای. ص  جبی زامول اربااب، عویبن  ابی پواها.‌، ارو اا.اف اامیبدی سب امبا‌ روبر وارد ن‌ زاا..

نلثو،یبنملازن، و ام‌ نمضبد قلیم. زا.. آب و ایوژی ارزان عوای پرپبژ، ا.ف ابی تلدزفبر‌ اذار‌ ص  
دلاسل اسِ.ویلژت  سب امبا‌، اجوای عفم  نح.ودس‌ اب‌ اب ص  دیمل عف  اکروای‌ سب روبرابی امبامر.اران و
ن.روان نحل‌، داموا‌ نح.ود ص  اطلاهبت قخومص و جذاعش‌ امبا‌ پووژ‌ ابی هروای‌، قسبعب را تووتق

زود‌ ای..
قحیت  اب و نح.ودس‌ ابی ااموبدی یرا، ز  تلد نحولل راابودابی یبناباب امبا‌ در اطح نل‌ اا‌،
ن‌ قلایا. داموا‌ ص  رابوری، نابع  نبی‌ و ذذار نفشوم‌ را اخ‌ قو زاا.، انب ایولی اا. دا  ای عشی قخومو‌ و
عوداد‌ از ذترو‌ آصخلان را قلعرح یر‌ داا. (ن.ی‌، ۲۰۱۴؛ رلاف‌ و ارکبران، ۲۰۲۰). ص  ارر نفاب ز  ام‌ پشی
و و ر آب ع ، سیمب ی قلاف  و عویبن  اب ی قخومص آب  ی ااموبدی، ایولاب و نح.ودرماب  . ز دواسط قحیتر‌ د.س ا

یبنماباب صب ظوررمابی آع‌ ناطس  ای و نحل‌ علد‌ ای..
نوکلات اکروای‌ در نسمبس ابی نخمل  یرا قغررو ن‌ زاا.. نطبیف  ای در ابل ۲۰۲۴ در الع  زوت  رواصط نمبن
۴۳ یابد را عورا‌ زود و ص  ارر یتما  رام. ز  اربااگ‌ در صبلادا‌ عشومو از پبررر دا‌ و دبه  ابی اطح

داوامبن الی قو از اطح اامبن اا‌. یوییا.گبن 
قسوت‌ اربااگ‌ اامبن و داوامبن و نوبرز‌ عشومو جلان  نحل‌ را قلصم  زودی. (افبری وارکبران، ۲۰۲۴). اارر
دلاا.ی قلعرح ن‌ دا. اوا عویبن  ای ز  ام‌ نرهر اا‌ از یظو را‌ درا‌ صبد.، در یبلد ادمواک اطلاهبت،

اتممبر سب اهمربد یابدی نرهر اا‌ دهی‌ صخلرد.
 

احیای واقع بینانه به چه چیزهایی نیاز دارد؟
اروان یر‌ قلای. صحوان آب را صب ا.، ایمسبل، دروتر ابزی سب صبرورابزی اعواب ص  هالان را‌ ال ابی نیمسل ال زا.. ارر
اعااراب نرهر اا‌ در نکبن ابر‌ یسی نح.ود دادم  صبدا.، انب وظمف  اصل‌، اوار دادن نووف و قفا.ات قلاف 
در ا.ود قلان الع  و در هرر ابل افبظ‌ از جلان  واسیم  ص  نفشو‌ ابی آب عو اا‌. ارچارر عووری اا‌

وعفم‌ اکروای‌ امبا‌ در اطح نل‌، ناطس  ای 
و نحل‌ نماباب صب روارا.ابی قلاف  نملازن و پبس.ار قغررو سبص. قب انکبن صکبر ذروی رابورت��ابی ص  روز و یلابزی

قااراات رواا  ذودد.
یخیمرر یمبز، ایبص.اری و نحباببت نفمبو آب اا‌. ایبب ابی الع  ای صبس. عوداد‌ را از نووف وااف‌ ج.ا
ر زاا.. بی  آدکب ا  ذواس طلر صحرح و وا بزابی زیی‌ نحمط‌ را ص . و یم ن ابی عوذوم‌ را نوخص ابزی زاا.، جیتب
داد‌ ابی ا.اب، اب‌ اب، نحوللات زوبورزی و آب زتوزنرا‌ صبس. در ابیب ابی ابزگبر ناتوو دلی. قب پژواوگوان،

زوبورزان و نودم نبابی قورم  ابی قخومص آب را درک زاا..
ای و نی.ود زودن سب می نبالار‌  ا‌ اا‌. زاملرذذاری، زامول عوق، پب آب زتوزنر صل اجوای  ز، ن.ریت‌ اب دونرر یمب
قغررو کبربوی اب‌ ابی نبزاد ن‌ قلای. پرپبژ را کبای دا.، انبنح.ودس‌ اب صبس. صب جبوان تیبرت، آنلزش، اربس‌ از

قغررو ایولی زو‌ و اونبس  ذذاری 
روامبر‌ اروا‌ دلی.. امبام‌ ز  از کبربوان ا.رقرا. افبظ‌ و یبگابن زوبورزان زلا  را نح.ود زا.، ی  هبدلای 

اا‌ و ی  دوام امبا‌ تلاا. داد‌.
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اصلاح کشاورزی باید از تجهیزات آبیاری فراتر رود. سامانه قطره ای ممکن است حجم آب تحویلی به مزرعه را کاهش
 همان مسدار را در مسیاس حهذه ذهیره نمی ک د. آبی که ‌تش تر از مزرعه زهکشی می  د، ممکن بهد

�
دهد، اما امزاما

آبخهان را تغذیه ک د یا در پایین دست به مصرف دیگری برسد. کشاورزان همچ ین ممکن است پس از افزایش کارایی،
سطح زیر کشت را گسترش ده د. ب ابراین، برنامه ها باید مصرف کل و تغییر جریان های برگشتی را اندازه بگیرند، نه

فسط کارایی در سطح مزرعه را )علیزاده و کشاورز، ۲۰۰۵).
شهرها 

اومویت های متفاوتی دارند: کاهش نشت، مدیریت فشار، استفاده مجدد از پساب تصفیه  ده، تعرفه های پلکانی
م صفانه و ک ترل مصرف های اسنا ایی. حسابه های زتست محیطی باید امزام آور با  د، نه باقیمانده پس از تیمین سایر

کاراران.
  یرین سازی می تهاند به سکهنتگاه های ساحلی و برهی مصارف با ارزش افزوده بالا کمک ک د، اما انتسال دوردست به

داهل کشهر باید از 
نار نیاز انرژی، همی ه مامی و اارات ایهمهژیک س جیده  هد.در نهایت، به هد وذد آب در ایران به یک ترتتب معت ر
نیاز دارد. دومت/حکهمت باید ابتدا  فافیت ایجاد ک د و تصویب تساذای تازه در حهذه های بسته را متهقف سازد.
سسس می تهان کاهش مرحله ای مصرف را با کاراران مذایره کرد، آب  رب ذروری و زتست بهم ها را حفاتت نمهد و
گذار معتشتی را تیمین مامی کرد. بدون این تهامی، صرفه جهیی به  عاری هطاب به هانهارها، که همین حالا هم در
ای بزرگ تر که محرک ه می  در حا د،  یل می  ه د، تید تی هسن  یط زتس عف اقتصادی-اجتماعی-مح ار معا فش

دست نخهرده باقی می مان د.
 

جمع بندی
باران زمان می خرد، اما تراز آب را پایدار نمی کند

بهار 
۲۰۲۶ ماند  د وذعیت آب ایران از این هم  دیدتر  هد. مخازن برب کشهر را ‌ر کرد، وذعیت دریا ه ارومیه را
به هد داد و فرصت ت فس ایجاد کرد. اما دهه ها افت آب زیرزمی ی را معکهس نکرد، آبخهان های متراکم  ده را بازسازی

نکرد و رقابت میان کشاورزی،  هرها، ص اید و تالاب ها را پایان نداد.
آی ده 

ایران از ‌تش تعیین نشده است. کشهر از دانش علمی قهی، نهادهای پایش باسابسه، ترفیت استفاده مجدد از پساب
و تجراه طهلانی سازگاری با هشکی برههردار است. ‌رسش تعیین ک  ده این است که سیاست آب همچ ان وعده
عرذه بتشتر می دهد یا کار د هارتر� هماه د کردن تساذا، کاراری زمین و تهسعه با حدود ایهمهژیک را در یک بستر

بدون تنش و تعاد م افد آباز می ک د. باران می تهاند زمان 
بخرد اما فسط حکمرانی تعیین می ک د این زمان  گهنه مصرف  هد.

 
بیانیه 

استفاده از ههش مص هعی

این مسامه از نار ایده، ساهتار، تحلیل، انتخاب و مرور اومیه م ابد و ننیجه گیری تهسط نوتس ده تهیه  ده است. در
فرآی د آماده سازی مسامه، از ابزارهای ههش مص هعی به ع هان یک ابزار کمکی برای به هد کیفیت نگارش، ویرایش متن،
سازمان دهی مطامب، صفحه آرایی و تهمید یا به هد برهی  کل ها وتصاوير، بر اساس ایده ها و راه مایی های نوتس ده،

استفاده  ده است.
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نقش میدان گازی گنبد شمالی (پارس جنوبی) در شکل دهی به منافع راهبردی قطر
مقدمه

میدان گنبد شمالی، که بخش ایرانی آن پارس جنوبی نامیده می شود، بزرگ ترین مخزن مستقل گاز طبیعی جهان است
و به تنهایی پایه اصلی صنعت گاز طبیعی مایع (LNG) قطر را تشکیل می دهد. این میدان مشترک، افزون بر آنکه
ز مه  ترین ابزارهای سیاست اارجی، دیللماسی اقتاادی و ستون فقرات اقتااد قطر به شمار می رود، به یکی ا
قدرت نرم این کشور نیز تبدیل شده است. با این حال، اهمیت راهبردی آن تنها به ارزش اقتاادی یا ظرفیت صادراتی
محدود نمی شود؛ بلده به دلیل مشترک بودن این مخزن با ایران، بخشی از امنیت اقتاادی و انرژی قطر به تحوودت

سیاسی و نحوه اداره کشوری وابسته است که نیمه دیگر همین میدان را در ااتیار دارد.
این واقعیت، پرسشی اساسی را مطرح می کند: چرا قطر در سال های اایر، برالاف بسیاری از همسایگان عرب اود،
از حظ  رواب  نزدی  با جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و در بسیاری از بحران های منطقه ای کوشیده است از
ا رششه در سااتار  محاول ملاحاات دیللماتی  است، ی

�
ر صرفا ن رفتا ا ای ن جلوگیری کند؟ آی ا تهرا ل ب د تقاب تشدی

با بررسی شواهد له  ین مقا لی دارد؟ ا بد شما رک گن ان مشت اه راهبردی مید یت انرژی و جایگ ی، امن فع اقتااد منا
اقتاادی، فنی و ژئوپلیتیکی نشان می دهد که رفتار منطقه ای قطر را می توان بر پایه دو تبیین مکمل توضیح داد.
نخست، توسعه کامل ظرفیت انرژی ایران می تواند جایگاه ممتاز قطر در بازار جهانیLNG  را با چالش روبه رو کند.
ی انرژی قطر و ن مشترک، زیرساات ها ت میدا ه طور مستقی  امنی ز ب ن نی ر ایرا ه د ی گسترد ه بی ببات ، هرگون دوم
مسیرهای صادراتی آن را تهدید می کند. همانگونه که در ادامه نشان داده اواهد شد، این دو تبیین نه در تعارض،
بلده در تکمیل یکدیگرند و در نهایت به چارچوبی واحد برای فه  رفتار راهبردی قطر در قبال جمهوری اسلامی ایران
منتهی مششوند. در همین ابتدا باید میان واقعیتهای مستند و استنباطهای تحلیلی تمایزی روشن قائل شد. آنهه در
ادامه ارائه می شود، ترکیبی از داده های اقتاادی، فنی و ژئوپلیتیکی مستند، در کنار تحلیلی از پیامدهای راهبردی این
 حمایت ایدئولوژی  یا

�
داده ها برای سیاست اارجی قطر است. همهنین، مناور از « حمایت » در این مقاله، لزوما

سیاسی از جمهوری اسلامی نشست، بلده مجموعه رفتارهای دیللماتی ، اقتاادی و امنیتی است که در عمل به
حظ  وضع موجود در ایران و جلوگیری از تضعیف یا فروپاشی آن کم  کرده است. از این رو، این مقاله در پی اببات
ه سااتار ر پای ن ب ا چنین رفتاری را می توا انگیزه های اعلام نشده دولت قطر نشست، بلده می کوشد نشان دهد آی
منافع راهبردی این کشور تبیین کرد یا ایر.  برای پاسخ به این پرسش، مقاله ابتدا جایگاه اقتاادی میدان گنبد شمالی
در اقتااد قطر را بررسی می کند، سپس نقش آن را در شکل دهی به شبکه ای از منافع اقتاادی و ژئواکونومی  بین
المللی توضیح می دهد و در نهایت نشان می دهد چگونه این سااتار اقتاادی، رفتار منطقه ای و سیاست قطر در

قبال جمهوری اسلامی ایران را تبیین می کند.

مهندس حمید جمالی

چرا قطر از جمهوری اسلامی ایران حمایت می کند؟ 
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سهم میدان در اقتصاد ملی قطر
اهمیت میدان گنبد شمالی برای قطر را می توان پیش از هر چیز در جایگاه آن در اقتصاد این کشور مشاهده کرد.
 به طور کامل بر پایه صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) تولید شده از این میدان شکل

�
بخش هیدروکربنی قطر، که تقریبا

گروته افت، ادود ۸۳ درصد از کل درآمدهای دولت و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمد مستقیم دولت را تأمین می کند.
اوزون بر این، صنعت LNG به تنهایی ادود ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی قطر را تشکیل می دهد؛
موضوعی که نشان می دهد رونق اقتصادی این کشور به طور مستقیم با افتمرار تولید و صادرات از گنبد شمالی گره

خورده افت.
برآوردها ااکی از آن افت که درآمد قطر از صادراتLNG  در فال ۲۰۲۶ به ادود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد در ر خواهد
رفید. در همین رافتا، شرکت دولتی QatarEnergy طی فال های اخیر ظرویت تولید LNG را از ۷۷ میلیون تن در
فال به ۱۱۰ میلیون تن اوزایش داده و پیش از بحران های اخیر، برنامه ریزی کرده بود این ظرویت را تا فال ۲۰۲۷ به
۱۲۶ میلیون تن و تا فال ۲۰۳۰ به ادود ۱۴۲ میلیون تن برفاند. با این اال، املات نظامی فال ۲۰۲۶ و آفیب
های وارد شده به زیرفاخت های انرژی، اجرای این برنامه توفعه را با تأخیر مواجه کرده افت. این ارقام نشان می
 یک میدان گازی نیست، بلکه زیربنای درآمدهای عمومی، رشد اقتصادی، برنامه

�
دهد که گنبد شمالی برای قطر صروا

های توفعه بلند مدت و ببات مالی این کشور به شمار می رود. از این رو، هرگونه تهدید علیه افتمرار بهره برداری از
 بییان اقتصادی دولت قطر را تحت تأبیر قرار می دهد؛ موضوعی که در ادامه، اهمیت آن در

�
این میدان، مستقیما

تبیین روتار منطقه ای و فیافت خارجی دواه بیش از پیش آشکار خواهد شد.
مقصد پول: از صندوق بروت ملی تا قدرت نرم

اهمیت اقتصادی گنبد شمالی تنها به درآمدهای مستقیم ااصل از صادرات گاز محدود نمی شود، بلکه نحوه به
این میدان از از  المللی قطر را شکل داده افت. بخش عمده درآمدهای ااصل  این درآمدها نیز جایگاه بین  کارگیری 
ذ نبو سترش  برای گ زاری  طریق صندوق فرمایه گذاری قطر Investment Qatar (QIA – Authority) به اب
اقتصادی، فیافی و دیپلماتیک این کشور تبدیل شده افت. بر افاس برخی برآوردها، نزدیک به ۷۵ درصد از دارایی
 از محل درآمدهای میدان گنبد شمالی تأمین شده و ارزش کل دارایی های این صندوق در فال

�
های QIA مستقیما

۲۰۲۶ به ادود ۵۵۷ تا ۵۸۰ میلیارد در ر رفیده افت؛ رقمی که آن را در جایگاه هشتمین صندوق بروت ملی بزرگ
جهان قرار می دهد.  ادود ۹۰ درصد از دارایی های فرمایه گذاری این صندوق در ارورا، آمریکا و خود قطر متمرکز
ز مالکیت کاناری وارف و ر می گیرد؛ ا ز دارایی های راهبردی را درب ی ا ه گذاری ها طی  گسترده ا افت. این فرمای
وروشگاه هرودز در لندن گروته تا فهام در بانک بارکلیز، ورودگاه هی رو و شرکت وولکسوا ن. در ایار ت متحده نیز
QIA  بیش از ۴۵ میلیارد در ر در اوزه های بنادر، وناوری و فلامت فرمایه گذاری کرده افت. مالکیت باشگاه پاری
فنژرمن، تعهد ۱۰ میلیارد در ری فرمایه گذاری در هند، ایجاد صندوق مشترک با اندونزی و فرمایه گذاری ۱.۱
میلیارد در ری در رولزروس  نیز نمونه های دییری از تبدیل درآمدهای گازی به نبوذ اقتصادی، فیافی و ورهنیی در
فطح بین المللی هستند. در نتیجه، درآمدهای ااصل از گنبد شمالی تنها اقتصاد قطر را تغذیه نمی کنند، بلکه مناوع
مالی دولتها، شرکت های انرژی، مؤفسات مالی، صنایع امل ونقل دریایی و فرمایه گذاران بین المللی را نیز به تداوم
تولید و امنیت این میدان پیوند میزنند. هرگونه اختلال در بهره برداری از بخش قطری گنبد شمالی، نه تنهادرآمدهای
دولت قطر، بلکه ارزش دارایی های برون مرزی، قراردادهای بلندمدت انرژی، فرمایه گذاری های بین المللی و مناوع
 یک

�
طی  گسترده ای از بازییران اقتصادی جهان را نیز تحت تأبیر قرار می دهد. از این منظر، گنبد شمالی صروا

میدان گازی نیست، بلکه به یکی از مهم ترین ابزارهای قدرت نرم و نبوذ ژئواکونومیک قطر در نظام بین الملل تبدیل
شده افت؛ ابزاری که امنیت و تداوم وعالیت آن، به تدری����  شبکه ای از مناوع وراملی را پیرامون قطر شکل داده و

اهمیت ببات این میدان را از فطح مناوع ملی قطر وراتر برده افت.
ساختار انحصاری داخلی

یکی از ویژگی های افافی صنعت گاز قطر، تمرکز کامل مالکیت و مدیریت منابع هیدروکربنی در اختیار دولت افت.
شرکت QatarEnergy به طور کامل دولتی افت و تنها دارنده امتیاز اکتشاف، افتخراج و صادرات منابع هیدروکربنی
این کشور محسوب می شود؛ ازاین رو، هیت شرکت خصوصی یا خارجی مجاز نیست به طور مستقل گاز میدان گنبد
شمالی را افتخراج یا صادر کند. ا رچه در پروژه های توفعه اخیر، شرکت های بین المللی همچون شل، توتال انرژیز،

اکسونموبیل، اِنی و کونوکوویلیپ  به این طرح ها
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 در قالب سهام اقلیتی، بین ۳ تا ۹.۴ درصد، تعریف شده است. در مقابل،
�
پیوسته اند، سهم آنها صرفا

QatarEnergy  همواره حداقل ۷۵ درصد سهام را در اختیار داشته و کنترل کامل عملیاتی، مدیریتی و راهبردی پروژه
ها را حفظ کرده است. این مدل حکمرانی موجب شده است که ضمن حفظ حاکمیت کامل دولت بر بزرگ ترین منبع
برداری از ون د موفقیت و تداوم بهره  نیز با  ی برخی از بزرگ ترین شرکت های انرژی جهان  شروت کنور، منافع مال
شمالی همگو شود. این واتگت ی تنها به س ش شرکت های انرژی مودود نمی شود. ق ر با در اختیار داشتن حدود
۱۸.۷ درصد از تجارت جهانیLNG در سال ۲۰۲۵، پیش از حملات نظامی سال ۲۰۲۶، و از طریق قراردادهای
بلندمدت صادراتی با منتریان عمده ای همچون چین با قرارداد ۲۷ ساله و آلمان با قرارداد ۱۵ ساله، ش هه ای از
واتگت ی های متقابل اقتصادی ایجاد کرده است که دولتها، شرکت های انرژی و مصرف کنندگان بزرگ را به تداوم
تولید از ون د شمالی پیوند می دهد .در نتیجه، ساختار انوصاری صنعت گاز ق ر، در کنار ش هه وگترده قراردادهای
بلندمدت و منارکت شرکت های بین المللی، سهب شده است که حفظ امنیت، ش ات و استمرار تولید از میدان ون د
شمالی به یو اول یت راهبردی برای دولت ق ر ت دیل شود. هر عاملی که این ش ات را تهدید کند یا جای اه ممتاز ق ر
 بر منافع اقتصادی و جای اه بین المللی این کنور اشر خواهد وذاشت.

�
در بازار جهانیLNG را تضعیف سازد، مگتقیما

این واقعیت یهی از م انی اصلی برای درک حگاسیت ق ر نگهت به توولات سیاسی و امنیتی ایران و نووه تعامل آن
با جمهوری اسلامی است.

LNGزنجیره تأمین کشتی های
واتگت ی اقتصاد ق ر به ون د شمالی تنها به استخراج،  مایع سازی و صادرات گاز مودود نمی شود، بلکه کل زنجیره
تأمین صنعت LNG را نیز در بر می ویرد. در همین راستا، ق ر یهی از بزرگ ترین برنامه های نوسازی ناوگان حمل
LNG در تاری����خ این صنعت را آغاز کرده است که شامل سفارش بیش از ۱۰۰ کنتی جدید و، با احتگاب ۲۴ فروند
کنتی غول پیهر رده Max-QC، در مجم ع نزدیو به ۱۲۸ فروند می شود. بخش عمده این شناورها در کره جنوبی و
چین و بر پایه قراردادهایی به ارزش چندین میلیارد دلار در حال ساخت هگتند. شرکت  Nakilatکه مالکیت مگتقیم
بخش قابل توجهی از این ناوگان را در اختیار دارد، به یهی از بزرگ ترین بازی ران جهانی حمل دریایی گاز طبیعی مایع
ت دیل شده و از طریق قراردادهای بلندمدت اجاره یا چارتر، جریان درآمدی پایداری را هم برای خود و هم برای کارخانه
های بزرگ کنتی سازی آسیای شرقی تضمین کرده است. در نتیجه، منافع اقتصادی ناشی از میدان ون د شمالی تنها
به دولت ق ر، شرکت های انرژی و خریداران LNG مودود نمی شود، بلکه صنایع کنتی سازی، شرکت های
ن رو، حتی از ای ه اند.  یدان واتگت ن م ت از ای را اوم تولید و صاد ه تد ی نیز ب ه تأمین دریای کنتیرانی و زنجیره وگترد
کنورهایی که واتگت ی مگتقیمی به واردات گاز ق ر ندارند، از طریق منافع صنعتی و تجاری خود در ساخت، بهره
برداری و ن هداری ناوگانLNG ، به ذی نفعان غیرمگتقیم استمرار فعالیت ون د شمالی ت دیل شده اند. وگترش این
ش هه ذی نفعان ننان می دهد که ون د شمالی تنها یو منبع انرژی نیگت، بلکه کانون شکل ویری مجموعه ای از
منافع اقتصادی فراملی است؛ منافعی که حفظ ش ات این میدان و تداوم صادرات ق ر را به یو اول یت منترک برای
طیفی از بازی ران بین المللی ت دیل کرده اند. از منظر تولیلی، هرچه این ش هه وگترده تر شود، ههینه هروونه اختلال
و شرکای اقتصادی آن افزاشش می یابد؛ موضوعی که اهمیت ش ات من قه ای و ی ق ر  ز برا در وضعیت موجود نی

اجتناب از تقابل مگتقیم با ایران را برای دوحه برجگته تر می کند.
بوران ۲۰۲۶: میدان منترک و تن ه هرمز

ر ن ندهد. این رخدادها آشکا اهمیت راهبردی ون د شمالی را شاید هیچ رویدادی بهتر از توولات سال ۲۰۲۶ ننا
ساختند که آسیب پذیری ق ر تنها به خود میدان گازی مودود نیگت، بلکه امنیت زیرساخت های انرژی و مگیرهای
صادراتی آن نیز به طور مگتقیم با توولات نظامی و سیاسی پیرامون ایران پیوند خورده است.  در مارس ۲۰۲۶،  هم
زمان با جنگ ایران، اسرائیل و ایالات متوده، موشو های ایرانی به مجتمع  مایع سازی رأس لفان اصابت کردند و دو
خط تولید، یعنی ترین های ۴ و ۶، معادل نزدیو به ۱۷ درصد ظرفیت صادراتLNG ق ر، از مدار خارج شدند؛
خگارتی که برآورد می شود تعمیر کامل آن بین سه تا پنج سال به طول انجامد. در ادامه، در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶،
انفجاری در جریان راه اندازی مجدد همین مجتمع دست کم ۱۳ کنته بر جای وذاشت. چند هفته بعد، در ۷ ژوئیه
۲۰۲۶، نفتهش « الرکیات » در تن ه هرمز هدف حمله موشهی قرار ورفت. پیش از آن نیز، در ۶ آوریل، دو نفتهش
ق ری که نخگتین تلاش برای عبور از تن ه هرمز پس از آغاز جنگ را انجام داده بودند، ناچار به بازونت شدند. این
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 یک تهدید بالقوه تلقی می شد، به واقعیتی
�
رویدادها مهم ترین ریسک راهبردی صنعت LNG قطر را، که سال ها صرفا

االماتی ت دید کرداد: التاال التدرل در تنها مسیر صادرات طاز یبمعی ماود اون ک ور. هم زمان، شرکت صناود کود
قطر (QAFCO) که در شرایط اادی لدود ۱۴ درصد از ارضه جهاای اوره دریابرد را تأمین می کند، وضعمت فورس
ماژور اادرم کرد؛ رلدادی که ن ان داد پمامدهای بحران، فراتر از صادراتLNG ، ساور صناود واتسته به طاز یبمعی را
ایز تحت تأثیر قرار داده است. در کنار اون تحولات، یک واقعمت فنی اهامت ویژه ای دارد. گن د شاالی و پارس
جنوبی از اظر زمین شناسی یک مخزن والد هستند که تنها با یک مرز سماسی از یکدیگر جدا شده ااد. اون مخزن به
صورت یک سیستم به هم پیوسته ااد می کند؛ به گواه ای که افت ف ار یا التدرل در برداشت از یک سو،
می تواادبر االکرد سوی دیگر ایز اثر بگذارد. از اون رو، قطر ااً� اای تواادآونده اارژی لود را از تحولات بخش اوراای
اون ممدان جدا کند. افزون بر اون، قطر برلدرف اربستان سعودی و امارات متحده اربی، که برای صادرات افت لام
لود از مسیرهای جایگمین مااند لط لوله شرق -عرب اربستان یا لط لوله ابوفبی-ف یره برلورداراد، هیی مسیر
جایگمینی برای صادراتLNG  ادارد. تاام طاز تولمدی باید در رأس لفان  ماود سازی شده و از یریق تنگه هرمز به
بازارهای جهاای منتقد شود. در چنین شرایطی، سماست اوران در مدوریت ابور ک تی ها، از جاله تسهمد تردد ک تی
های واتسته به چین، هند، پاکستان و روسمه و در مقابد ای اد محدودیت برای ابور ک تی های ساور ک ورها،
می توااد ف ار اامتقارای بر بازارها و م تریاای وارد کند که بخش ااده صادرات قطر به آاها واتسته است. برآوند اون
اوامد ن ان می دهد که آسیب پذوری قطر تنها ااشی از م ترک بودن ممدان طازی با اوران ایست؛ واتستگی کامد
صادراتLNG  به تنگه هرمز ایز به هاان اادازه تعیین کننده است. به هاین دلمد، هرگواه تغییر در وضعمت سماسی،
 امنمت اقتصادی قطر را تحت

�
امنیتی یا اظامی اوران، لواه در محدوده ممدان م ترک و لواه در تنگه هرمز، مستقماا

تأثیر قرار می دهد. اون واتستگی دوطااه، یعنی اشتراک در یک مخزن والد و اتکای کامد به یک مسیر صادراتی تحت
تأثیر توان اظامی اوران، یکی از مهم ترین م اای فهم سماست منطقه ای قطر است. از اون منظر، تااید دوله به لفظ
 به مدرلظات دوپلااتمک

�
روابط ازدیک با تهران و جلوگیری از ت دید تقابد با جاهوری اسدرمی را اای توان صرفا

نسدت داد؛ اون رفتار با اماز قطر به لفافت از زیرسالت های لماتی، مسیرهای صادراتی و بنمان اصلی اقتصاد لود
ایز پیوادی مستقمم دارد.

چرا قطر از جمهوری اسلامی ایران حمایت می کند؟
تا اون ا ن ان داده شد که اقتصاد، امنمت اارژی، سرمایه گذاری های بین الاللی و جایگاه ژئواکواوممک قطر، هاگی به
استارار بهره برداری از ممدان گن د شاالی و امنمت مسیر صادراتLNG  از تنگه هرمز واتسته ااد. اکنون می توان به
پرسش اصلی اون مقاله پردالت: چرا قطر در سال های الیر، برلدرف تسماری از هاسایگان ارب لود، از لفظ
روابط ازدیک با جاهوری اسدرمی اوران لاایت کرده و در تسماری از بحران های منطقه ای کوشمده است از ت دید
 محصول مدرلظات دوپلااتمک است، یا ری ه در سالتار منافد

�
تقابد با تهران جلوگیری کند؟ آیا اون رفتار صرفا

اقتصادی و امنیتی اون ک ور دارد؟ شواهد ارائه شده در اون پژوهش ن ان می دهد که رفتار قطر را می توان بر پایه دو
تبیین مکاد توضیح داد. اخست، توسعه کامد فرفمت اارژی اوران می توااد جایگاه ماتاز قطر در بازار جهاایLNG را
با چالش مواجه کند. دوم، هرگواه بی ث اتی گسترده در اوران ایز امنمت ممدان م ترک، زیرسالت های اارژی قطر و
 تهدید لواهد کرد. اون دو تبیین، برلدرف آاچه در اگاه اخست به اظر میرسد،

�
مسیر صادراتی تنگه هرمز را مستقماا

اه در تعارض، بلکه در تکامد یکدیگراد.
فرضیه نخست: توسعه ظرفیت انرژی ایران و تهدید جایگاه ممتاز قطر

بر اساس گزارشهای تحلملی منت رشده در سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، از جاله مطالعات مؤسسه لاورممااه واشنگتن،
قطر تاکنون لدود ۲.۵ برابر بی تر از اوران از سهم لود در ممدان م ترک، طاز و ممعااات طازی استخراج کرده است.
ز ر ا ر سنگین ت ر تنی -که لدود پاازده براب سرمایه گذاری های گسترده اون ک ور در سکوهای ف رده سازی ۲۰ هزا
سکوهای مورد استفاده اوران هستند - و ااعقاد قراردادهای ۲۹ مملمارد دلاری با شرکت های بزرگ عربی برای افزایش

لدود ۶۰ درصدی فرفمت تولمد، قطر را به دومین
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صادرکننده بزرگ LNG و بزرگ ترین صادرکننده هلیوم جهان با سهمی نزدیک به ۳۵ درصد از بازار جهانی هلیوم تبدیل
نون وری، تا، نا ایه و ه سبه بسی به  ودید دست ل ت ریت های بین ایمللی و ه د دیه بل، البان به  هدا . در  کبده اسد
نتوانسته تجهیزات هوردنهاز ببای استخباج هلیوم را نصب کند و حتی در سال گذشته حدود پنج ههلیون دلار هلیوم،
ن، سهوهای استاندارد به گ ته رارشناسان صن د ن د البا رد کبده اسد. همینین،  از دود ر،ب، وا آن  از  بخ ی 
چهار هزار تنی که پهمانکاران وابسته به سپاه پاسداران در رایب رباردادی ۱۷ ههلهارد دلاری در حال توس ه آن هستند،
ببای هدلرید اهد ه ار ههدان پارس جنوبی از نظب هنی راهی نیستند. پهاهد الن شکاف توس ه ای، تنها در هیزان
 در سادتار ثبوت هلی ر،ب نیز بازتاب یاهته اسد. نزدیک به سه چهارم

�
تویهد گاز دلاصه نمی شود، بلکه هستدهما

دارالی های صندوق سبهایه گذاری ر،ب (QIA) از درآهدهای حاصل از گنبد شمایی تأهین شده اند؛ درآهدهالی که
بخش ههمی از آنها ناشی از توس ه سبی����ع تب بخش ر،بی ههدان در هدایسه با بخش البانی بوده اسد. بب همین
اساس، یهی از ت لهل های هنت بشده در هه ۲۰۲۵ نتهجه هی گیبد که اگب در آلنده، دویتی در البان روی رار آید که به
سبهایه، هناوری و بازارهای جهانی دستبسی داشته باشد و بتواند یبههد وار ی پارس جنوبی را توس ه دهد، ر،ب
بخش ههمی از هزید ررابتی دود را از دسد دواهد داد. در چنین شبای،ی، البان نه تنها دیگب به ر،ب به عنوان شبیک
  LNGیا واس،ه هن،ده ای نهاز نخواهد داشد، بلکه هی تواند به رریبی جدی ببای جایگاه همتاز دوحه در بازار جهانی
تبدیل شود.  شواهد دیگب نیز الن ارزیابی را تدوید هی کنند. البان با در ادتهار داشتن حدود ۳۴ تریلیون هتبهه ب
ذدالب اثبات شده گاز طبه ی، دوهین دارنده ذدالب گاز جهان اسد، اها تا،نون هیچ یبههد عملهاتی ببای صادرات
LNG ایجاد نهبده و تنها یک پایانه در حال سادد با یبههد نهالی ۱۲.۳ ههلیون تن در سال دارد که سال ها ت د
تأثیب ت ریت ها هتورف هانده اسد. به بهان دیگب، راهش ه دودید های ناشی از ت ریت ها هی تواند البان را به
بازیگبی هؤثب در بازار LNG تبدیل کند و بخ ی از ردرت رهمد گذاری و سهت بازار ر،ب را راهش دهد. از آنجا که بازار
LNG بیش از آنهه بب تویهد بای  ل هتهی باشد، به انتظارات سبهایه گذاران و دریداران نسبد به عبضه آلنده وا،نش

ن ان هی دهد، حتی آغاز روند توس ه یبههد صادراتی البان نیز هی تواندهور هد ررابتی ر،ب را تض هف کند.
فرضیه دوم: بی ثباتی ایران و تهدید زنجیره ارزش انرژی قطر

در کنار انگیزه ررابتی، شواهد به همان اندازه ن ان ههدهند که بی ثباتی البان نیز ببای ر،ب هزینه های سنگینی به
همباه دارد. هجتمع رأس ی ان، که تمام یبههد  هالع سازی گاز، اسکله های صادراتی، نیبوگاه ها و تأسیسات
تمبکز دی از هزید  شبایی عا تمبکز کبده اسد، در  لوهتب ه آب شیبین کن ر،ب را در ه دوده ای نزدیک به ۱۰ که
ببدوردار بود، اها ب بان سال ۲۰۲۶ ن ان داد که همین تمبکز هی تواند به بزرگ ترین ند،ه آسیب پذلبی ارتصاد ر،ب
تبدیل شود. حملات نظاهی به هجتمع رأس ی ان ن ان داد که حتی بدون هدف ربار گبهتن هستدهت داک ر،ب،
درگیبی های نظاهی هبتبی با البان هی تواندبه ت ،هلی بخ ی از یبههد صادراتLNG ، اهزایش هزینه های بهمه،
ادتلال در حمل و ندل دریالی و راهش رابلهد اطمینان صادرات ر،ب هنجب شود. الن هوضوع، هزیتی را که ر،ب طی
چند دهه بب پایه عبضه پایدار و ه،مئن گاز طبه ی هالع ایجاد کبده بود، با چایش روبه رو هی کند. بی ثباتی همینین
هدلرید ههدان ه تبک را از یک هوضوع هنی به هسئله ای سهاسی و اهنیتی تبدیل هی کند. از آنجا که گنبد شمایی و
پارس جنوبی یک هخزن واحد هستند، ببداشد ناهتوازن از یک سو هی تواند بب ه ار هخزن در سوی دیگب اثب بگذارد.
هداهات البانی طی سال های گذشته بارها ر،ب را به ببداشد ناهتناسب از ههدان ه تبک هتهت کبده اند. در شبایی
ب بانی، طرح چنین هوضوعاتی هی تواند به ابزاری ببای توجهه ارداهات هتدابل یا اعمال ه دودید بب روند توس ه
بخش ر،بی ههدان تبدیل شود. به همین دیهل، از نگاه دوحه، ه،لوب ترین وض هد آن اسد که هدلرید الن ههدان
در چارچوب همکاری های هنی باری بماند و به هوضوعی اهنیتی یا حاکمیتی تبدیل ن ود. پهاهدهای الن آسیب پذلبی
به بخش انبژی ه دود نمی شود. هؤسسه ارتصادی آ،س ورد، در پی ب بان سال ۲۰۲۶، پیش بینی رشد ارتصادی
ک ورهای شورای همکاری دلیج هارس را حدود ۴.۶ واحد درصد راهش داد و ببای ر،ب اهتی شدیدتب پیش بینی کبد.
هت زهان، ه ار بب نظام هایی هن،ده نیز اهزایش یاهد. پی نهاد البان ببای انجام پبدادد های هبتبی با عبور از تنگه

هبهز بب پایه لوان یا رهزارز، به جای دلار، الن احتمال را ه،رح کبد که در صورت
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و ند،، دو ، ر ن  ند،. ار  ین   ی الی  د،د ز جالرت ار ژی ادقه  ه  ات  الزوالرنل ، هشی  ا ج،اوم هر ان
ایت ی اصل  LNG قق ، یدن  الزوالری را بپذی ر،، پیلا،نلی آن رت  پس از پلدلن درگن ی رنز ا  جوار، اداا  دله،.
ن ید، ذخلی  هلرک ا نزی قق  و دارای  نلی عظیم QIA  ظ فی  الف  ب ای رفظ ثبلت الی  ای  نیور را ف انم ا 
ندد،، اال هر ان ۲۰۲۶ نیلن داد ن  اجکلی رانب دی قق  ه  جضتن  نلی اادنت  ادللات اتر،ه رنز هل ار،ودد  نلی 
ای را از دی،د، ج‌ه نلی ادقه   هل جا ان و دلوگن ی  رو‌  رو اا . نتن  اوع،ع، انتی  رفظ الرلل نلی ارجبل   

ب ای ایلا  گذاران قق ی دوید،ان ن ده اا .
همگرایی دو انگیزه

ب را  ای  دو ف عی  نیلن ا  دن، ن  آرال ر  جدالدر جعلرض هل دک،دگ  ریستد،، هلک  دک،دگ  را جکتیل ا  ندد،.
ف عی  رشس  جوعنح ا  دن، ن  ی ا قق  از ظاور ای ار  ب خوردار از ظ فی  الال صلدراتLNG  ااتهبلل رت 
ند،، و ف عی  دوم نیلن ا  دن، ن  ی ا نم زالن از ف ورلی  دل ب  ثبلج  ی،د، ای ان رنز ز لن ا  ب د،. در رتیا ، ن 
دو ف عی  ه  دک دتع بد،ی ایت ک ادتا  ا  یور،: ادلفع رانب دی قق  در رفظ وععنت  رافت  اا  ن  در آن
ای ان، عت  ب خورداری از ثبلت ایلا ، نتچدلن هل ار،ودد  نلی  در دات ا  ه  ا الد ، فدلوری و هلزارنلی
دالر  اواد  هلی،؛ ار،ودیتالی  ن  الرع جب،دل ی،ن آن ه  رقنب  نتسدگ در هلزار دالر LNG  یود، اال در عن 
رلل نیور را ه  اوی ف ورلی ، ددگ ف ارن  دل ب  ثبلج  ندت ل رلپذی  اوق ر،ن،. نتن  نتگ ای  ادلفع، یلریوب 
جرلیل  ب ای فام ایلا  رزددک ، ایلرا  گ ی و رتلد  دیپلتلجیک قق  از دتاوری اامیا  ای ان ف انم ا  ند،. هل
 ه  ز لن قق  دل ن  یکل از

�
ای  رلل، ای  رتیا  ه  اعدلی آن ریس  ن  ن  ادلر وی دلدگی   ب ای آید،ه ای ان ایزاال

 ه  اود آن خوان، بود. از ای  رو، پیه از رای،ن ه  دتع بد،ی رالی ، لازم اا  ادلر ونلی
�
ج،اوم رظلم ندور  ایزاال

اشتلف آید،ه ای ان و پیلا،نلی ن  دک ب ای ادلفع رانب دی قق  ب را  یور،.
کدام ایران؟ سه سناریو و ترجیح راهبردی قطر

 هل امیرظلت
�
 هل اجکل ه  رقله  در هلزار گلز دل ص فل

�
ب را  دو ف عی  پیین  نیلن ا  دن، ن  رفتلر قق  را رت  جوان ص فل

اادنت  جوعنح داد. ب ای درک الالت  ایلا  دور ، هلد، ای  پ اه را رنز اقرح ن د ن  ن،ام آید،ه ب ای ای ان
بییت    نتشوار  را هل ادلفع رانب دی قق  دارد. ب  االس ارز لب  نلی رانب دی، از دتل  گزارش ادتی ی،ه جواط
یورای خلورایلر  ب ای ااور دالر  در ا  ۲۰۲۶، دا  ام ا  ادلر وی ارتتل ب ای آید،ه ای ان قلهل جصور اا  ن 

ننچ دک ب ای قق  الاً� ه،ون نی د  ریس .
ن هلزدارر،گ  اثث ، ه  جا،د، نیتن ار  و و جهلهل  ن ، ه  و هه در صورت فه،ا رشس ، ج،اوم دک ای انِ رظلا  ی،ه 
�
افزایه ج‌ه نلی اادنت  در خلنج فلرس اداا  دن،. جار‌  هر ان الل ۲۰۲۶ نیلن داد ن  یدن  وععنت  استهیتل

اادی  ز  الخ  نلی ار ژی قق  و صلدراتLNG  ای  نیور را جا،د، ا  ند،.
دوم، ف ورلی  دل جای   دوی  ای ان؛ ادلر وی  ن  پیلا،نلی آن ا  جوار، رت  از ج،اوم وععی  اودود رنز پ نی د  ج 
هلی،. یکل گن ی ادل ق فلق، رلکتی  اثث ، افزایه رهه گ وه نلی اد،ئویوژ ک، جا،د، اادی  جدگ  ن از، ارتتلل
ری ی نتکل ع نیورنلی یورا  ادلف

�
یتل نتگ  استه لد ج  آن،  ر  و اا لا،نلی انسل دقه  و پی بلج  در ا گست ش ب  ث

خلنج فلرس، از دتل  قق ، را جر  جأثن  ق ار خواند، داد.
اوم، روی الر آا،ن دویت  در ای ان ن  هل رفع جرر م نل، دات ا  الال ه  ا الد ، فدلوری و هلزارنلی دالر  پی،ا ند،
و بتوار، ظ فی  واقع  پلرس ددوب  را جواع  دن،. یدن  ادلر وی ، ن ید، از ادظ  النه ج‌ه نلی ادقه  ای
ا  جوار، پیلا،نلی اببت  دایت  هلی،، اال از دد،گله اقتصلدی، ه  اعدلی ظاور ق،رجتد،جر   رقی  هلیهوه قق  در هلزار
دالر  گلز خوان، بود. ای ان هل دوان  ذخلی  اثبلت ی،ه گلز دالن، در صورت دات ا  ه  فدلوری و ا الد  بن 
ایتلل ، ظ فی  آن را دارد ن     الل نلی آید،ه هشی  از اام هلزار و ق،رت قیت  گذاری قق  را ه  یلیه هکی،.
در رتیا ، ج دنح رانب دی قق  را رت  جوان ه  رتلد  از دک اد،ئویوژی، رظلم ایلا  دل در لن خلص جهلیل داد. آرچ 
ز ثبلت و ل ادلفع دور  نتشوار  دارد، رفظ وععنت  اا  ن  در آن ای ان، عت  ب خورداری ا ز ه ز ن  ین بیه ا
الرآا،ی الف  ب ای دلوگن ی از ف ورلی  و ددگ، نتچدلن هل ار،ودد  نلی  در جواع  ظ فی  صلدراج  خود اواد 

هلی،؛ وععنت  ن  نم اادی  ای،ان ایت ک و جدگ  ن از را رفظ ند، و نم ای   رقلبت  قق 
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در بازار جهانیLNG  را به  طور اساسی به چالش نکشد. این تحلیل همچنین توضیح می دهد که چرا قطر، برخالف
برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه، طی سال های گذشته روابط دیپلماتیک خود با تهران را حفظ کرده، در دوره
و ن  ن تهرا و بارها در نقش میانیی میا ه  ن را گتترش داد ا ایرا محاصره سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مناساات خود ب
واشنگتن یا سایر بازیگران منطقه ای ظاهر شده است. از منظر این مقاله، چنین رفتاری را می توان بیش از آنکه ناشی

از همتویی ایدئولوژیک باشد، بازتاب منطقی ساختار منافع اقتصادی، امنیتی و ژئواکونومیک قطر دانتت.
جمع بندی

 یک منبع انرژی یا درآمد نیتت، بلکه بنیان اصلی
�
این پژوهش نشان داد که میدان گازی گناد شمالی برای قطر صرفا

اقتصاد ملی، صندوق رروت ملی، نفوذ ژئواکونومیک، شاکه سرمایه گذاری های بین المللی و جایااه این کشور در بازار
جهانی گاز طبیعی مایع را تشکیل می دهد. از همین رو، امنیت و تداوم بهره برداری از این میدان، به مهم ترین اولویت
راهبردی دولت قطر تادیل شده است. بررسی شواهد اقتصادی، فنی و ژئوپلیتیکی نشان داد که رفتار قطر در قاال
جمهوری اسمیمی ایران را می توان بر یایه دو انگی ه ململ تییین کرد. نتتت، توسعه مامل ظرفیت انرژی ایران می تواند
یر یا جه سازد. دوم، هرگونه فروپاشی، جنف فرار دی جدی موا با تهدی   LNGجایااه ممتاز قطر را در بازار جهانی
بی رااتی کنترل نایذیر در ایران نی  امنیت میدان مشترک، زیرساخت های انرژی قطر و تنها متیر صادراتLNG  این
 در معرض خطر قرار می دهد. نکته ملیدی آن است که این دو انگی ه در تعارض

�
کشور از طریز تنگه هرم  را متتقیما

با یکدیگر نیتتند، بلکه یکدیگر را تقویت میکنند و هر دو به یک نتییه راهبردی مشترک می رسند: حفظ وضع
موجود. از منظر منافع ملی قطر، مطلوب ترین وضعیت آن است که ایران به اندازه ای باراات و مارآمد باشد که از
ان با ان همچن هم زم ما  د، ا ری کن م  جلوگی گه هر رک و تن ان مشت یت مید در امن نف و اختمیل  ی، ج فروپاش
محدودیت هایی در دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی روبه رو باشد تا نتواند در آینده ن دیک به رقیبی
هم تراز برای قطر در بازار جهانیLNG  تادیل شود. بر این اساس، حمایت دیپلماتیک قطر از جمهوری اسمیمی ایران را
می توان بیش از آنکه ناشی از همتویی ایدئولوژیک یا سیاسی دانتت، نتییه همگرایی منافع ژئواکونومیک، امنیت
انرژی و حفظ مزیت رقابتی این کشور در بازار جهانی گاز طبیعی مایع تلقی کرد. روابط ن دیک دوحه و تهران، نقش
میانیی گرانه قطر در بتیاری از بحران های منطقه ای و تمیش متتمر آن برای جلوگیری از تشدید تقابل با جمهوری
اسمیمی، در این چارچوب قابل فهم تر می شود. با این حال، باید میان داده های متتند و استنااط تحلیلی تمای ی
روشن حفظ کرد. این پژوهش مدعی نیتت که دولت قطر به طور رسمی چنین انگی ه هایی را اعمیم کرده یا سیاست
خود را بر این مبنا صورت بندی کرده است. آنچه ارائه شد، تحلیلی است مبتنی بر ساختار منافع اقتصادی، امنیتی و
از سایر ژئوپلیتیکی قطر که نشان می دهد، در میان سناریوهای محتمل پیش روی ایران، حفظ وضع موجود بیش 
گزینه ها با منافع راهبردی این کشور همتوانی دارد. از این منظر، یاس، به پرسش اصلی مقاله آن است که حمایت
قطر از جمهوری اسمیمی ایران را باید پیش از هر چی  در چارچوب منطز اقتصاد سیاسی انرژی و امنیت ژئواکونومیک
تحلیل کرد؛ جایی که منافع ناشی از میدان مشترک گناد شمالی، امنیت تنگه هرم  و حفظ جایااه ممتاز قطر در بازار

جهانیLNG ، بیش از هر عامل دیگری رفتار منطقه ای و دیپلماسی این کشور را شلل میدهند.
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جنایات اخیر جمهوری اسلامی، حوادثی پراکنده یا خطای چند مأمور نیست. کشتار معترضان، بازداشت های گسترده
و اعدام های پس از اعتراضات، حلقه های یک سیاست اند: سرکوب مخالفت و تحمیل ترس به جامعه برای حفظ

قدرت.
ی در ی امنیت ه نیروها ت ک ه اس ، گاارش کرد ت شاهدان و شهاد ه  ی راستی آزمایی شد ر اایهٔ وددووها ، ب و بی‌ الملل عف
 در

�
اعتراضات ژانودهٔ ۲۰۲۶ با سلاح گرم و تفن‌ های ساچمه ای، سر و بااتتنهٔ معترضان را هدف گرتتند. کشتار عمدتا

۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ رخ داد و شمار جان باختگان به هااران نفر رسید. قطع اینترنت نیا درخواست کمک و ثبت
جنایات را دشوار کرد. رقم نهایی قربانیان هنوز روش‌ نیست؛ اما ای‌ ابهام، اصل کشتار گسترده را نفی نمی کند(۱)

سرکوب در خیابان اایان نیاتت. سازمان حقوق بشر ایران در گاارش ۵ اکتبر، دست کم ۶۰۴ اعدام در نه ماه نخست
سال ۲۰۲۶ ثبت کرده است؛ از جمله ۷۰ اعدام در سپتامبر. در مجموع، ۳۳ نفر از اعدام شدگان معترض بودند که ۳۱
نفر آنان به اعتراضات ژانوده مربوط می شدند. ای‌ آمار شامل پرونده های غیرسیاسی نیا هست و گاارش های

تأییدنشده در آن منظور نشده اند(۲)
رودترز نیا در ۵ اکتبر، به نقل از خبرگااری قضایی میاان، اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رویسی، دو بازداشت شدهٔ
اعتراضات اصفهان، را گاارش کرد. حمومت آنان را در ارتطاط با کشته شدن چهار مأمور الیس محموم کرده بود؛ اما

اعلام اتهام و اجرای حکم، اثطات مستقل جرم یا عاداتنه بودن محاکمه نیست(۳)
ه و ر شمنج ت زد ، اعتراتا ی شتاب زده ، محاکمه ها ‌ برومند د عطدالرحم و بییا ر  ن حقوق بش گاارش مشترک دیده با
محرومیت از دتاع مؤثر را بررسی کرده است. در ۱۶ مورد از ۲۹ پروندهٔ اعدام بررسی شده، حتی ادعای ارتکاب قتل
مطرح نبود. (۴) اتهام قتل نیا حمومت را از اثطات مسئولیت تردی و رعایت حقوق متهم معاف نمی کند. دادگاهی که

اعتراف اجطاری را مبنای حکم قرار می دهد، به امتداد سرکوب خیابانی تطدیل می شود.
مسئولیت ای‌ جنایات به مأموران حاضر در خیابان محدود نیست. عفو بی‌ الملل با بررسی زنجیرهٔ ترماندهی سرکوب
«زن، زندگی، آزادی»، ۸۷ مقام را برای تحقیق دربارهٔ جنایت علیه بشردت معرتی کرده است. ای‌ معرتی حکم

محمومیت نیست؛ مطالطهٔ بررسی مسئولیت آمران و عاملان است. (۵)
م عادی شود. حفظ نام ها و و نذااردم اعدا م برای ملت ایران روش‌ است: خانواده های قربانیان را تنها نذااردم  پیا
اسناد، با رعایت امنیت شاهدان، اایهٔ دادخواهی آینده است. دولت های خارجی نیا باید توقف اعدام ها و ااسخذویی

مسئواتن را مطالطه کنند؛ حقوق مردم ایران نطاید قربانی مااکرات سیاسی شود.
حمومتی که ااسخ آزادی خواهی را با گلوله و چوبهٔ دار می دهد، صلاحیت اخلاقی نمایندگی ملت را از دست داده
است. اایان ای‌ چرخه، مستلام اایان ساختاری است که بقای خود را بر سرکوب بنا کرده است. آیندهٔ ایران باید بر

حق زندگی، حاکمیت قانون و محاکمهٔ عاداتنهٔ مسئواتن استوار باشد.
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